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پیشگفتار 

پس از اســتقرار تمام عیار رژیم خمینی، جامعه ایران در ابعاد سیاســی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی به طرز فاجعه باری سقوط کرد. 

در چنیــن شرایــط دردناک و بحرانــی، نیروهای آزاداندیش ایــران بدون اینکه از 

امکانات و تدارکات مبارزاتی ضروری برخوردار باشند در سراسر ایران به مقاومت و 

مبارزه خود ادامه دادند. اما کردستان ایران به پایگاه اصلی مبارزه و مقاومت تبدیل 

شــد؛ به طوری که گروه های مختلف سیاســی و برخی از روشنفکران ایران که مورد 

هجوم وحشیانه رژیم قرار گرفته بودند زیر چتر مبارزاتی سازمان ها و مردم قهرمان 

کردستان، در این منطقه مستقر شدند تا به مبارزه و مقاومت خود ادامه دهند. 

متاســفانه شرایط سخت مبارزاتی و فرهنگ عدم سلوک موجب گردید که جنبش 

مقاومــت و آزادیخواهــی مردم ایــران با "بحران درونی" روبرو شــود. در جلد دوم 

کوشش به عمل آوردم که دستاوردها و ناکامی های جنبش انقلابی و مقاومت ایران 

را در این دوران به طور مستند، باز و شفاف ارائه دهم.

فقدان هماهنگی سیاســی، فقدان انسجام تشکیلاتی و مبارزاتی موجب گردیدند 
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که بقایای رژیم با ترفندهای جدیدی به حیات واپسگرایانه خود ادامه دهد. 

شــخصا با کسب تجارب به دســت آمده در صدد برآمدم که راهکارهای جدیدی 

برای استمرار مبارزه در خارج از کشور جستجو کنم که به شرح آن در این جلد (جلد 

سوم) خواهم پرداخت.

حسن ماسالی

تابستان ۱۳۹۲



فصلِ هفتم

تبعید دوباره به خارج از کشور
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کوشش در راه اتحاد نیروهای سکولار - دموکرات

مدت ها ضمن اســتمرار مبارزه در کردســتان و گیلان، به سهم خود تلاش کردم 

که شــاید با مشــارکت حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری دکتر قاسملو و آقای 

بنی صدر و با مشــارکت برخی روشــنفکران بتوانیم شــورای ملی مقاومت را به یک 

جنبش سراسری، دموکراتیک و ســازمان یافتــه تبدیل کنیم. اما فرقه گرایی مجاهدین 

و روابط ناســالم درون شــورای ملــی مقاومت مانع از این امر گردیــد. علاوه بر آن 

تجربیات تلخی نیز از سایر گروه های رانده شده ایرانی، در کردستان ایران به دست 

آوردم که اسناد آن ضمیمه است. لذا ما به عنوان یک گروه کوچک به تنهایی قدرت 

مقابله با تمام ناهنجاری ها را نداشــتیم و تصمیــم گرفتیم که انتقال همه ی  اعضای 

گروه را به مکان های امن در داخل و خارج از کشــور فراهم ســازیم و راهکارهای 

جدیدی در خارج از کشور برای استمرار مبارزه جستجو کنیم. 

بنابرایــن، پس از اعزام تمامــی افراد گروه به مکان های امن در داخل و خارج از 

کشور، از طریق سفارت فرانسه درعراق، تقاضای پناهندگی سیاسی کردم. خوشبختانه 

خیلی سریع با آن موافقت شــد و ویزای ورود به فرانسه، برایم صادر گشت. به این 

ترتیب عازم فرانسه شده و پس از اقامتی کوتاه در آن کشور، پناهندگی سیاسی ام را 

به آلمان منتقل کردم. از این طریق می توانســتم به تحصیلات ناتمام دانشگاهی خود 

که به خاطر ادامه ی مبارزه علیه  شاه، دچار وقفه گشته بود، ادامه دهم. 

با توجه به پرونده ی تحصیلی که در دانشگاه فرانکفورت داشتم، با اسم نویسی 
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مجدد من در دانشگاه موافقت شد. از این رو درسال ۱۹۸۴ در رشته ی علوم سیاسی 

به عنوان رشــته اصلــی شروع به تحصیل کردم. همچنین جامعه شناســی و ادبیات 

آلمانی را به عنوان رشــته های فرعی، انتخاب نمودم. در ســال ۲۰۰۰ موفق به کسب 

درجه ی»دکترا» در علوم سیاسی شــدم. پروفسور» یوآخیم هیرش» در رشته ی علوم 

سیاسی، پروفسورداود غلام آزاد در رشته ی علوم اجتماعی، و یک نفر نیز در رشته ی 

ادبیات آلمانی، مسئول امتحاناتم بودند. 

از ســال ۱۹۸۴ تــا ۱۹۹۹ ضمن ادامــه ی تحصیل، فعالیت های سیاســی جدیدی 

برعلیــه جمهوری جهالــت- جنایت و فاشیســتی خمینی، آغازکــردم . ضمن ادامه 

تحصیل و کارهای پژوهشــی نگاهی انتقادآمیز به گذشــته مبارزاتی خود و دیگران 

انداختم و درصدد برآمدم که راهکارهای جدیدی برای استمرار مبارزه برای براندازی 

رژیــم واپســگرا بیابم. در این ارتبــاط بدون تعصب با جریان هــای مختلف چپ تا 

لیــبرال – دموکــرات در داخل و خارج از کشــور رابطه برقرار کــردم و ضمن حفظ 

ارتباط با جنبش انقلابی کردســتان با شــخصیت های سیاسی نظیر داریوش فروهر و 

یاران او، دریادار احمد مدنی، تیمســار ناصر فربد، حســن نزیه، عباس امیرانتظام، 

سرتیپ عزیزاللــه امیررحیمی؛ همچنین با فعالین حقوق بشر نظیر دکتر عبدالکریم 

لاهیجی، عبدالفتاح ســلطانی، شیرین عبادی، دکتر حسین باقرزاده و همسر مبارزش 

بانو فتحیه زرکش، دکتر ســیاوش عبقری، دکتر شــهلا عبقری ارتباط برقرار کردم تا از 

تجــارب و دیدگاه های آنان مطلع شــوم و در صورت امکان در راه شــکل گیری یک 

جنبش وسیع سکولار – دموکراسی با همدیگر همکاری کنیم. 

ضمن تبادل نظر با دگراندیشــان به این نتیجه رســیدم که برای مقابله با رژیم 

حاکم ضروری اســت به طور سازمان یافته در چند سطح فعالیت کنیم تا کمبودها و 

ناکامی های گذشته را جبران کنیم. 

لذا به اتفاق تعدادی از یاران خود چندین سمینار و نشست عمومی، سازماندهی 

کردیم. به طور مثال ضمن برگزاری «جشنواره فرهنگ و هنر ایران» و کنفرانس «نقش 
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روشنفکران در تبعید» که در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل ۱۹۸۹ برگزار شد، از کارشناسان 

ارشد ایران نظیر امیرهوشــنگ کشاورز (کارشناس امور کشاورزی و عشایری ایران)، 

پرویز اوصیا (کارشــناس سازمان برنامه)، پروفسور محسن مسرت (کارشناس انرژی و 

محیط زیست) دعوت به عمل آوردم تا درباره شرایط جامعه ایران دیدگاه های خود 

را مطرح کنند. در اینجا تصاویر این سمینارها ضمیمه می باشد.

همچنیــن چنــد ســمینار درباره شــکل گیری جنبش چــپ دموکــرات در آلمان 

سازماندهی کردیم که تصاویر جزوات انتشاریافته در این موارد ضمیمه می باشد.

  

امیرهوشنگ کشاورز در حال سخنرانی در سمینار «سارلند» آلمان
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پرویز اوصیا کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه در حال ارائه نظریات خود در سمینار 

سارلند آلمان
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تصویر جلدهای ۴ جزوه درباره مباحث دموکراسی خواهی که در خارج از کشور مطرح و انتشار 

یافت.

تلاش برای معاش در آلمان

در ضمــن برای اینکه بتوانم امرار معاش کنم، مدتــی برای یک شرکت آلمانی و 

همچنین ایرانی، رانندگی می کردم. بعداً، هنگامی که در دانشــگاه مشغول تحصیل 

بودم همزمان یک دوره کارآموزی در امور تعلیم و تربیت را نیز در دانشکده عالی 

ویسبادن گذراندم. 

ســپس در یک موسســه ی خیریه ی کارگری که توســط حزب سوسیال دموکرات 

آلمان اداره می شــد، به عنوان مربی تعلیم و تربیت بچه های بی سرپرســت و آواره، 

استخدام شدم. بیش از پنج سال در آنجا کار کردم. همسرم نیز در پاریس مشغول به 

تحصیل شــد و بعدها با حمایت خویشاوندان و دوستانش به آمریکا مهاجرت کرده 

و در آنجا مشــغول به کار گشت. خودم تا ســال ۲۰۰۰ میلادی پس از گرفتن مدرک 
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تحصیلی ام در رشته فلسفه سیاسی از دانشگاه فرانکفورت در آلمان ماندم. 

ســند تاییدنامه اســتخدام به عنوان «مربی» کودکان بی سرپرست و مســئله دار در ارتباط با بنیاد 

کارگری سوسیال – دموکرات های آلمان به نام «ماری یوخاچ هایم»

سپس برای اینکه به زندگی مشترک با همسرم لطمه دیگری وارد نشود، خودم را 

از محل کار در آلمان بازنشسته و به آمریکا نقل مکان کردم. 

مهاجرت دوباره به اروپا و آمریکا موجب شد که فعالیت های سیاسی – اجتماعی 

جدیدی را به منظور اتحاد نیروهای ســکولار – دموکرات و شکل گیری جنبش نوین 
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چپ و دموکرات آغاز کنم. 

در ایــن مرحلــه هم با ناکامی های فراوانی روبرو شــدم که اســناد آن در اینجا 

انتشار می یابد.

به موازات تحصیلات دانشــگاهی، جداگانه در آموزش رشــته های مختلف تعلیم و تربیت شرکت 

کردم و سپس به عنوان «مربی امور کودکان بی سرپرست و آزاردیده» در یک موسسه غیرانتفاعی 

کارگری در آلمان استخدام شدم و بیش از پنج سال به طور رسمی کار کردم. این تصاویر در ارتباط 

با کارم می باشند.



۲۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

ملاقات با استاد سابقم در دانشگاه" گوته"، فرانکفورت

پس ازقریب پانزده ســال، با استادم پروفســور " یوآخیم هیرش" دردانشگاه " گوته" 

فرانکفــورت، ملاقــات کــردم. نزد ایشــان، "تزدکترای" خودم را دررشــته " فلســفه 

سیاســی" گذرانده بودم. ایشــان هم اکنون، علاوه برکارهای پژوهشی، به فعالیتهای 

آزادیخواهانه و برابری طلبانه درآلمان مشــغول میباشــد. او دربــاره شرایط ایران و 

خاورمیانه و نیروهای  "اپوزیســیون ایران" جویا شــد. ضمــن تشریح شرایط کنونی 

ایران ومنطقه،افت وخیزهای سیاســی خودم وســایرعناصر و جریانها را مطرح کردم 

.ازجملــه گفتم : یکی ازپدیده های کنونی دردرون نیروهای شکســت خورده ایران 

اینستکه " بطرز بیمارگونه ای به تخریب همدیگر مشغول هستند". 

ایشــان را مطلع ســاختم که قصد دارم خاطرات سیاسی و همچنین چند جلد کتاب 

دیگــر و از جمله"تز دکترای" خودم راکه قبلا فقط برای کتابخانه های دانشــگاهها 

ارســال داشــته بودم، به زبان آلمانی نیزمنتشر ســازم. ایشــان ضمن اســتقبال ازاین 

اقدامات، با دفاترمختلف دانشگاه تماس گرفت تا دوباره اسناد مختلف تحصیلی ام را 

بطور رسمی کپی کرده برایم ارسال دارند. این اسناد نشان میدهند که بانمره "خوب" 

(۳) امتخانات را گذرانده بودم.همچنین در سه صفحه، ازمحتوای "رساله مربوط به 

تز دکترا" که ارائه داده بودم ،ارزیابی کرده، و رضایت خودش را ابراز داشته بودند.

این اسناد دراینجا انتشار می یابند.   
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مدرک دکترای فلسفه ی سیاسی از دانشگاه فرانکفورت  در سال ۲۰۰۰
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ملاقات با دکتر شاپور بختیار و همکاری با نهضت مقاومت ملی ایران

هنگامی که دوباره در دانشــگاه فرانکفورت مشغول به تحصیل شدم، تجربیات 

سیاســی مهمی را پشت سر گذرانده بودم. با انتخاب دوباره رشته ی علوم سیاسی و 

جامعه شناســی، درصدد برآمدم که به گذشته ی سیاسی خود و سایرافراد و گروه ها 

نگاه انتقادی داشته باشم. به اتفاق برخی از دوستان، چند سمینار؛ به سال ۱۹۸۶در 

آلمان برگزار کردیم. در این نشست ها، ناهنجاری ها، ناکامی ها و بحران جنبش چپ 

ایران را مورد بررســی قراردادیم. دراین سمینارها تعداد کثیری ازفعالین جنبش چپ 

با دیدگاه های گوناگون شرکت داشتند که اسناد آن تحت عناوین زیر منتشر گشتند:

۱ - نتایج سمینار ویسبادن ( درباره بحران جنبش چپ ایران)

۲-نتایج سمینار ماینس (علت مخالفت نیروهای چپ با رژیم خمینی)

۳-ســمینار «بوکه بورگ» (خصوصیات جامعه ی کنونی ایران و راه خروج از بن 

بست عقب ما ندگی.) 

با توجه به نکات بر شــمرده شده، تصمیم گرفتم که «تز دکترای» خود را درباره 

دلایــل شکســت و ناکامی جنبش ملی، بــه خصوص جنبش چپ ایران، به رشــته ی 

تحریر در آورم. از این رو، پژوهشی درباره رویداد های سیاسی ایران از زمان انقلاب 

مشروطه تا زمان استقرار رژیم خمینی به عمل آوردم.

مدتــی بود که دکترشــاپوربختیار با تشــکیل « نهضت مقاومــت ملی ایران» در 

پاریس اقامت داشــت و علیه  رژیم خمینی به فعالیت خــود ادامه می داد. چندین 

تن ازیاران سیاسی گذشــته ام، به خصوص آن هایی که درچارچوب جبهه ملی ایران 

دراروپــا و جنبش دانشــجویی فعالیت می کردند، ازمشــاورین وهمــکاران نزدیک 

دکترشاپوربختیار بودند. 

از طریــق برخی از یاران دیرینــه نظیر مهندس مهدی خــرازی، مهندس حمید 

ذوالنور، لادن برومند، علی برومند، حســن نقیبی، حمید صدر از اخبار و مناســبات 
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درون نهضت مقاومت ملی و دکتر شاپور بختیار، با خبر می شدم. برخی دیپلمات های 

خوشــنام و بعضی روشنفکران صاحب نظر و ارزشــمند، نظیر آقای ایرج پزشکزاد و 

مهدی قاســمی نیز با دکتربختیارهمکاری می کردند. همچنین مطلع شدم که برخی 

افراد دغلکار، فاســد و فرصت طلب وهمچنین افراد «مشــکوک» نیز در تشــکیلات 

نهضــت مقاومــت ملی ایــران رخنه کرده انــد. از این رو، مدت هــا  از عضویت در 

«نهضت مقاومت ملی ایران» اجتناب می کردم.

هنگامــی که عوامل رژیم خمینی، آقای عبدالرحمــن برومند، یکی از همرزمان 

بختیار را درآوریل ۱۹۹۱ به قتل رســاندند، برخی از دوســتانم که مشــاور بختیار و 

ازمســئولین نهضت بودند، ازمن دعوت کرده که درمراسم یادبود برومند در پاریس 

صحبت کنم. از آنجایی که همیشه رابطه ای باز و شفاف با دوستان وهمرزمان خود 

داشــتم، هنگام سخنرانی، ضمن تمجید ازشــهامت، مقاومت و مبارزات چهل ساله ی 

دکتر بختیار درمســیر دموکراسی خواهی وسکولاریســم، بیان کردم: تعجب می کنم 

که چطور برخی افراد فرصت طلب و نامطلوب نیزدراطراف بختیارحلقه زده اند ؟

هنگامی که این ســخنان را ایراد کردم، یکی ازهمان افراد  فرصت طلب ازجلسه 

خارج شد. دکتربختیار که در ردیف جلو نشسته بود، سکوت کرد.

پس از پایان جلسه، به اتفاق مهندس مهدی خرازی به منزل وی رفتیم تا با ایشان 

گفتگو کنیم. دکتربختیارنگاهی به من کرد و گفت: آقای ماسالی، وقتی افرادی نظیر 

شــما، بامن همکاری نکنند، عناصرفرصت طلب و نامطلــوب مرا محاصره، خواهند 

کرد!

پس ازاین دیدار، یک باردیگر نیز به اتفاق یکی دیگر از یاران دیرینه، آقای علی 

شاکری به ملاقاتش رفته و قرار گذاشتیم که به  نهضت بپیوندم و با ایشان همکاری 

کنم. اما هنوز مســئولیتی در درون تشکیلات نهضت نداشته و در آلمان مقیم بودم. 

اگرچه گاهگاهی شادروان دکتر بختیار، به من تلفن زده و نامه می نوشت. 
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نامه شادروان دکتر شاپور بختیار
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متاسفانه مدتی طول نکشید که درآگوست ۱۹۹۱ دکتر شاپور بختیار نیز، توسط 

عوامل رژیم خمینی به قتل رســید. درچنین شرایطی، اکثریت قریب به اتفاق یاران 

دیرینــه ام که بــا بختیارهمکاری می کردنــد، ازمن دعوت کردند که عضویت شــورا 

وهیــات اجرایی ”نهضت مقاومت ملی ایران“ را بپذیرم و به ســهم خود در تجدید 

ســازماندهی این تشــکیلات شرکت کنم. به دیگر سخن می خواستیم که مبارزه علیه  

رژیم متوقف نشود.

بر این باورم، دوســتان دیرینه ام که به عنوان یاران و مشاوران بختیار در پاریس 

اقامت داشــته و با وی همکاری می کردند، در حراســت از جــان  برومند و بختیار، 

بسیار غفلت کردند. آن ها حفاظت ازجان بختیار را خوش خیالانه، به عهده ی پلیس 

فرانســه گذاشتند. درحالیکه می بایستی گروه ویژه ای از مبارزین با سابقه ی سیاسی 
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که به فنون مبارزه و ســازماندهی در شرایط ترور و اختناق، آشــنایی داشــته، این 

وظایــف را برعهــده، می گرفتند. درجریان دادگاه و محاکمه تروریســت ها و قاتلان 

وابســته به رژیم، آشکارشــد که دولت فرانسه خواستار گســترش روابط اقتصادی و 

سیاسی، با رژیم خمینی است. از این رو از حضور و گسترش فعالیت های دکتربختیار 

درفرانســه، چندان خشــنود نبود. به احتمال زیاد، پیشــاپیش از طرح ترور بختیار، 

اطلاع داشــتند اما  به عمد چشــمان خود را بســته، تا راه را برای نفوذ عوامل رژیم 

باز بگذارند! 

آرامگاه دکتر شاپور بختیار در پاریس



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۹

تلاش برای مقابله با سیاست ترور و اختناق رژیم در خارج از کشور

رژیم خمینی موفق شــده بود نه تنها ســیطره شــوم خود را در داخل کشــور 

استحکام بخشد بلکه سیاست تروریستی خود را به خارج از کشور گسترش داده بود 

و ترور دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر شــاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر 

ســعید شرفکندی و یاران مبارز دیگر نمونه هایی از این سیاست رژیم بود. به همین 

علت به ســهم خود در صدد برآمدم که با قبول مسئولیت در نهضت مقاومت ملی 

ایران، با برگزاری چندین ســمینار در ارتباط با جنبش چپ، تماس با شــخصیت های 

سیاســی گوناگون در داخل و خارج از کشور، همچنین برگزاری "کنفرانس ملی" به 

منظور شکل گیری جنبش سکولار – دموکراسی و تلاش برای اتحاد و ائتلاف نیروهای 

مزبــور به مبارزه و مقاومت خود در خارج از کشــور ادامــه دهم. به همین دلیل، 

نظریاتم را برای تجدید سازماندهی نهضت به طور کتبی ارائه و قبول مسئولیت در 

درون تشکیلات را، مشروط به پذیرش طرح ها و پیشنهادات ارائه شده، کردم که در 

اینجا اسناد مربوطه انتشار می یابد.

دوستان عزیز هیات اجرایی ، درود فراوان به شما. 

نظریات خودم را بمنظور تشریح مواضع نهضت، ارائه میدهم و پیشنهاد می كنم 

مجموعهء نظریات را رفیق ما «همایون بهمنش» جمع آوری كرده و بوسیله دوستان 

بطور نهایی انشا كرده، برای جلسه سالگرد قتل بختیار اعلام گردد تا با ابتكار سیاسی 

جدیدی وارد صحنه شویم.

    دوستدار-حسن ماسالی
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تشریح برخی مواضع سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران

مطالب  پیش رو، حاوی نکاتی اســت که نگارنده قبل از پذیرش مســئولیت در 

کادر رهبری "نهضت مقاومت ملی ایران" به شورای عالی نهضت ارائه دادم و قبول 

مسئولیت را مشروط به پذیرش  دیدگاه ها و پیشنهاداتم نمودم.

در حالیكه میهن ما زیر شلاق دیكتاتوری مذهبی، سیاه ترین دوران تاریخ خود 

را طی می كرد و روند فروپاشــی مناســبات اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگى، روانی و 

انســانی در جامعه، ابعاد گســترده اى یافته بودند، نهضــت مقاومت ملی ایران به 

رهبری شــادروان دكتر شاپور بختیار، به خواســت های اساسى مردم و مسائل حیاتی 

جامعه ایران توجه نمود و اســتراتژی مبارزاتی خود را بر اســاس موازین سیاســی و 

مبانی فكری زیر اعلام نمود:

۱-اعتقاد به حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشور

٢-احــترام به مبانی آزادى اند یشــه، قلــم، اجتماعات وســایرآزادی های فردی و 

گروهی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳- اعتقاد به نظام ســیاسى عرفی(لائیك) و پشتیبانی از كثرت گرایی(پلورالیسم) 
فكری و سیاسی در ایران

٤- اعتقاد به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشارتهیدست جامعه

۵- تامین حقوق دموكراتیك زنان، گروههای مذهبی، زبانی و اقوام مختلف ایران 

كه بوسیله دولت مركزی و نیروهای ارتجاعی پایمال می شوند.

رهبر فقید نهضت مقاومت ملی ایران با قاطعیت اعلام كرده بود كه : راه تحقق 

خواست های مردم، انجام انتخابات آزاد با نظارت  نیروهای دموكرات داخلی و بین 

المللی، می باشد. و تاكید می كرد كه مردم ایران باید فرصت  یابند در محیطی كاملا 

آرام و آزاد، با تشــكیل «مجلس موسســان» درباره ی شــكل  ومحتوای نظام سیاسی 

آینده ایران، نظرخود را ابراز دارند و تصمیم گیری كنند.
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شــادروان دكتر بختیار، همه افراد و گروههای سیاســی را تشویق می كرد كه به 

جای هتاكی  و رفتار خشونت آمیز علیه همدیگر، بكوشند محیط سالم و دموكراتیكی 

برای گفت و شــنود و تبادل نظر فراهم كنند تا زمینه اتحاد عمل و ائتلاف نیروهای 

دموكرات برای نجات ایران و مردم میهن ما، فراهم شود. 

نهضت مقاومت ملی ایران با از دست دادن رهبرانی چون دكتر شاپور بختیار و 

دكترعبدالرحمن  برومند، مواجه با مشــكلات عدیده ای شد. ما مجبور بودیم از یك 

طرف با توطئه ها و دشــمنی آشكار جمهوری اســلامی ایران مقابله كنیم و از طرف 

دیگــر علیه عناصر فرصت طلبی كه برای تامین منافع شــخصی و خودخواهی های 

فردی، به درون نهضت رخنه كرده بودند، به مقابله  برخیزیم.

هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران اعلام می كند كه هم اكنون موفق شده 

ایم به بسیاری از مشكلات غلبه كنیم و مناسبات سیاسی و تشكیلاتی را برای ادامه 

مبارزه، با زســازی كنیم و روابط خود را با نیروهای ملی و دموكرات داخل و خارج 

از كشور، برای تحقق برنامه های استراتژیک گسترش دهیم.

مــا مصمم هســتیم كه ضمن تشریح برخــی مواضع سیاســی و دقیق تر كردن 

برنامه هــای مبارزاتی و اصول اعتقاداتی خود، در مســیر مبارزاتی متحول تری گام 

برداریم.

از  دیدگاه نهضت مقاومت ملی ایران:

- مفهوم «حاكمیت ملی ایران» شكل گیری نظام سیاسی و اجتماعی است كه در 

آن، هیئت حاكمه و دولت، از طریق انتخابات آزاد و طبق قوانینی كه توسط مجلس 

قانونگذاری وضع می شــود، قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد. «حكومت ملی» باید 

متكی به رای و اراده قاطبه مردم ایران باشد و از حقوق و منافع مردم سراسر كشور، 

بدون هیچگونه تبعیضی دفاع كند.

-در «حكومــت ملی» اعتقاد به مبانی فرهنگهای كهنســال ایرانی به عنوان یك 



۴۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

سرچشــمه فیاض بــرای احراز هویت مســتقل، در جامعه ملــل و همچنین بعنوان 

زیربنای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد.

-«حكومت ملی»، از قشر، طبقه، حزب ،مذهب و یا ایدئولوژی خاصی طرفداری 

نمی كند، بلكه از حكومت قانون و كثرت گرایی (پلورالیسم) جانبداری می كند.

"حكومــت ملی»، وظیفه دارد كه با تمام قوا از تمامیت ارضی كشــور حراســت 
كند. به اعتقاد ما، حكومتی كه قادر به تامین  استقلال و تمامیت ارضی كشور ایران 

نباشد، خصلت « ملی» ندارد.

به اعتقاد ما، «حكومت ملی» باید خصلت دموكراتیك داشته باشد. حكومتی كه 

به آزادی و دموكراسی پایبند نباشد، نمی تواندخصلت «ملی» داشته باشد.

-احترام به مبانی آزادی  اندیشه، قلم، اجتماعات وسایر آزادیهای فردی و گروهی 

منــدرج در اعلامیــه جهانی حقوق بــشر، مبانی اولیه حركت و برنامه سیاســی  یك 

دولت ملی و دموكرات می باشد.

-نهضت مقاومت ملی ایران اعتقاد دارد كه با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی» 

قطب بندی جدیدی در ســطح جهانی و از جمله در بین نیروهای سیاســی  داخلی 

بوجود آمده اســت. نیروی «چپ» ایران ناگزیر اســت كه در چارچوب ملی فعالیت 

كند ولذا حركت سیاســی جدید «چپ»، آنرا در صف نیروهای «ملی» قرار می دهد. 

جایگاه «چپ دموكرات» در قدرت سیاســی آینده ایران، به منظور تكیه بر عدالت 

اجتماعی باید محفوظ بماند.

-با فروپاشــی نظام ســلطنتی در ایران، نیروهای طرفدار آن به دو بخش عمده 

تجزیــه شــده اند . بخشــی از آن كه در تــرور و اختناق و غارت بیــت المال شركت 

نداشــته اند ، و از نظر فلســفی و سیاســی از نظــام مشروطه پادشــاهی طرفداری 

می كنند، جز نیروهای «ملی» محسوب می شوند و تفاوت دیدگاهها از نظر «شكل» 

نظام نمی تواند موجب گردد كه از صفوف نیروهای ملی ودموكرات حذف گردند.
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-نهضــت مقاومت ملی ایران اعتقاد دارد كه با توجه به تحولاتی كه در ایران و 

جهان روی داده  اســت، مردم ایران مطالبات و خواســتهای  جدیدی دارند كه نظام 

آینده ایران باید آنها را مد نظر داشــته باشــد. ارزشــهای انسانی، مفهوم دموكراسی 

وآزادی «پیشرفت و ترقی»، را نمی توانیم با معیار و روشــهای (ســنتی) بســنجیم و 

تحقق بخشیم.

ما در كشوری زندگی می كنیم كه از اقوام و مذاهب مختلف و فرهنگ متنوعی 

تشــكیل شده است.در گذشته، حكومت مركزی با متحد كردن همه ی قوای سیاسی، 

اداری، اقتصادی و نظامی در دست خود، به سركوب قاطبه مردم مشغول بوده و از 

مشــاركت مردم ایران در امور خود ممانعت بعمل می آورده است. بنابراین، عقیده 

داریم كه «آلترناتیو ملی و دموكراتیك» مطلوب ما، باید پس از كسب قدرت سیاسی، 

بلادرنگ:

الف - نظام فاســد اداری و دستگاه  متمركز دیوانسالاری را كه عامل بازدارندهء 

بزرگی در راه اســتقرار دموكراسی و مشــاركت مردم در امور كشور می باشد، بطور 

بنیــادی تغییر دهد و بصورت نیروی هماهنگ كننــده اداری، بمنظور تامین حقوق 

دموكراتیك مردم درآورد.

ب - دولت مركزی باید «دســانترالیزه» شــود. نباید در انحصار گروه سیاســی و 

ایدئولوژی خاصی درآید. باید از ائتلاف نیروهای مختلف ملی و دموكرات تشــكیل 

گردد تا مناسبات دموكراتیك حتی در رأس قدرت باجرا درآید.

ج - دولت مركزی باید نقش هماهنگ كنندهء امور در سراسر كشور را بر عهده 

بگیرد و نقش كلیدی در برنامه ریزی های اقتصادی مالی، پولی، سیاســت خارجی و 

تشكیل ارتش ملی بر عهده بگیرد.

د - دولــت ائتلافی بایــد شرایطی فراهم كند كه در محیطــی دموكراتیك، مردم 

آزادانه نهادهای سیاســی و اجتماعی مطلوب خود را تشكیل دهند و بطور مستقیم 
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و یا از طریق نهادهای منتخب خود در تعیین سیاست كشور دخالت كنند.

تعیین سیاســت محلــی و منطقه ای و برنامه ریزی اداری و رفاهی، با تشــكیل 

مجلــس ملــی و منطقه ای، با رعایت قوانین و مقررات ملــی و سراسری، به اجرا در 

آیند.

ه- دولــت مركزی و نهادهای محلی و منطقه ای وظیفه دارند از فرهنگ و زبان 

اقوام مختلف ایران حراست كنند و در اعتلای آن بكوشند.

به اعتقاد نهضت مقاومت ملی ایران، استقرار نظام سیاسی عرفی(لائیك)، بدون 

چــون و چرا باید تحقق یابــد. جدایی دین از دولت موجب می گــردد كه باورهای 

مذهبی مردم محترم شمرده شود.

دولت مركزی وظیفه دارد همه مذاهب را به رسمیت بشناسد تا در برابر قانون 

از حقوق مساوی برخوردار شوند.

-نهضــت مقاومت ملی ایران، اعتقــاد دارد كه «آلترناتیو ملــی دموكراتیك» در 

ایــران، وظیفــه  دارد به عدالت اجتماعــی در ایران تكیه كند، زیــرا اكثریت بزرگی 

از مــردم جامعهء ما در فقر و تهیدســتی وعقب ماندگــی اجتماعی و فرهنگی بسر 

می برند. جبران واپســگرایی  و فراهم كردن رفاه عمومی از طریق رفرمهای بنیادی 

امكانپذیر خواهند بود.

-بــا توجه به تجارب به دســت آمده در ایران و جهان، خصوصا در كشــورهای 

صنعتی پیشرفته، وظیفه داریم كه از صنعت و تكنولوژی برای جبران عقب ماندگی 

اســتفاده كنیم ولی باید هشــیار باشیم كه انســان ها و محیط زیست را فدای بهره 

برداری اقتصادی نكنیم. برنامه ریزی كشــور باید طوری طراحی شــوند كه انســان، 

طبیعت واقتصاد را وحدت بخشد. 

-نهضت مقاومت ملی ایران، بعلت خصلت و تركیب نیروهای اجتماعی درون خود، 

وظیفه دارد كه  دموكراسی و آزاد اند یشی را درون تشكیلات خود گسترش دهد.
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گرایشــهای فكری مختلفی كه در درون نهضت مقاومت  ملی ایران در مســیر 

شكل گیری و ایجاد «آلترناتیو ملی و دموكراتیك» در ایران گام بر می دارند، از حقوق 

دموكراتیك مســاوی برخوردار خواهند بود. اتحاد عمل و ائتلاف سیاســی جریانهای 

فكــری مختلف در درون نهضت، راه را برای جریان های «چپ»، «مشروطه خواه» یا 

«جمهوریخــواه» در درون نهضــت مقاومت ملی ایران هموار خواهد كرد تا بتوانند 

درباره  اندیشه خود تبلیغ كنند و در صورت ضرورت، درباره شكل نظام مورد علاقه 

خود، در آینده تصمیم گیری به عمل آورند.

-بــرای نهضت مقاومت ملــی ایران، انجــام انتخابات آزاد و تشــكیل «مجلس 

مؤسسان» احترام به اصول دموكراسی تلقی می شود.

                                              هفتم اوت ١٩٩٣ 

حسن ماسالی 
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اصل اسناد ارسال شده در زیر می آید.
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عضویت مشروط در نهضت مقاومت ملی ایران 

اکثریــت اعضای شــورای نهضت مقاومت ملــی ایران، با توجه بــه ضرباتی که 

بــا ازدســت  دادن برومند و بختیار به تشــکیلات نهضت مقاومت ملی وارد شــده 

بود، با پیشــنهاداتم موافقت کردنــد. همچنین حوادث نا مطلوبــی که درارتباط با 

تشــکیلات نظامی نهضت در داخل کشور روی داده بود؛ و رفتارهای فرصت طلبانه 

و تخریبگرانه ای که برخی عناصر به عمل آورده بودند، روند پذیرش پیشــنهادات را 

تسریع کرد. افزون بر آن، به عنوان عضو شورا و هیات اجرایی انتخاب گشتم. مدتی 

نیز به عنوان مســئول امور بین المللی و نشریه ی " قیام ایران" ارگان نهضت مقاومت 

ملی ایران، برگزیده شدم.

 در زمانی که مســئولیت امور بین المللــی نهضت مقاومت ملی ایران را برعهده 
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گرفته بودم، حادثه ی تاریخی مهمی روی داد. اســحاق رابین نخســت وزیر اسرائیل 

و یاسر عرفات رهبرجنبش آزادیبخش فلســطین با همدیگر به توافق رسیده و پیمان 

صلــح امضا کردند. بر اســاس وظیفه ی سیاســی که برعهده داشــتم ازطرف نهضت 

مقاومت ملی ایران، در تاریخ ســیزده ســپتامبر ۱۹۹۳به هــردو طرف تلگرام و نامه 

نوشتم و این اقدام شجاعانه ی سیاسی- تاریخی را تبریک گفتم. سپس از طرف دفتر 

اسحاق رابین به نامه ام پاسخ دادند.
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متن انگلیسی نامه به اسحاق رابین
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متن انگلیسی نامه به یاسر عرفات
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پاسخ دفتر اسحاق رابین نخست وزیر اسراییل به نامه ام
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متاسفانه اسحاق رابین، به وسیله ی یک اسرائیلی متعصب و ارتجاعی، ترور شد. 

پس از مدتی، رئیس "کمیســیون روابط خارجی- مربــوط به امور ایران" اسرائیل، با 

من تماس گرفت و درخواســت کرد که با آنان دیدار داشــته باشــم. به اتفاق دو نفر 

از اعضای شــورای عالــی نهضت مقاومت ملی ایران  که یکــی از اعضای مزبور، از 

دیپلمات های ســابق ایران و فردی آزاداندیش بود، به طور رسمی به "تل آویو" سفر 

کردیم. 

همچنین قصد داشــتیم که به طور رســمی  با یاسرعرفــات ( ابوعمار)، دیداری 

داشــته باشــیم. ناگفته نماند که نگارنده از قبل با یاسر عرفات آشــنایی و دوســتی 

داشــتم. ما چند بار با مقامات عالیرتبه از جملــه رئیس جمهور اسراییل که یک فرد 

ایرانی الاصــل بــود دیدار داشــتیم و از پیمان صلح بین اعراب و اسراییل پشــتیبانی 

کردیم، اما پس از مدت کوتاهی رابطه خود را با آنان قطع کردیم زیرا حزب «لیکود» 

و شــخص نتانیاهو، برخلاف اســحاق رابین در صدد برآمدند که سیاست ارتجاعی و 

ضدفلسطینی را تعقیب کنند.

کوشش برای بازسازی جنبش سکولار – دموکراسی و استمرار مبارزه علیه رژیم 

صادقانــه بگویم کوشــش مــن براین بود که پــس از ترور دکتر شــاپور بختیار، 

دکترعبدالرحمن برومند، دکتر عبدالرحمن قاســملو و دکتر صادق شرفکندی و یاران 

مبــارز آن ها، اجازه ندهیم که جنبش سیاســی- مدنی مردم ایران رو به خاموشــی 

گراید. بر این اساس همانطور که قبلا اشاره شد، در صدد بر آمدم که با شخصیت ها 

و گروه هــای سیاســی داخل و خارج از کشــور تمــاس برقرار کنم تا مشــترکا در راه 

بازســازی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران گا م های اســتواری بردارم تا اتحادی وسیع 

از نیرو های ســکولار - دموکرات و آزاد اندیش ایرانی  را ســازماندهی کنیم. در اینجا 

برخی از اســناد مربوط به ارتباط با شــخصیت های سیاسی داخل و خارج از کشور 

نشر می یابد.
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از همه رســانه های ایرانی و خارجی دعوت کرده بودم که در کنفرانس شرکت کنند. بســیاری از 

روزنامه هــا و رادیــو تلویزیون ها، از جریان برگــزاری «کنفرانس ملی» مبنی بر شــکل گیری یک 

اتحاد وســیع، گزارش تهیه کردند. این امر، موجب وحشــت رژیم تروریستی حاکم در ایران گردید 

و یک نفر از ماموران امنیتی خود را با گذرنامه دیپلماتیک به فرانســه اعزام داشت. مامور وزارت 

اطلاعات، کوشــش می کرد از طریق «موبیل» با یک نفر از شرکت کنندگان کنفرانس، درباره شــیوه 

کار و مناســباتم، اطلاعات جمع آوری کند. از این موضوع مطلع شــدم و شماره تلفن و مشخصات 

مامــور رژیــم را در اختیار پلیس ضداطلاعات آلمان قرار دادم. آنهــا آن  فرد را از طریق «اینترپل» 

تحت پیگرد قرار دادند. آن فرد متواری شد و به ایران برگشت.
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نامه خطاب به علی شــاکری برای افتتاح کنفرانس ملی که البته ایشان ضمن تخریب فعالیت های 

مزبور  ادعا کرده بود که از برگزاری کنفرانس ملی بی خبر است.
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کنفرانس ملی و دیدگاهها

از حسن ماسالی

مارس ۱۹۹۶

اندیشــه ی بوجود آوردن اتحادی از نیروهای ملی-دموکرات فکر جدیدی نیســت و 

ســابقه ی طولانی دارد. اما نگرشــی به گذشته بما نشــان میدهد که مبانی تئوریک 

و سیاســی چنین تلاشهایی خالی از اشــکال نبودند. بهمین دلیل اکثر این کوشش ها 

در گذشــته به ناکامی انجامیدند و یا دست آورد محدودی داشتند. مهم اینستکه از 

تجارب گذشته خود و دیگران بیاموزیم و در صدد رفع موانع باشیم و همچنان برای 

تحقق هدفی که دنبال می کنیم پیگیر باشیم.

قبــل از اینکــه ایرادی به مبانی فکری و سیاســی دیگران بگیــرم ضروری میدانم با 

صراحت اعلام کنم که شــخصا ســالها در راه اتحاد نیروهای ملی- دموکرات کوشش 

بعمل آورده بودم و به نتایج و دست آوردهای محدودی نیز رسیده بودیم. اما درک 

مــا از مفهــوم ملی و دموکرات محدود و ناقص بود و بهمیــن لحاظ نیز در پاره ای 

موارد به انحراف کشانده شد.

مــا قبل از اینکــه در راه اتحاد قدم برداریم باید با وضــوح اعلام کنیم که هدف ما 

از اینکار چیســت؟ با چــه ارزش ها و معیارهایی طالب اتحاد و مبارزه ی مشــترک 

هســتیم؟ آنچه که به گذشــته بر می گردد اکثر ما حرف از آزادی و دموکراســی می 

زدیم ولی کمتر به آن پایبند بودیم و لذا مبانی اتحاد عمل ما جنبه ی تاکتیکی و زود 

گذر داشت که نهایتا به تجزیه، انشعاب، ستیز و ناکامی ختم شد.

گامهایی که اکنون با همت عده ای از سوته دلان بر می داریم با توجه به تجربیات 

گذشــته می باشــد. بهمین علت با وجود انبوهی از موانع که ناشی از مبانی فکری 

سیاســی و فرهنگی رایج گذشــته در میان نخبگان و روشنفکران جامعه می باشد و 

تبدیل به عدت ها و کردارهای نامطلوب سیاســی شــده اند کوشش می کنیم که به 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۷۱

آینده ای بهتر امیدوار باشیم.

ما امیدوار هستیم: زیرا به ضعف ها و کمبودهای خودمان و دیگران آگاه هستیم. 

مــا پذیرفته ایم که از کره ماه و از کشــورهای دیگر دموکراســی برای ما به ارمغان 

نمــی آورند. ما پذیرفته ایــم که هیچ گروه و قشر اجتماعی مــبرا از خطا نبوده اند. 

لــذا با مطلق نگــری و خود مرکز بینی بایــد مبارزه کنیم تا فرهنگ دموکراســی را 

ترویج دهیم. فرهنگ دموکراســی نیز با پند و اندرز حاصل نمی شــود مگر در عمل 

و ممارست اجتماعی.

بنابراین برپایی جنبشــی آزادیخواهانه و ملی در داخل و خارج از کشور هم هدف 

ما اســت و هم وسیله ای اســت برای تحقق برنامه های بیشمار دیگر! برای برپایی 

جنبــش آزادیخواهانــه و ملی لزومی ندارد کــه افراد و گروههای مختلف ســوگند 

وفاداری به دموکراسی بخورند. بلکه دگراندیشان را پذیرفتن و در مبارزه ای مشترک 

با معیارها و ارزش های آزادی و دموکراســی فعالیت کردن موجب می گردد که در 

همــه ما پالایش فکری صــورت بگیرد و منش خود را با بینــش دموکراتیک انطباق 

دهیم و گرنه بر ملا شده طرد می شویم.

مشکلات

برای برپایی جنبشــی آزادیخواهانه و ملی مشــکلات و موانع مختلفی وجود دارند 

که عبارتند از:

۱- برخــی از نخبــگان (الیت) جامعه که باید در داخل و خارج از کشــور علمدار و 

پیشــگامان چنین حرکتی باشــند درباره دموکراسی ســخن می گویند ولی در عمل 

متاسفانه به ارزش های دموکراسی پایبند نیستند و هنگام عمل از آن طفره می روند 

و آشکار و پنهان کارشکنی می کنند و روند کار را بلوکه می کنند و … این افراد و 

محافل خود مرکزبینی و مطلق نگری خود را رها نکرده اند.

مشــاهده کرده ام که برخی از این افراد و محافل تنها مشــکل سیاسی ندارند بلکه 
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مشــکل روحی نیز دارند. یعنی وحشــت دارند که ضمن مشــارکت در یک جنبش 

وســیع هویت و جایگاه ذهنی که برای خود قائل هســتند از دست بدهند. اتکا به 

نفس این افراد و گروها را باید تقویت کرد محتوای فکری سیاســی و فرهنگی آنان 

باید غنی تر شــوند تا با شــهامت وارد میدان عمل شــوند تا خودشان و جنبش ملی 

غنی تر گردد...

۲- نخبگان خارج از کشــور بــدون ارتباط و الهام از مبارزات داخل کشــور منفعل 

میشــوند. لذا باید ارتباط فکری و مبارزاتی با داخل برقرار باشــد تا از انفعال بیرون 

بیائیم. اما باید هشــیار باشــیم که هر انگیزه ای نیز نمی تواند الهام بخش ما برای 

برپایــی جنبــش آزادیخواهانه و ملی باشــد. بعبارت دیگر مبــارزه ای که  از غنای 

فرهنگ دمکراســی برخوردار نباشــد می تواند بار دیگر اکثریت ما را به رادیکالیسم 

کور دیگری ســوق دهد. بنابرایــن تداوم مبارزه و مقاومت در شــکل گیری جنبش 

مطلــوب و مورد نظــر ما اهمیت دارد اما ارزش ها و معیارهای دموکراســی را باید 

بطور کامل و از دیدگاه استراتژیک مد نظر قرار دارد.

۳- خطر دیگری که کنفرانس ملی را تهدید می کند اینســتکه بســیاری از ما با شیوه 

های ســازماندهی و طرز کار سیاسی ســنتی عادت کرده ایم. یعنی سابقا عادت بر 

این بود که عده ای دردمند و علاقمند سیاســی جمع می شدیم تا در جستجوی راه 

حل سیاسی، راه حل مبارزاتی و تشکیلاتی باشیم؛ قبل از اینکه چشم اندار و برنامه 

سیاســی روشــنی ارائه بدهیم قبل از اینکه برنامه عمل و توان مبارزاتی خودمان را 

بسنجیم و بدون اینکه شناخت واقع بینانه ای از پندار و کردار اجتماعی همدیگر و 

دیگران کسب کنیم....احساسات سیاسی و روابط عاطقی در ما غلبه می کرد و پس 

از چند نشست و برخاست با کمک چند نفر که سوگند وفاداری بهمدیگر میخوردند 

تشــکیلات جدیدی در کنار گروههای بیشــمار دیگر بوجود می آوردیم. نهایتا همان 

حرفهــای گروههــای دیگر را تکرار مــی کردیم و برای اینکه ثابــت کنیم که بهتر از 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۷۳

دیگــران هســتیم بخش بزرگی از توان و اســتعداد خــود را صرف مقابله، بدگوئی، 

ستیز و تضعیف گروههای رقیب می کردیم و نهایتا هدف اصلی سیاسی و مبارزاتی 

منحرف و یا فراموش می شدند. در بیانیه کنفرانس ملی در اشتوتگارت آمده است: 

( ایرانیــان حاضر در کنفرانس بعنوان بخشــی از جنبش بــزرگ ملی و آزادیخواهی 

ایران و به رغم تفاوت نظرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی یا عضویت در 

گروهها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی متفاوت؛ اصول اساسی زیر را بعنوان فصل 

مشــترک آرمانهای سیاسی خود مبنای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل یک 

آلترناتیو سیاسی می دانند.)

بنابراین تلاشگران و علاقمندان کنفرانس ملی کوششی که برای سازماندهی و اتحاد 

نیروهای ملی-دموکرات بعمل آورده اند باید همیشــه مد نظر داشته باشند که این 

حرکت سیاســی را بر اســاس تعریف فوق تداوم ببخشند تا در روند تحول و تکامل 

خود، خصلت «جنبش» بودن خود را حفظ کند.

نظرخواهی هایی که قبل و بعد از تشــکیل کنفرانس ملی بعمل آورده ام نشان می 

دهند که همه ی افراد علاقمند و پشــتیبانان کنفرانس ملی و افرادی که با وســواس 

به تداوم کار کنفرانس نظاره می کنند امیدشــان به اینستکه: کنفرانس ملی خصلت 

یک جمعیت یا جنبش بزرگ آزادیخواهانه و ملی را داشــته باشد که در آن همه ی 

دموکراتها به صورت فردی یا گروهی شرکت و عضویت داشته باشند. افراد و گروهها 

بر اساس چند اصل مهم سیاسی و برنامه عمل مبارزاتی با همدیگر همکاری و اتحاد 

کنند. هر فرد یا گروهی آزاد باشــد که برای برنامه ی اخص سیاسی و نظام مطلوب 

دموکراتیک خود جداگانه فعالیت کند. شــکل تشکیلاتی و سازماندهی آن به نوعی 

اتخاذ شود که نوعی عدم تمرکز (دسانترالیزاسیون) ولی هماهنگ و همسوئی سیاسی 

ومبارزاتی را مورد توجه قراردهد تا به خصلت جنبشی و تنوع آرا و سلیقه ها لطمه 

ای وارد نســازد و مشارکت وســیع نیروهای ملی- دموکرات داخل و خارج از کشور 

را فراهم سازد. 
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اشتراک نظر و افتراق

ابتــدا باید تائید کنم افــراد و محافلی که کنفرانس ملی را برگــزار کرده اند خود را 

از سرشــت ویژه ای نمی دانند. ما مدعی نیســتیم که دموکراسی را کشف کرده ایم. 

مــا مدعی نیســتیم که ضرورت اتحــاد عمل نیروهای ملی- دموکــرات را به ارمغان 

آورده ایم و ….بلکه مدعی هســتیم که شــیوه ی برخورد ما به اصول و معیارهای 

دموکراســی اثر بخش تر است و راه های عملی که پیشنهاد می کنیم نتایج مطلوب 

تری خواهد داشــت تا تقابل ها را به تفاهم و ســتیزهای خشــونتگرانه را به رقابت 

های دموکراتیک تبدیل کنیم.

بخشــی از جمهوریخواهان ( از چپ تا محافظه کار) عقیده دارند که باید فقط در 

راه اتحاد و ائتلاف نیروهای جمهوریخواه گام بردارند و با طرفداران نظام پادشاهی 

فقط دیالوگ داشــته باشند. همینطور برخی از طرفداران نظام پادشاهی نیز بر این 

عقیده هستند که باید فقط طرفداران خودشان را بسیج و سازماندهی کنند و بقیه 

را ظاهرا تحمل کنند.

برخی از گروهها و محافل نیز هســتند که ابائی ندارند دشــمنی آشــکار خود را با 

دگر اندیشان با صراحت بیان کنند. 

نظر اکثریت ما اینســت که: حق طبیعی هر فرد و گروه سیاسی چپ جمهوریخواه، 

ســلطنت طلب مشروطه خواه و غیره است که استقلال فکری، سیاسی و تشکیلاتی 

خود را حفظ کند و برای تحقق برنامه ی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خودش نیز 

فعالیت کند. اما باید توجه داشــته باشــیم که بالاتر از منافع فردی و گروهی نجات 

مردم و میهن قرار دارد و قبل از اینکه خواستار جمهوری یا پادشاهی باشیم باید از 

ارزش ها و معیارهای آزادی و دموکراسی دفاع کنیم. درد اصلی جامعه ما، جمهوری 

یا پادشاهی نیست. هر دو نوع نامطلوب آنرا تجربه کرده ایم. بلکه درد اصلی مردم 

و جامعه ما عقب ماندگی اجتماعی و فقدان آزادی و دموکراسی است.

هنوز تعداد کثیری از دوستان چپ هستند که فکر می کنند هر فردی تابلوی چپ را 
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حمل کند اتوماتیک ترقیخواه است و از همه ی افراد دنیا نیز دموکرات تر محسوب 

می شــود و اصولا از سرشــت ویژه ای است و دگر اندیشان باید به دست بوس آنان 

بیایند. بهمین علت بسیاری از این افراد تبدیل به حاشیه نشینان جامعه شده اند.

هنــوز عده کثیــری از میانه روها و محافظه کاران هســتند که حاضر به گســترش 

دموکراســی نیســتند و بدون اینکه چشــم انداز و دورنمای روشــنی برای اســتقرار 

دموکراســی و سازندگی جامعه ارائه بدهند به شــکل حکومت چسبیده اند و حتی 

برخی عناصر نیز پیدا شده اند که بدون داشتن هیچگونه صلاحیتی پیشاپیش خود را 

پادشاه و یا رئیس جمهور می نامند!!!

از زمان انقلاب مشروطه تا کنون مردم میهن ما حکومت ها و رژیم های مختلفی را 

تجربه کرده اند. برخی از نخبه گان جامعه که ادعای دموکراســی میکردند هنگامی 

که بقدرت رســیدند دیگر به ارزش ها و معیارهای دموکراسی پایبند نبودند. ما باید 

بالاخره روزی به این شیوه ی تفکر خاتمه بدهیم. باید تسلیم کسانی نشویم که فقط 

دنبال قدرت خود هستند.

باید پرسش کنیم چرا جمهوری؟ چرا پادشاهی؟ چرا چپ؟ چرا مذهبی؟

بایــد این دیدگاه ها را در خودمان تقویت کنیم که ایجاد آلترناتیو تنها مفهوم تغییر 

حکومــت و نظــام و ایجاد قدرت جایگزین نیســت بلکه شرایطــی فراهم کنیم که 

فرهنگ سیاســی دموکراتیکی در جامعه حاکم شــود که در آن نیروهای سیاســی و 

اجتماعی که به قدرت می رســند و همچنین نیروهایی که نقش اپوزیســیون را ایفا 

خواهند کرد از فرهنگ دموکراســی برخوردار باشــند و به ارزش های انسانی مدنی 

و حقوق بشر پایبند باشــند. جامعه ای بسازیم که هیچکس درصدد نابودی دیگری 

بر نیاید. 
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ارتباط با فعالین و نهاد های مدافع حقوق بشر

نگارنده ضمن ارتباط با شخصیت های سیاسی، جنبش دانشجویی و جنبش زنان 

در داخــل کشــور با عــده ای از فعالین و نهاد های حقوق بــشری در داخل و خارج 

از کشــور نیز ارتباط برقرار کردم و کوشــش به عمل آوردم که با افرادی نظیر خانم 

شــیرین عبادی، حسین باقرزاده و همسر مبارزشان بانو فتحیه زرکش  ارتباط داشته 

باشم تا هماهنگی برای دفاع از مبانی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور انسجام 

یابد.

لازم به یادآوری است که نگارنده به سهم خود کوشش به عمل آوردم  که خانم 

شیرین عبادی بطور فرا گروهی  و فرا مسلکی از مبانی حقوق بشر و از دردمندانی 

که در اســارت رژیم هستند دفاع کند. متاسفانه ایشــان نیز مثل آخوندها سیاست 

"خودی و ناخودی" را  در پیش گرفتند. بر این باورم که ایشــان شایســتگی دریافت 

جایزه ی "صلح نوبل"  نداشــته و ندارند. در همین جا ضروری است یادآور شوم که 

دورادور بــا عبدالفتاح ســلطانی که یک حقوق دان و مدافع حقوق بشر می باشــد 

آشــنا شدم و عقیده دارم که ایشان شخصیتی است که از فرهنگ دموکراسی خواهی 

و آزاداندیشــی برخوردار اســت و چنین فردی به خاطر دفاع از مبانی حقوق بشر 

همچنان در اسارت به سر می برد. 
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نیروهای تخریبگر در خارج از کشور

متاســفانه در چنین شرایطی علی شاکری به اتفاق دو- سه نفراز اعضای نهضت 

که مدت ها  پشت نام و شخصیت بختیار آرمیده بودند، به جای اینکه با ابتکارعمل 

سیاســی درسطح ملی و بین المللی، کوشا باشند، به ســبک خیال پردازانه ای، خود را 

جانشــین بختیار قلمــداد می کردند. حتی هنگام برگزاری مراســم یادبود بر آرامگاه 

بختیار، درباره ی اینکه چه کســی جانشــین وی شــود، به طرز مبتذلی با همدیگر 

درگیر می شــدند. این افراد، به جای اینکه از کوشش ها و ابتکار عمل مبارزاتی ام در 

آن شرایط بحرانی حمایت کنند، از روی حسادت و خود خواهی، درصدد برآمدند که 

با اتهام زنی و لجن پراکنی، فعالیت های ما را درســطح ملی و بین المللی برباد دهند. 

این شیوه ی مخربانه، ابتدا دردرون تشکیلات نهضت مقاومت ملی آغاز شد و سپس 

در جریان برگزاری موفقیت آمیز "کنفرانس ملی" به اوج خود رســید و نمود خارجی 

پیدا کرد. آن ها با وقاحت، در نشریه ی کیهان، چاپ لندن و درمحافل دیگر، به  اتهام 

زنی مشغول شدند.

این سیاست تخریب گرانه، زمینه را برای سایر عناصر تخریب گر درون اپوزیسیون 

و  وابسته به رژیم فراهم ساخت که در اینجا اسناد مربوطه نشر می یابد.
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در جدال های درون نهضت مقاومت ملی که چهار نفر دست به تخریب زده بودند اکثریت قریب 

به اتفاق مســئولین این تشــکیلات از جمله آقای حســن نقیبی با وجود برخی اختلاف نظرها از 

حرمت انسانی هم دفاع کردند.
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پاسخ آقای ایرج پزشکزاد به آقای حسن نزیه درباره نقش تخریب گرانه ایشان درباره کنفرانس 

ملی
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مقاله تخریب گرانه محمدعلی فرخنده جهرمی معروف به «علی کشتگر»
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حســین سرفراز، در زمان شاه، با حزب رســتاخیز همکاری می کرد. سپس در جمهوری اسلامی به 

حزب الله پیوســت و با حمایت مالی رژیم (گویا از طریــق «بنیاد علوی») نشریه ای به نام «ایران 

خبر» را در واشــنگتن انتشــار می داد. هنگامی که کنفرانس ملی را ســازماندهی می کردم در آلمان 

کار مــی کــردم و فقط در آنجا اقامت داشــتم. اما نشریه «ایران خبر» برای مشــوب کردن اذهان 

عمومی می نوشــت: حسن ماســالی، اخیرا محرمانه وارد واشنگتن شده است تا با مقامات مختلف 

آمریکا گفتگو کند!!!. 
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برای اینکه ازحرمت انســانی و سیاســی خودم دفاع کنــم ودربرابرچنین عناصر 

تخریبگری، ایســتادگی نمایم، دســت به اقداماتی زدم. نگارنده ازطریق راه کارهای 

تشــکیلاتی و با تشکیل جلسه ی شــورای عالی نهضت، به یاوه گویی های آنان پاسخ 

دادم. افزون بر آن یک حقوقدان آلمانی را به عنوان وکیل مدافع  خود انتخاب کرده 

تا  عناصر یاد شده را، به خاطر اتهامات ناروا وهتک حرمت سیاسی و انسانی ام، به 

دادگاه بکشــانم. البته، دراین ماجرا، محافل فرصت طلب بی شماری که محمد خاتمی 

را به رهبری خود پذیرفته بودند، از تنش درون  نهضت مقاومت ملی خشــنود شده 

و با بوق و کرنا در صدد برآمدند تا از شــکل گیری یک جنبش ســکولار- دموکرات – 
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برابری طلب، در برابر جمهوری جهالت - جنایت –اسلامی، جلوگیری  کنند.  

بــا تجاربی که طی پنجاه ســال درجنبش سیاســی ایران به دســت آورده ام، به 

این نتیجه رســیده ام که برای حراست ازفرهنگ دمکراسی خواهی و آزادی  اندیشه، 

ضروری است که تعدادی از عناصر تخریب گر و لمپن را به دادگاه های واجد صلاحیت 

کشــانده تا درگفتار، پندار و کردارخود با دقت بیاندیشــند و با احســاس مسئولیت 

اظهار نظر و ابراز وجود کنند. 

 ناگفتــه نمانــد رژیم جنایتکار جمهوری اســلامی که موفق شــده بود  برخی از 

مبارزین سرشناس را درخارج ازکشور ترور کند تا سیطره ی جهالت و جنایت خود را، 

حتی درخارج از کشورگســترش دهد، از برگزاری» کنفرانس ملی» غافلگیر شده بود. 

از این رو نه تنها مامورین ویژه و رسمی خود را بسیج کرده، بلکه برخی از پادو های 

سابق رژیم جمهوری اســلامی نیز دوباره برای تخریب جنبش آزادیخواهانه ی مردم 

ایران، فعال شدند. همچنین، برخی از مدعیان آزادیخواهی که تنها با میراث خواری 

زندگی روزمره خود را ســپری می کردند، از روی حســادت و تنگ نظری، دســت به 

تخریب این حرکت ملی  زدند.

نگارنده، آگاه گشــتم که عناصروزارت اطلاعات رژیم، درپاریس وآلمان مرا تحت 

پیگــرد قــرارداده تا محل اقامت و روابط سیاســی ام را شناســایی کننــد تا برنامه ی 

تروردیگــری را به اجــرا در آورند. فردی به نام «حســین بیده» وابســته به وزارت 

اطلاعات جمهوری اســلامی، با اســامی مختلف و با گذرنامه های گوناگون به خارج 

سفر کرده و با افراد مختلف تماس می گرفت. از جمله با آقای م.ب ازاهالی کرمانشاه 

کــه مقیم آلمان بود، تماس گرفته  تا اطلاعات لازم را جمع آوری کند. همچنین مطلع 

گشــتم که تحت پوشــش خرید مواد دارویی و شیمیایی درشــهرهای «کوبلنس» و  

«دارمشتات» آلمان، پایگاهی برای فعالیت های خود ایجاد کرده بودند.  

  اطلاعات جمع آوری شده را دراختیار پلیس مخفی آلمان و برخی سیاستمداران 
آن کشــور که با آنان دوســتی داشتم، قراردادم تا عناصرمشــکوک مرتبط با رژیم را 
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شناســایی کنند. با این وجود، با توســل به فنون مبارزه ی اجتماعی درشرایط ترور و 

اختناق، فعالیت های خود را به پیش بردم. متاسفانه، رفتار مخربانه ی  برخی عناصر 

درون «نهضــت مقاومت ملی ایران» نیز ادامه پیدا کرد.  همان طور که پیش از این 

بیان داشتم، درصدد برآمدم که با توسل به یک وکیل مدافع و حقوقدان آلمانی، این 

عناصر را به خاطر لجن پراکنی و اتهاماتی که پخش می کردند ، به دادگاه بکشانم. 

ایــن رویــداد ها، به من ثابت کرد که بســیاری ازمدعیــان آزادی خواهی، درک 

درســتی از فرهنگ دمکراســی خواهی نداشــته و برای ارضای جــاه طلبی و»خود 

مرکزبینی» خویش، هیچ ابایی از انجام رفتار های غیر اخلاقی ندارند. به دیگر سخن، 

افراد یاده شده، با  لجام گسیختگی حیثیت سیاسی و شرافت انسانی دگراندیشان را 

بدون در نظر گرفتن اصول انسانی پایمال می کردند.

 تاریخ رویدادهای سیاســی ایران، حاکی آن اســت که بســیاری از روشنفکران 
و کوشــندگان سیاســی، پس ازاین که با مشــکلات و ناکامی هــای مبارزاتی مواجه 

می شــوند، قادر به نوآوری در اند یشه وعمل نیســتند. این افراد هیچ گونه فعالیت 

ســازنده ای نداشته و عملاً خانه نشین می شوند. اما آنچه مسلم است، تحت نام  و 

اعتبار شخصیت های سیاسی، لم داده و به افرادی که فعال هستند، از روی حسادت 

فحاشــی می کنند. وقتی از این افراد بپرســید که چه می گوئید و چه می کنید؟ پاسخ 

می دهنــد: من آنم که مصدق بود پهلوان و یا  بختیار مرد شــجاعی بود ومن وارث 

اوهستم.

 چنین بینش و منشــی دربرخی محافل موســوم به چپ نیز رواج دارد. بسیاری 
از این مدعیان  که مثل اســتالین، خود را از « سرشــت ویژه» می دانند؛ از دانش و 

فرهنــگ سوسیالیســتی بهره ای نبرده اند . متاســفانه این افراد بــا چند نقل و قول 

ناقص و بی مورد، ازلنین، مائو و غیره، کوشش کرده که با روش های «لمپن منشانه»، 

دیگــران را تخریب کنند. اگرچه همواره بی ســوادی و بــی خردی خود را به نمایش 

گذاشته اند .
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این محافل به جای استفاده درست ازتکنولوژی نوینی چون «اینتر نت»، درمنازل 

خود آرمیده و نه تنها فعالیت سازنده ای نمی کنند، بلکه به جای نقد سازنده، دست 

بــه تخریب دیگران می زنند. افزون بر آن نــا خودآگاه و یا آگاهانه، به ابزار مخربی  

تبدیل شده، که فقط رژیم ارتجاعی، ازعمل کرد آنان بهره می برد. 

اگر نگاهی به مناســبات سیاســی چنین افرادی  پس از هر شکســت و ناکامی 

بیاندازیم، مشــاهده می کنیم که روابط سیاســی و فرهنگــی مبتذلی، درطیف ها و 

گروه های سیاسی مختلفی ازجریان های موسوم به  چپ  تا محافطه کار، رواج دارد. 

به همین دلیل، بیش ازســی سال ازعمررژیم جهالت، جنایت و فاشیستی  جمهوری 

اســلامی می گذرد. به باور نگارنده، علاوه بر عوامــل دیگر، یکی از دلایل مهمی که 

هنوز نتوانســته ایم یک اپوزیسیون باهویت، با شخصیت و قدرتمند بوجود بیاوریم 

این است که بخش مهمی ازاپوزیسیون کنونی ایران، خصلت « قمپوزیسیون» کسب 

کرده اند . با توجه به فرهنگ عقب مانده ای که هم اکنون دردرون اپوزیسیون ناکام 

ایران حاکم می باشد، ضروری است که از این فرهنگ سیاسی، به عنوان یک فاجعه ی 

سیاسی– تاریخی نام برد.

 رژیم خمینی، به خاطر خصلت جهالت- جنایت و فاشیستی اش یک فاجعه بود 
اما فاجعه بزرگ تر را کســانی مرتکب شــده و می شوند که خود را لیبرال، دموکرات 

و یا  چپ می نامند، ولی دنباله روی حوادث پیش رو هســتند. تاسف بارتر این که، 

زیرچترمنابع قدرت و  شخصیت های تاریخی ابراز وجود کرده، شیوه  میراث خواری 

را پیشه کرده اند .

 برخی ازهمین عناصر ومحافل موســوم به چپ،  که سال ها هیزم بیار سیاست 
آتش افروزانه ی خمینی بودند، و شــعارمی دادند: «پاسداران را با سلاح های سنگین 

مجهز کنید»، هنوزپس از گذشت سی وچند سال، به طورعلنی و پنهان، دنباله روی 

آخوندهای مرتجع هســتند. گاهی خمینی، گاهی خاتمی، گاهی کروبی و یا موسوی. 

این ها پیرو کســانی اند که ســال ها از اعمال جنایت کارانه ی خمینی حمایت کرده و 
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هنوز مرجع تقلید و الهام بخش مبارزات این عناصر و محافل فرصت طلب، شده اند 

.

لازم به یادآوری است که پس ازبه قدرت رسیدن خمینی، ابتدا درکردستان ایران، 

مناسبات ناهنجاردردرون شورای عالی مقاومت و مجاهدین را تجربه کردیم. افزون 

بر آن شــاهد درگیری های خونیــن در درون جنبش کردســتان و برخی ازگروه های 

موسوم به  چپ بودیم.  ازسال۱۹۸۴ به بعد که  فعالیت های سیاسی خود را دراروپا 

اســتمرار بخشــیدم، دوباره با روابط ناســالم و فرهنگ تخریبگرانه و لمپن منشانه ی 

بقایای همان گروه ها روبرو گشــتم. اما این بار اســلحه ی آنها  تفنگ نبوده، بلکه از 

رسانه ها از جمله اینترنت استفاده می کردند تا رقبای خود را  ترور کنند. 

ازمناســبات فرصت طلبانه و رفتارهای اهانت آمیز افرادی که تظاهر به دوستی 

می کنند، اما از پشــت به آدم خنجرمی زنند، سخت ناراحت شده بودم، به طوریکه 

فشــارهای شــدید روحی، موجب گردید که به بیماری قلبی دچارشــوم و برای عمل 

جراحی، به بیمارســتانی در آلمان منتقل شــدم. خوشــبختانه از این خطر نیز نجات 

یافتم. 

نگارنده هیچگاه از مبارزه علیه رژیم های مســتبد احساس خستگی و نا امیدی 

نکرده ام، اما ازافراد و گروه هایی که تنها هنرشــان تخریب مبارزین و دگراندیشــان 

اســت، به ستوه آمده بودم. ازآنجایی که تصمیم قاطع گرفته بودم که تا پایان عمرم 

برای برچیدن رژیم جهالت و جنایت، مبارزه کنم، لذا نمی توانســتم آرام بنشــینم و 

مثل برخی، فرصت طلبانه، نظاره گرحوادث  باشم.

در اینجــا برخــی مکاتبات درون تشــکیلاتی نهضت مقاومت ملــی ایران را در 

ارتباط با روابط ناسالم و ناهنجاری های درون تشکیلاتی را برای انتقال تجربه انتشار 

می دهم.
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در تاریخ ســوم ســپتامبر ۱۹۹۳ هیئت نمایندگی نهضت مقاومت ملی ایران، حسن ماسالی مسئول 

امور بین المللی  و علی بکایی با  «آریستید» رئیس جمهور هائیتی دیدار و گفتگو به عمل آوردند.
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فصلِ هشتم

تلاش دوباره برای سازماندهیِ مبارزه در داخلِ کشور
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حمایت از مبارزات دانشجویان و زنان ایران  در داخل کشور

پس از اینکه محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شد، با توسل 

به نیرنگ های آخوندی، مشــغول روضه خوانی درباره ی دموکراسی اسلامی، جامعه 

مدنی و گفتگوی تمدن ها گشــت. او کوشــش به عمل آورد که عده ای ازمردم ایران 

ومحافــل بین المللی را بفریبد. متعاقب آن، عده ای ازدانشــجویان با خوش باوری پا 

به میدان مبارزه نهادند. در این دوره، حوادثی چون ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه 

روی داد که عده ای نیز توسط دژخیمان رژیم کشته، زخمی و آواره شدند. قتل های 

زنجیره ای اتفاق افتاد، امیرانتظام را دربیمارســتان به قفل و زنجیرکشیدند، داریوش 

فروهر و همسر مبارزش پروانه را به طرز فجیعی به قتل رســاندند. خوب در چنین 

شرایطی، هرگز نمی توانســتم نظاره گری  بی تفاوت نســبت به حوادث داخل کشــور 

باشم. در این ارتباط با تشکل های سیاسی - صنفی – مدنی ارتباط برقرار کردم. 

ارتباط با "جبهه دموکراتیک ایران"  و جنبش دانشجویی در داخل کشور

بــا توجه به تجربیات تلخی که درمیان برخی محافل خارج ازکشــور به دســت 

آورده بــودم، درصدد برآمدم کــه فعالیت های خود را بیشــتر در ارتباط با مبارزات 

داخل کشور متمرکز کنم. براین اساس، ابتدا با جوانان مبارز داخل کشور، به خصوص 

جنبش زنان و جنبش دانشجویی، ارتباط مستقیم برقرارکردم. 
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در این ارتباط، آقای حشمت الله طبرزدی، امیرحشمت ساران، و چند نفر ازفعالین 

دانشجویی مثل عباس خرسندی، کیانوش سنجری، کوروش صحتی، منوچهر محمدی، 

مهاجری نژاد، سعید کلانکی، علی سرمدی و حسن زارع زاده اردشیر با من در ارتباط 

بودند. همچنین از ســازمان زنان «تارا» بانوی مبارز و آزاد اندیش «ش-آ» و دیگران 

با من ارتباط، برقرار کردند. 

آقــای حشــمت الله طبرزدی کــه هنوز در زنــدان به سر می بــرد تقاضا کرد که 

مســئولیت (دفتر برون مرزی جبهه دموکراتیک ایران) را بر عهده بگیرم. من پیشنهاد 

ایشان را بدون آگاهی از ساختار تشکیلاتی و مناسبات افراد درون آن گروه پذیرفتم. 

اما در عمل با روابط ناسالم تشکیلاتی و عملکردهای ناهنجار سیاسی و تخریب گرانه 

برخی از افراد درون آن مثل حســن زارع زاده اردشــیر مواجه شــدم. به طور مثال 

آقای حســن زارع زاده اردشیر در شرایطی که حشــمت الله طبرزدی هنوز در زندان 

بــه سر می برد در غیاب ایشــان تمــام امور را قبضه کرده بــود و در نامه نگاری ها و 

یا صدور اطلاعیه ها خودش را گاهی مســئول تشــکیلات، مســئول امور دانشجویی، 

مســئول امور حقوق بشر، مســئول امور مالی و... معرفی می کرد و مانع از آن شــد 

که جبهه دموکراتیک ایران، ســاختار دموکراتیک با رهبری دســتجمعی کســب کند. 

اســناد و مدارک آن دوران نشان می دهند این مناســبات ناهنجار و ضددموکراتیک 

موجب شــده بود که افراد به تخریب همدیگر مشــغول شوند. در وزارت اطلاعات 

نیز از چنین مناســباتی بهره برداری می کرد. پس از قبول مسئولیت برون مرزی جبهه 

دموکراتیک ایران، شــبکه های تشکیلاتی، سیاسی، مبارزاتی و جمع آوری کمک مالی 

برای خانواده های زندانیان سیاســی را ســازماندهی کردم و رابطینی نیز  در ســطح 

اروپــا، امریکا و کانادا معرفی کــردم، اما رفتار تخریب گرانه و ضدتشــکیلاتی آقای 

حسن زارع زاده اردشیر به خارج از کشور نیز کشانده شد و ایشان بدون مشورت با 

تشــکیلات برون مرزی با محافل مختلف وارد زد و بند می شــد و نقش تخریب گرانه 

ایشان موجب شد تشکیلات برون مرزی منحل اعلام شود و از جبهه دموکراتیک ایران 

جــز یــک تابلو چیزی باقی نماند. برای من تعجب آور بود که آقای طبرزدی در برابر 
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این همه ناهنجاری ها ســکوت اختیار می کــرد. مکاتبات مربوط به آن دوران وجود 

دارند که در اینجا نمونه هایی از آن انتشار می یابد. 

همچنین لازم به یادآوری است که با برخی جوانان مبارز آن دوران که از نزدیک 

با آنان در ارتباط بودم مثل اکبر محمدی و امیر حشــمت ســاران در راه مبارزه جان 

باختنــد و برخی دیگر مثل کــوروش صحتی، کیانوش ســنجری، علی اصغر سرمدی، 

ســعید کلانکــی، منوچهر محمدی و... پس از تحمل ناملایــمات گوناگون، اکنون در 

خارج از کشور به سر می برند.
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برگزاری کنفرانسِ گذار به دمکراسی توسط حسن ماسالی در دانشگاه آمریکائی در واشنگتن.
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................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۴۵



۱۴۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۴۷



۱۴۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۴۹



۱۵۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۵۱



۱۵۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۵۳



۱۵۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۵۵



۱۵۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۵۷



۱۵۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۵۹

 حشمت الله طبرزدی که سابقاً دراثر اعتقادات مذهبی با رژیم همکاری داشت 

ولی به طور قاطع از آنها جدا شــده بود از دیگر کســانی اســت که با او در ارتباط 

بودم. او به صورت شفاف وعلنی، مبارزه علیه ی نظام ولایت فقیه را در پیش گرفته 

که متاســفانه دســتگیر و راهی زندان گشــت.  طبرزدی از زندان با من تماس گرفت 

تا نمایندگی سیاســی- تشکیلاتی- مبارزاتی تشــکیلات «جبهه دموکراتیک ایران»  را 

درخارج ازکشور برعهده گیرم.

در این ارتباط با جوانان مبارز و آزاد  اندیش مختلفی آشنا شدم، اما در ارتباط با 

جنبش داخل کشور، با دومشکل اساسی روبرو گشتم که عبارت اند از:

۱-اســتمرار حکومت تــرور واختنــاق درایــران و فرهنگ واپســگرایانه ای که 

درجامعــه ی ایران رواج پیدا کرده بود، موانع بزرگــی در راه مبارزات آزادیخواهانه 

و گســترش دموکراســی ایجاد می کردند، به طوری که مبارزین جوان و کم تجربه و 

تشــکل های نوپا که از» فنون مبــارزه درشرایط ترور واختناق» اطلاع نداشــتند، به 

طور ناخواســته به دام مامورین دولتــی افتاده و قادر به مقابله با نیرنگ های رژیم  

نبودند. 

۲-ازطرف دیگر، تشــکل های صنفی وسیاسی که ازساختارتشکیلاتی دموکراتیک 

و رهبری جمعی برخوردارنبودند، زمینه های مســاعدی برای بهره برداری رژیم ایجاد 

می کردند. چنین رویکردی  موجب می شــد که افراد مبارز و جوان، به همدیگرسوء 

ظن پیدا کنند و رژیم نیزازاین مناسبات ناهنجار، استفاده  می کرد.

بر این باورم که جوانان مبارز داخل کشــور که درشرایط ترور و اختناق زندگی 

و فعالیت می کنند، باید به فنون مبارزه ی اجتماعی و ســازماندهی درشرایط ترور و 

اختناق بیشترآشنا شوند و آن را پیشاپیش بیاموزند. به عبارت دیگر، فنون سازماندهی 

و مبارزه ی اجتماعی را باید به عنوان  دانش سیاسی به طورعلمی آموخت. مبارزه ی 

سیاســی برای اســتقرار دموکراسی را نمی توان با مناســبات  قبیله ای یا  با زد و بند 

تحقق بخشــید. برای این که جوانان داخل کشــور، ازمبانی و اصــول مذکور مطلع 
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شــوند، ضروری اســت که یک کانال تلویزیونی مســتقل با همکاری شخصیت های 

سیاسی و کارشناسان فرهنگی ســازماندهی شود تا جنبش سکولار- دموکرات خارج 

ازکشور، بتواند به طورهماهنگ، درحمایت از جنبش داخل کشور، گام بردارد. 

متاسفانه، تشکیلات «جبهه دموکراتیک ایران» از ساختار دموکراتیکی برخوردار 

نبود و روابط شــخصی جایگزین مناســبات تشــکیلاتی شــده بود.  به همین دلیل، 

دســتگاه سرکوب رژیم به آســانی از این مناســبات ناهنجار بهره برداری می کرد و 

فعالین جوان را برعلیه ی همدیگر بر می انگیخت.

 درخــارج کشــورنیز، برخی محافل فرصت طلــب و تلویزیون هــای مبتذل، به 

جای حمایت ازمبارزات دموکراســی خواهانه ی جوانان داخل کشور، به لجن پراکنی 

مشــغول بودند. دراین ارتباط، به طورمثال، شــخصی به نــام « بهروز صوراسرافیل» 

برعلیه ی بانوی آزاد اند یش و مبارز» ش-آ»، برنامه های اهانت آمیزی پخش می کرد. 

از این رو،  نگارنده به ایشــان پشــنهاد دادم که به من وکالت داده تا از طریق راه 

کارهای حقوقی-قانونی برعلیه ی این عناصر اقدام کرده و از حرمت انســانی ایشان 

دفاع کنم. 

به ســهم خود کوشش کردم که درزمینه های مختلف مالی- سیاسی- تشکیلاتی- 

تبلیغاتــی- روابــط بین المللــی، به یاران و مبارزین داخل کشــور یاری برســانم. به 

طورمثال: کنفرانس» کوشش برای دموکراسی  خواهی» را به تاریخ هجده اکتبر ۲۰۰۳ 

دردانشــگاه « آمریکایی» در واشنگتن ســازماندهی کردم که به وسیله ی کانال های 

ماهواره ای برای مردم ایران پخش شــد. دراین کنفرانس، یکی ازمســئولین دانشگاه 

و برخــی پژوهش گــران خارجی، وهمچنین یکی ازمســئولین وزارت خارجه آمریکا 

(بخش ایران)، شرکت کرد و همبســتگی خودش را با مبارزات دموکراسی خواهانه ی 

دانشجویان و جوانان ایرانی، ابراز داشت.  
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در آن زمان، شــبکه های تشــکیلاتی و تبلیغاتی در خارج ازکشور، برای حمایت 

ازجنبش زنان و جنبش دانشجویی بوجود آوردم و به رابطین تشکیلات مذکور نوشتم 

که درداخل کشور نیز ساختار تشکیلاتی دمو کراتیک، با رهبری جمعی بوجود آورند 

و مناســبات سیاسی- انسانی- دموکراتیک برقرارســازند. تقاضا کردم که  کمک های 

مالی را به دقت درمیان خانواده های دردمند، براســاس نیازمندی هایشــان تقســیم 

کنند، اما چنین نکردند. برای نمونه با همکاری دوســتان علاقمند که در شــبکه های 

تشکیلاتی خارج از کشور با من همکاری می کردند، یک بار قریب پنج هزاردلارجمع 

آوری کردیــم و از طریق شــبکه ها و رابطین مخفی بــرای «رابط جبهه دموکراتیک 

ایران» درداخل کشــور فرستادیم که دراختیار خانواده های زندانیان سیاسی بگذارد. 

پس ازمدتی مطلع شدم که این پول به دست خانواده های زندانیان سیاسی نرسیده 

اســت. پرسیدم چه شــده؟ رابط مذکور جواب داد: « پول درجیبم بود که بازداشت 

شدم و مامور وزارت اطلاعات تصاحب کرد!" 



۱۶۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

 آقای طبرزدی به جای اینکه به پیشــنهادات و انتقاداتم توجه کند، طی نامه ای 

من را به عنوان» جانشین دبیرکل « معرفی کرده بود! تا به اصطلاح مرا ساکت کند. 

از آنجایــی که قادر بــه کنترل مناســبات ناهنجار نبودم، تصمیــم گرفتم که از 

ایــن مســئولیت کناره گیری کنــم. بنابراین اعلام کــردم که درآینــده، قصد دارم به 

طورفراگروهی و فرامسلکی به فعالیت های خود ادامه دهم.
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در اینجــا اســناد مربــوط بــه ارتباطــات و فعالیت هــای ”جبهــه دموکراتیک 

ایران“ را که با آن درگیر بودم، همچنین مشــکلات یاد شــده را بدون پرده پوشــی 

دراختیارافکارعمومی قرار می دهم تا نســل های آینده کشور، به طور واقع بینانه با 

همه ابعاد مشکلات جامعه ایرانی آشنا شوند. افزون بر آن با اتخاذ تدابیر تشکیلاتی 

و انتخاب سیاست و فرهنگ سیاسی ترقی  خواهانه، راه کارهای نوینی ارائه دهند.



۱۶۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

برخی از کوشندگان سیاسی منزه طلب، به من ایراد می گرفتند که چرا ازحشمت 

الله طبرزدی و یا  از دکتر شاپوربختیار حمایت کردم ؟

دربــاره ی طــبرزدی می گفتند که ایشــان قبــلا طرفداررژیم خمینی بــوده و با 

خامنه ای ارتباط نزدیک داشــته است. من در جواب آنها می گفتم، هرفرد ومحفلی، 

ناخــودآگاه و یا به خاطــر اعتقادات مذهبی، با این رژیم همکاری می کرده اســت 

و ســپس تشــخیص داده که به خطا رفته  و می خواهد ضمن مشــارکت در مبارزه، 

خطاهای گذشــته خود را جبران کند، بنابراین باید به او یاری رســاند. حشــمت الله 

طبرزدی، به طور باز و آشکار با رژیم مخالفت می کرد و چندین سال از عمرخود را 

درزندان واســارت گذراند. بنابراین، حمایت ازحقوق سیاســی وانسانی او،امردرستی 

بوده است. اعتقاد دارم، در مبارزه ی سیاسی، نمی توانیم « تنگ نظر و منزه طلب» 

باشیم. افزون بر آن ضمن پایبندی و پافشاری بر اصول اعتقاداتی خود، باید کوشش 

کنیم که به دیگران نیز یاری برســانیم تا از چنگال اهریمن رها گردند. البته ضروری 

است تاکید کنم که با شیوه کار و مناسباتی که آقای طبرزدی برقرار کرده بود انتقاد 

داشــتم .درمــورد حمایت ازدکتربختیار، افراد و محافلی بــه من خرده می گرفتند که 

خود تا خرخره، درسرسپردگی و نوکرمنشی برای آخوندها شهرت داشتند!

بنابراین، مبارزه ی سیاســی، درمســیر دموکراســی خواهی-سکولاریسم- برابری 

طلبی، کارآسانی نیست. باید سرســختانه مقاومت کرد؛ همچنین به سازمان یافتگی 

قدرتمنــد نیروهای اجتماعــی و امکانات تبلیغی روشــنگرانه بــرای اعتلای فرهنگ 

سیاسی، نیاز داریم.

در حالی که حوادث خشونت بار به طور روزمره در ایران روی می داد، ناگهان در 

سپتامبر ۱۹۹۹ به من خبر رسید که آقای سپهر زنگنه که از مسئولین سازمان جوانان 

حــزب ملت ایران بود و در ارتباط با داریوش فروهــر فعالیت می کرد، دراثراصابت 

گلوله زخمی شده و برای اینکه دستگیر نشود، با چنین حالتی، خودش را به کردستان 

عراق رسانده اســت. بلافاصله، با رهبران حزب سوسیال دموکرات که قدرت سیاسی 
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را درآلمان دراختیارداشــتند، وارد مذاکره شدم تا شرایط انتقال ایشان را برای معالجه 

و مــداوا به آن کشــورفراهم کنم. او ابتدا به ترکیه انتقــال و پس ازدریافت ویزا، به 

بیمارستان ارتش آلمان درشــهر» کوبلنس» منتقل گردید. نامبرده، ازطریق یک وکیل، 

به عنوان پناهنده سیاسی در آلمان پذیرفته شد. پس از مدتی درخواست کرد که برای 

ادامه ی تحصیل به آمریکا برود. با همکاری برخی ازدوســتان، ازجمله آقای دکترفرج 

اردلان، شرایط انتقال پناهندگی ایشــان را به آمریکا فراهم کردیم و او توانســت در 

دانشگاه های آمریکا به تحصیلات خود ادامه دهد و مشغول کار شود. 

همچنیــن به من اطــلاع دادند که آقایان منوچهر محمــدی و غلامرضا مهاجری 

نــژاد به ترکیه رفته و تقاضا ی انتقال به  اروپا نموده اند . نگارنده با قبول خطر، وارد 

ترکیه شده و شرایط انتقال آنان را از طریق دوستانی که مرتبط  به « حزب سبزهای 

آلمان» بودند، فراهم کردم.



۱۶۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

اسناد مربوط به "جبهه اتحاد ملی" و امیرحشمت ساران.
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۱۷۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................
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۱۷۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

امیرحشمت ساران در زندان کرج به دست مزدوران رژیم به قتل رسید. در این تصویر بابک، 

فرزند او به اتفاق دوستش بر مزارش نشسته اند.
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برگزاری کنفرانس درباره ایران به ابتکار نازنین افشین جم

خانم نازنین افشین جم که مدتی خود را به عنوان فعال حقوق بشر در مجامع 

ایرانی معرفی کرده بود از من و عده ای از فعالین سیاسی در خارج از کشور دعوت 

بــه عمــل آورد که در یک کنفرانس برای مقابله با رژیم و مشــکلات حاکم بر ایران 

شرکت کنیم. 

پس از یک نشست عمومی و چند ملاقات به این نتیجه رسیدم که برگزارکنندگان 

ایــن کنفرانس و دیدارهــا با دخالت برخــی مقامات محافظه کار فرانســه و کانادا 

ســازماندهی شده اســت که حتی عناصر نفوذی رژیم ایران از برنامه های آن مطلع 

هســتند. لذا با صراحت نظریات خود را به اطلاع همه شرکت کنندگان رســاندم و از 

ادامــه شرکت  در چنین برنامه های مشــکوک و بحث انگیز امتناع ورزیدم. در اینجا 

اسناد مربوطه انتشار می یابد.



۱۷۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

در این ویلای مجلل در حومه پاریس کنفرانس مربوط به ایران سازماندهی شده بود
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ملاقات با خانم نازنین افشین جم در کنفرانسی در حومه پاریس



۱۷۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

اســناد و مطالبی که در زیر می آید (تا صفحه ۱۹۰) توســط عناصر نفوذی رژیم، در 

رسانه های اینترنتی آنها انتشار یافته بود.

کلیت نظام بازی خورد تا بازی بعدی  (کنفرانس پاریس)

تقســیم کار جهانــی انجمن مخفــی و فعال نمودن تمام عیــار حکومت مخفی برای 

فروپاشــی نظام و ایران در پشــتی نظام و پروژه تمام عیار برای فروپاشــی ســاختار 

حکومت و بسترسازی برای تجزیه ایران با آغاز موج دوم بحران در کشور و کنفرانس 

پاریس با ارزیابی مجدد نتایج بدســت امده از پروژه انتخابات توسط انجمن مخفی 

؛فاز دوم عملیات با کنفرانس پاریس  کلید خورد. در ادامه طرح  پیاده ســازی طرح 

خاورمیانه بزرگ انجمن مخفی کلیه حلقه های جهانی فراماســونی خود را در کلیه 

حــوزه ها ؛ خانواده های ســلطنتی - سیاســیون - روحانیــت - اقلیت های قومی و 

مذهبــی - اطاق های بازرگانی - سیســتم بانکی و پولی -  حمــل ونقل - فرهنگی 

و اقتصــادی را در خصوص بسترســاری جهت فروپاشــی و تجزیه ایــران را در طرح 

راهبردی خود بکار گرفته و فعال نموده است.

"پوشــش طرح تشکیل یک جایگزین مکراتیک با سازماندهی و مهندسی هم افزائی  

اپوزاسیون خارج نشین و داخل کشور است ."

جان کری و بایدن بنمایندگی از انجمن مخفی ؛مسئولیت اقتصادی و دیپلماتیک این 

پروژه در غالب طرح تحریم را بعهده طراح تحریم های آمریکا علیه ایران استورات 

لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا قرار داده اند.
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ســفیر جدید انگلیس ســایمون لورانس گاس ســفیر جدید انگلیس  مســئول ســابق میز ایران در 

سرویس اطلاعات و امنیت خارجی؛ بعنوان فرماندهی میدان مســتقیما در پوشــش سفیر در ایران 

مستقر شد.

سفیر فرانسه برنار پولتی (سفیر فرانسه   در ایران) بعنوان فرماندهی حوزه فرهنگی و اجتماعی در 

فرانسه توجیه شد و اکنون سفارت فرانسه با کادر های مجرب و ورزیده علوم اجتماعی و فرهنگی  

سرویس اطلاعات خارجی فرانسه  در کشور آغاز بکار نمودند.

سرویــس امنیت اروپا وابســته به ام آی ۶   عملیات تاســیس جایگزیــن دمکراتیک را به سرویس 

اطلاعات خارجی فرانسه به ریاست « ارارد کوربین د منگوکس واگذار نمود.



۱۷۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

ســازماندهی اپوزاسیون ایرانی به ریاست ســازمان اطلاعات خارجی فرانسه واگذار 

گردیده اســت.پسر خوب انجمن مخفی یعنی سارکوزی اســپانسر انتخاباتی ایرانی 

خود را که کســی نیســت جز امیر حسین جهانشــاهی بعنوان مسئول هماهنگی و 

ســازماندهی اپوزاسیون خارج از کشــور به سازمان اطلاعات خارجی فرانسه معرفی 

نمود و به ایشان ماموریت سازماندهی اپوزاسیون بر طبق طرح و فرماندهی سازمان 

اطلاعات خارجی فرانسه داده شد.

 

امیر حســین جهانشــاهی کیســت؟  امیر حســین جهانشــاهی فرزند غلام حسین 

جهانشــاهی و جمیلــه مافی که پــدر ایشــان دارای اصلیت آذزبایجانــی و اجداد 

آنها میرســد به جهانشــاه قرقوزلو؛ کــه دارای پنج خواهر و بــرادر بنام های محمد 

جهانشــاهی (بزرگتر) و عبدالعلی جهانشــاهی (کوچکتر) و دوخواهر بزرگتر و یک 

خواهــر کوچکتر که خواهــر ها در تهران و کانــادا زندگی میکنند.یکــی از تجار و 

میلیونرهایســت که در فرانســه زندگی میکند و از حامیان و اسپانسرهای سارکوزی 

نخست وزیر فرانسه است.

غلامحسین جهانشاهی در سال ۱۲۹۹ شمسی به دنیا آمد. پس از اتمام دوره متوسطه 

به دانشــگاه تهران رفت و در رشــته اقتصاد موفق به اخذ لیســانس شــد. سپس به 
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فرانسه رفت و از دانشگاه پاریس درجه دكترا گرفت. در كابینه حسین علا به عنوان 

مدیر كل دفتر وزیر دارایی انتخاب شــد و در دوره نوزدهم و بیستم مجلس شورای 

ملی به عنوان نماینده تهران به مجلس رفت. در كابینه اســدالله علم به عنوان وزیر 

بازرگانی معرفی گردید. و سرانجام به معاونت بنیاد پهلوی منصوب گردید . 

شــاید بتوان گفت ژن سیاســی در این خانواده جد عمویی آنهامصدق جهانشــاهی 

میرسد.

 امیر جهانشاهی با کتاب جمهوری دوم خود و پشتیبانی شخص سارکوزی بنمایندگی 

از انجمن مخفی پای را به سیاست گذاشت.

با موفقیت در اجرای مرحله اول بحران و شــکل گیری موج سبز ؛ مرحله دوم پروژه 

که انتقال رهبری موج ســبز و ســازماندهی و مهندسی اپوزاسیون داخلی و خارجی 

بود کلید خورد.

اما مقدمات این پروژه با نامه ای پلمپ شــده از ســارکوزی و بدســت نماینده ویژه 

سارکوزی  و همراه با هیئت ایرانی از پاریس با جت شخصی امیر حسین جهانشاهی 

اسپانسر ایرانی نخست وزیر به اسرائیل اعزام گردیدند ؛ و پس از بازگشت از اسرائیل 

کنفرانس مطبوعاتی در لندن به اجرا در آمد؛ چرا اسرائیل؟  

نقش لجستیک و پشتیبانی سازمان اطلاعات و امنیت سعودی را در پشت این ماجرا 

داریم. که با ســفر آقایان و دیدار محرمانه با مقامات اطلاعاتی و امنیتی ســعودی 

منابــع مالی این پــروژه تامین گردید. بودجــه اولیه با دریافت مبلــغ ۱۰۰ میلیون 

یورویی (تا سقف ۶۰۰ میلیون یورو)؛ برای یاری به مهندسی اپوزسیون منتخب ... و 

فعال نمودن  عناصر حکومت مخفی در کشور استراتژی محوری در پروژه ضد ایرانی 

پاریس هدایت اپوزاســیون به مسیر آشوب و شــورش و جنگ داخلی با استفاده از 

بخــش عمده ای از بچه هــای جنگ و مجاهدین خلق بــا دو ماموریت جداگانه و 

تشدید اختلافات اقلیت های قومی و مذهبی است.

پرداخت حقوق و مقرری بخشی از نیروهای حذف شده از سپاه و حفاظت اطلاعات 

سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای جنگ و هزینه اعتصابات آینده از یک سوی ؛  و 
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سازماندهی مجدد مجاهدین خلق از سوی دیگراز وظایف این انجمن مخفی است 

؛ که سازمان امنیت فرانسه از آن پشتیبانی میکند.

اطاق مرکزی فرماندهی و عملیات در پاریس  مستقر است و دفترهماهگی در لندن 

و آمریکا و کشورهای دیگر و بین سفارتخانه های عربی و اروپایی نیز تقسیم کاری 

دقیق انجام پذیرفته است.کنفرانس مطبوعاتی در پاریس در مورد ایران

سخنرانی فیلسوف فرانسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری - ژوئن ۲۰۰۹

درپاریس با فراخوان «برناردهانری لوی» ، فیلســوف سرشناس فرانسوی ، روزجمعه 

یازدهــم ماه ژوئن ، یک کنفرانس مطبوعاتــی و توضیحی در باره اوضاع امروزایران 

برگزار  شد.
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نشست مشترک در پاریس.
http://greenwaveiran.com/

بیش از بیست واحد در سازمان اطلاعات خارجی فرانسه بعنوان  میز ایران؛  فعالیت 

مینمایند؛ تولید دائم بحران تا زمان فروپاشی 

مرحله اول فروپاشی سیاسی +

مرحله دوم فروپاشی فرهنگی+

مرحله سوم فروپاشی اقتصادی+

مرحله چهارم فروپاشی نظامی و امنیتی+

-------------------------------------------------

مرحله نهایی = حمله خارجی و فروپاشی کشور و نظام و تجزیه

برنامه ها و طرح ها ی از پیش تعیین شــده به مســئول کمیتــه ها ابلاغ میگردد و 

مسئول کمیته ها صرفا مجری فرامین هستند و از واقعیت عقبه این پروژه ها چیزی 

نمی دانند.
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۱-کمیته مشترک (مهندسی)هم افزائی اپوزاسیون

واحد های تنظیم تعاملات و روابط بین اپوزاسیون

۱- با آغاز موج اول ؛ و موفقیت در  فریب کلیت نظام و  حصول به اهداف از پیش 

تعیین شده ؛  مرحله نخست بپایان رسید  ؛ در چهار محور ۱- عدم مشروعیت نظام 

۲- انشــقاق در حاکمیت و رهبری ۳- ناکارآمدی  ۴-   انشــقاق در انسجام ملی- در 

یک کلام فروپاشــی سیاســی در ادامه فروپاشــی فرهنگی و اقتصادی و در نهایت 

فروپاشــی کشور( ادامه مجموعه اقدامات  قضائی ؛ پلیسی ؛ امنیتی  در حوزه های 

فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی( تشــدید اعدام ها - تشدید اختلافات بین جریانات 

سیاســی کشــور - فلج نمودن سپاه و بسیج - آلوده نمودن ســپاه و بسیج با سرکوب 

مردم -  تئوریزه نمودن و توجیه نمودن خشــونت -و.....) زمینه سازی برای مجموعه 

اقدامات بعدی یا موج دوم :  خرابکاری در صنایع مادر و استراتژیک توسط نیروهای 

حذف شده سپاه پاسداران و اطلاعات و آغاز اعتصابات - جنگ داخلی - و در نهایت 

حمله خارجی و فروپاشی

- مهندسی تولید و هم افزائی اپوزاسیون فعال داخلی و خارجی

- فعال کردن نفوذی های متعصب و دو آتیشه توسط حکومت مخفی در قلب نظام 

و هدایت مســئولین در تصمیم ســازی مانند پروژه هولاکاست  و پروژه کهریزک و 

قائله ۱۸ تیر و قتل زهرا کاظمی و قتل های زنجیره ای و......

- پیاده سازی استراتژی پینگ پنگ ( پاس کاری نفوذی های درون حکومت با عوامل 

سازمان های جاسوسی خارج از کشور)

- احساسی کردن فضا و غیر منطقی کردن آن

- تحریک دائم اجتماعی و افزایش  حساسیت های اجتماعی  

۲-کمیته نظامی و امنیتی 

مســئولیت این کمیته در اختیار یکی از سرداران سپاه است  با کدهایی که از داخل  

در خصوص تائید این سردار به سرویس  خارجی فرانســه و عربســتان سعودی داده 

شــده اســت  ؛ ســال ۸۶ این سردار  بصورت سری و محرمانه با هماهنگی قبلی به 
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سفارت آمریکا جهت همکاری برای کودتا در کشور خود را معرفی میکند و فلاحیان 

دقیقــا از کیفیــت ماجرا مطلع اســت ؛ اما برای رد گم کردن آنرا در راســتای پروژه 

خارجی سرویس اطلاعاتی و امنیتی کشور توجیه مینمایند.

۲-۱-دارای دفاتر  و پایگاه فعال در بانکوک و  پایگاه در ریاض و  ایســتگاه در دبی 

برای ارتباط با نیروها ی انتظامی - نظامی - امنیتی  و مســتقیما زیر نظر  مســئول 

سرویس امنیتی فرانسه

۲-۲-  پرداخت مســتمری و حقوق نیروهای اخراج شــده از وزارت اطلاعات و سپاه 

پاسداران  و سازماندهی آنان برای جنگ داخلی

۲-۳- نفوذ نیروها و جمع آوری اطلاعات(جاسوسی)

۲-۴- تسلیح و مسلح کردن نیروها

۳-مهندسی شبکه

۴-کمیته اطلاع رسانی و رسانه ای

۵-کمیته اعتصابات و پرداخت دســتمزد اعتصاب کننــدگان ( اکنون در حال تکمیل 

شبکه مالی آن هستند)

۶-کمیته دانشجویی و دانش آموزی

۷-کمیته زنان

۸-کمیته روحانیت

۹-مهندسی چهره سازی : رهبران اپوزاسیون خارج از کشور بخاطر بار سنگین خیانت  

و جاسوسی ؛ پل های پشت سر خویش را ویران میبینند و از طرفی  شهرت و آبرویی 

که با فریب و حقه بازی دست پا نموده و چهره شده اند را میخواهند حفظ کنند از 

اینروی مهره های مرغوبی در دست سرویس های  اطلاعاتی و امنیتی  اند و آنها را 

در هر مسیری که بخواهند اداره میکنند.

۱۰- کمیته دیپلماسی عمومی 

اگــر کدهایی از داخل داده نمیشــد نتنها آن سردار مورد تائید قــرار نمیگر  فت بلکه 

به اپوزاســیون منتخب هم دســتور توقف روابط را میدادند. انجمن مخفی پس از 
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اســتفاده از عناصر حکومت مخفی در فروپاشــی کشور ؛نسبت به خذف این مهره 

های سوخته اقدام خواهند نمود  .

ایستگاه و سرپل لندن ( ایستگاه عربستان سعودی)  کدهایی که بخاطر بسپارید!

شرح وظایف ایستگاه و سرپل عربستان سعودی در لندن

۱- مــکان وســاختمان و هزینه های جــاری و ثابت و مجوز ماهنامه این ایســتگاه 

متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت دولت عربستان سعودی است.

۲- ماهنامه و مرکز مطالعات .....پوششی برای فعالیت های جاسوسی و پایگاه شکار 

افراد برای معرفی به سرویس های غربی و بویژه عربستان سعودی است. 

۳- اخذ پشــتیبانی مالی از سرویس اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی برای پروژه 

های براندازی در کشــور که در زمان مناســب لیست افرادی که توسط این ایستگاه 

به ســازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی مرتبط شده و منابع مالی دریافت 

نموده اند خواهد آمد.

۴- تماس تلفنی آقای حداد عادل با مسئول این ایستگاه در سفر اخیر ایشان به لندن 

( البته بنا بود ترتیب ملاقات توســط دکتر ... واســطه ای در لندن  داده شود که به 

گفتگو تلفنی اکتفا شد)

۵- تمــاس تلفنی آقــای واحدی از دفتر ایســتگاه با آقای کروبی در حضور مســئول 

ایستگاه و رئیس حزب کوموله و سلام رسانده آقای کروبی به مسئول ایستگاه با نام 

(سید) و برادر کردش

۶- پیغام آقای حداد عادل که توسط آقای مهدوی دامغانی در کویت تحویل مسئول 

ایستگاه شد.

۴- سرپل اتصال افراد و گروهها به ســازمان اطلاعات و امنیت عربســتان ســعودی 

جهت پشــتیبانی مالی و همکاری ریگی - مهتدی - محقق داماد - مهدی هاشــمی 

-موســویان- بختیار - محقق داماد - سرداران ســپاه - محمد خاتمی - معاون ســابق 

حزب الله لبنان و ....

۵- تمــاس مکررآقــای صادقی از اعضاء هیات ایرانی به ریاســت محســن رضائی در 
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ســفر  به ترکیه با مســئول این ایستگاه و اعلام ارادت حاج محسن رضائی نسبت به 

مسئول ایستگاه

۶- نشســت آقای گلپایگانی مســئول محترم دفتر رهبری در سفر به لندن با مسئول 

ایستگاه

۷- آقای محمد خاتمی (از بنیان گذاران ســپاه و ســپاه لبنان )مستقر در دبی انتقال 

اطلاعات به ایستگاه لندن بعنوان مثال ملاقات محمد خاتمی با حاج قاسم سلیمانی 

و....در خصوص ریگی و ...

و بســیاری دیگر که از حوصله این بحث خارج اســت. فقط آرزو و دعا میکنم که 

خداوند مســئول ایســتگاه لندن را تا بروز سروســامانی ایران عمر طولانی بدهد تا 

اسرار بســیاری از خیانت ها و جنایاتی که توســط این ایســتگاه سالهای مدیدی بر 

مردم ایران رفته روشن شود.

مشکل اساسی در کشور کجاست و راه حل آن چیست؟

سپاه پاســداران قربانی ،ملک و ملت بازیچه و قربانی حکومت مخفی ،حافظ ۲۰۰ 

سال منافع امپراطوری بریتانیا در ایران

دانســتن کیفیت مکانیسم حکومت مخفی انگلستان بر ایران را میتوان به شرح ذیل 

عنوان بندی نمود:

۱- ساختار تشکیلاتی مرکز فرماندهی  MI۶  بخش ایران؟

۲- فرماندار مخفی انگلستان در ایران کیست؟

۳- سیاســتگذاریهای حکومــت مخفــی در مرکــز فرماندهــی  MI۶  در حوزه های 

فرهنگی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ سیاسی ؛ نظامی و امنیتی چیست؟

۴- ســاختار تشــکیلاتی حکومت مخفی در ایران و حلقه هــای حکومت مخفی در 

حوزه های ششگانه اداره کشور؟

عدم آگاهی و اشراف به  چهار سوال فوق؛ باعث سردرگمی سیاستگذاران و مسئولین 

و قوای ســگانه و آشــفتگی در اداره کشور و بحران کنترل شــده و دائمی در کشور 
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خواهد بود.

هنگامیکه سیستم هوشمند و مغز سیستم حیاطی کشور قدرت تشخیص حلقه های 

حکومــت مخفی در ایران را ندارد  و از ســطحی بمراتب پائین تر برخوردار اســت 

بدیهی اســت  با عدم برخورداری از تشــخیص  ســاختار و نحوه عملکرد حکومت 

مخفی ؛ کلیه تدابیر و تصمیم سازی ها در کشور در محیط و شرایط تعیین شده و 

فرآیند تعریف شده توسط حکومت مخفی  صورت میپذیرد.

 و یا باصطلاح ســطح تدبیر و تصمیم ســازی در  اطاق فکر نظام  قهرا و تبعا تحت 

کنتر ل و اداره  حکومت مخفی و بطبع آن در کنترل مرکز فرماندهی   MI۶  خواهد 

بود.

دولــت مردان و سیاســتمداران و در یک کلام نخبگان غالب کشــور در ۱۵۰ ســال 

گذشــته در نهایت قربانی این حکومت مخفی  امپراطوری انگلســتان  شدند ؛ مرکز 

استراتژی ســپاه و نخبگان کنونی کشور باید به یک هوشیاری ساختاری در شناخت 

  MI۶ و اشراف به این سیســتم اختاپوســتی  حکومت مخفی در  حــوزه امپراطوری

دست پیدا نمایند.

عقبــه اداره کنندگان این  دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب انجمن مخفی غربی  و 

توسط حکومت مخفی صورت میپذیرد و  پدر خوانده های هر دو جریان وابستگی 

حیاتــی به ایــن خانواده ها دارند؛ بــدون اینکه فعالین دو جریان از ســطح و نوع 

بازی مطلع باشند و این دو جریان با دو ماموریت جداگانه از یک مرکز واحد اداره 

میشود.

مشــخصه بارز این حکومت مخفی در بخش ایران  MI۶  ؛ از بین بردن نســل ها ؛ 

جنایات تاریخی و نهایت بی رحیمی در حفظ منافع مادی تشــکیلات فراماسونی و 

انجمن های مخفی اســت ؛ نخبگان غالب و مســئولین کنونی کشور بخاطر داشته 

باشــید قربانیان بعدی شمائید. انقراض حکومت ها و سرنوشت شوم قهری نخبگان 

و دولتمردان این آب وخاک از قاجار تا رضا شــاه ؛مصدق ؛ کاشانی ؛ محمدرضا شاه 

؛ حاج احمد آقا ؛ ســعید امامی و اکنون هاشــمی رفسنجانی ؛ کروبی ؛ موسوی و...  
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وسرنوشت فردای شما و ناموس و خانوادهای شما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بارها ذکر نموده ام سپاه پاسداران از سادگی ذاتی رنج میبرد ! 

در پایان توصیه ای ویژه  به برادران سپاهی ام دارم ؛ میتوان جریانات در سپاه را به 

پنج و یا شش جریان اصلی تقسیم کرد:

جریان محســن رضائی ۲- جریان رحیم صفوی ۳- جریــان مرتضی رضائی ۴- - ۱

جریان عزیز جعفری ۵- جریان اسکوئی ۶- جریان دکتر فاطمی

بازماندگان دانشــگاه اخلاق و ایثار و جهاد و شهادت دوران جنگ ، خود را دریابید 

.  به ســوی اتحاد تاریخی  یادپاران سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ 

ایــران و عراق : محســن رضایی -ســید یحیی صفوی -حســن باقری (غلام حســین 

افشردی) - حســین علایی - محمــد باقر بختیار- مصطفی ایــزدی -عزیز جعفری - 

احمد غلامپــور - مرتضی قربانی - یوســف کلاهدوز -شــهید مجید بقایی فرمانده 

قــرارگاه کربلا -دکتر مصطفی چمران - ایرج کرمپور -مهدی باکری -غلامعلی رشــید 
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-احمد کاظمی -محمد ابراهیم همت -حسین خرازی -حاج احمد متوسلیان -محمد 

بروجردی -جعفر اســدی -کریم آزاد گردان اخلاص-اطلاعات و عملیات تیپ۲۱ امام 

رضا(ع)-لشــگر ۵ نصر خراسان(سپاه امام رضا) -قاســم سلیمانی -علی فدوی -علی 

فضلی -نبی الله رودکی - محمد کوثری -حسن باقری -امین شریعتی(امین شریعت 

محسنی)جانشــین مهدی باکری در لشگر عاشورا -صدرالله فنی - اسماعیل دقایقی 

-یداللــه کلهر -محمد جهان آرا -ناصر کاظمی -حمیــد باکری - محمد باقر قالیباف 

-محمد باقری -محمدرضا کارور - منوچهر ســدری - ســید منصور لطیفی - عبدالله 

میثمــی -حبیب الله افتخاریان (ابوعمار) - منصور حاج امینی -علی جزمانی - علی 

موحددوســت - سعید کریمی - بهرام منجم جانشین مهدی باکری در لشگر عاشورا 

-جــواد سرائیــان -فریدون بختیاری -مخمــد پاکپور -محمدرضا زاهــدی - فتح الله 

جعفری -محمد هادی بشــیری - محمد صادق دهقانی - محمد رضا مدحی -احمد 

تقیان - محمد حسین صالحی و.....

راه حل آن چیست؟

اولین توصیه : امضاء پروتکل اتحاد استراتژیک  تاریخی  جریان های موجود در سپاه 

پاســداران و خانواده شــهدا ؛ بر مبنای اصول کلی  و بدون پرداختن به علایق فردی 

و گروهی و یا عقبه روحانیت در هر جریان   ؛ مطمئنا با ثمرات پی در پی آن ؛ کار 

ملک و مملکت به سامان خواهد رساند ؛ البته اگر حکومت مخفی بگذارد.

پیــش از پرداختن به توصیه دوم ؛ بــه دلائل و ضرورت توصیه دوم میپردازم ؛ برنامه 

اصلی انجمن مخفی  ؛ خذف حکومت مخفی کنونی در پروژه انتخابات و جایگزینی 

؛ حکومت مخفی دیگری که از قبل تشــکیل داده اســت. تشکیل اطاق فکر ویژه و 

القاء تئوری مهدویت و تئوریزه نمودن آن توســط یکی از تئوریســین های نظام گام 

بعدی بود. این تئوری در غالب کتاب " مهدوی نامه " نوشته یحیی مهدوی و توسط 

فرد ویژه به ساختار رهبری نظام تزریق شد (از نام ها پرهیز میکنم)  و نسخه ای از 

آن نیز به مقام اول کشور هدیه شد.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۸۹

بــا تایید و تآکید به اعتقاد ســنتی  نســبت بــه مهدی (عج) فاطمــه (س)  ؛ پروژه 

مهدویت  ؛ تئوری نو و  پروژه ایســت  برای جانمایی و فروپاشــی اعتقاد شیعه ؛ که 

در مقاله ای مستدل به آن خواهیم پرداخت .در حوزه برخورد با علوم انسانی نیز با 

تاکید بر اینکه شاه کلید ماجرای دولت مخفی در این حوزه است ؛ اما خطری جدی 

را باید گوشــزد کرد ؛ نخبگان غالب در علوم انســانی وظایف بسیار ظریفی را برای 

اداره جامعه توســط " حکومت مخفی "  انجمن های مخفی در کشور بازی میکنند 

و لی با دغدغه خاطری که در حذف کادر ها و نیروی انســانی حکومت مخفی در 

این حوزه است ؛ جریان دومی از نخبگان علوم انسانی  در راستای اهداف حکومت 

مخفی  خود را آماده جایگزینی  نموده اند ؛ از اوردن نام موسسه خود داری میکنم.

امام های جماعت این جریان با ســابقه کار در مســاجد آمریکای شمالی کادر های 

حکومت مخفی آینده را در کشور بازی خواهند کرد  .بعنوان مثال مسئول وامامت 

سابق جمعه و اداره مؤسسه اسلامی نیویورک که اکنون دغدغه کلید خوردن تصرف 

حوزه علوم انسانی (تاریخ - هنر - سینما - رسانه و....)در کشور را دارد. و ریشه آن 

به مجلس اعلی و در نهایت به حکومت مخفی در انگلستان میرسد.

راه حل چیست؟

برای ســپری شــدن این دور باطل و بســیار جدی و ضامن قربانی نشدن نسل های 

آینده به توصیه دوم میپردازم:

دومین توصیه:  امضاء پروتکل اتحاد اســتراتژیک و تشکیل اطاق فکری   بین تمامی 

خانواده های انقلاب و جنگ  ؛ بدون گرایشــات قومی -مذهبی - اعتقادی برای گام 

اول اداره کشور و گام دوم  با قابلیت جهانی شدن

با مهندســی معکوس انجمن مخفی شــما پی خواهید برد که نظام چه ساده لوحانه  

بازیچه جریان ســازی حکومت مخفی در تخریب و اغتشــاش سیستمی با فروپاشی 

سیاسی از یک سوی و با فروپاشی اقتصادی از سوی دیگر  روبروشد.

راه حل آن چیست؟

ســومین توصیه:  امضاء یک پروتکل تعیین یک سیســتم رهــبر ی با قابلیت جهانی 
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شدن ؛ همانند ملکه انگلستان بدون دخالت آشکار در ساختار اداره کشور

و  تعیین درجات برای ارتقاء افراد با نگاهی به ساختار فراماسونی( از انگلستان الگو 

بگیرید)  و ساختار  MI۶برای تضمیین بقای امپراطوری

بصیرت بی عمق  یا بصیریت باعمق  و ســادگی ذاتی بچه های ســپاه پاســداران - 

موضوع اینســت و ســادگی ذاتی بچه های خاکریزی ســپاه و حرامزادگی بازیگران 

باعث پرداخت هزینه های سنگین و جبران ناپذیر در طول این سه دهه و بویژه در 

طول انتخابات گردبد ؛ سپاه اگر مایل است بازی نخورد هر کسی باید در چهارچوب 

و دایره اختیارات عمل کند. 

بصیرت وجود دارد کجاســت عمق بصیرت ، جریان اداره دولت در دستان حکومت 

مخفــی و انجمــن مخفی اســت. اصــلا انگلیس نتنهــا کفتار پیر نیســت بلکه یک 

اختاپوســت باهوش ؛ عقبــه اداره کنندگان این  دو جریــان اصولگرا و اصلاح طلب 

انجمن مخفی غربی  و توســط «حکومت مخفی «صــورت میپذیرد و  پدر خوانده 

ها و عناصر هر دو جریان وابســتگی حیاتی به ایــن خانواده ها دارند؛ بدون اینکه 

فعالین دو جریان از ســطح و نوع بازی مطلع باشــند در حال اجرای فرامینند و این 

دو جریان با دو ماموریت جداگانه از یک مرکز واحد اداره میشود.

فرمول های نحوه فروپاشــی اجتماعی را کاملا در حال پیاده نمودن هســتند ؛سطح 

فعالین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... تاکتیکی است با مدیریت وسیاستگذاری 

های صحیح  و طراحی ساختار حکومتی ؛ حوزه دولت - ملت که یک سطح تاکتیکی 

اســت را به فعالین سیاســی واگــذار کنید و با بــا در اختیار گرفــتن منابع و ایجاد 

ســازو کارهای اجتماعی  و فرهنگی ،  بصورت نامحســوس مجال دخالت در ســطح 

اســتراتژی  طبیعتا از سیاســیون گرفته خواهد شد؛ صرفا موظف به تامین آب و نان 

مردم خواهند بود.مشکل حیاطی نظام :

۱-  خلاء طراحی ســاختار جدید حکومت  که به سه پروتکل  جامع بین خانواده ها 

ی انقلاب و جنگ و ارکان نظام نیاز مند است.

۲-استراژیســت های کشــور تصویر و برداشت بسیار ســطحی از تئوری بازی ها و 
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ساختار پیاده سازی و سازکار عملیاتی آن دارند. 

مســیر جهانی شدن  طبیعت حرکت بشراست و  استیلا به منابع و ثروت حرف اول 

و آخــر را برای خانــواده های جهان وطنی در طراحی اســتراتژیک و تئوری پردازی 

ها میزند . مقیاس و ســطح بازی  جهانی که به اســتعمار نوین مصطلح شده یعنی 

مکانیسم ها و فرمول های جدید برای دستیابی به منابع ثروت ؛ بعنواتن مثال فرار 

مغزها و منابع کشــور نتیجه پیاده ســازی فرمول های پیچیده در ایجاد بحران های 

اجتماعی و فرهنگی است.

مثالی دیگر ؛ بعد از اجرای پروژه یازده سپتامبر و قبل از آغاز بحران مالی در جهان 

هشــتصد میلیارد دلار در غالب پروژههای ”منحصر به فرد“ در دبی اجرا شد. یعنی 

هشــت مگا پروژه در منطقه ای کوچک صرفا برای شستن پول توسط خانواده های 

جهان وطن و از طریق پروکســی ها و شــبکه بانکی آنها اجرا شد. آیا میدانید پروژه 

ها چرا منحصر بفرد بودند؟

صرفا برای ســند ســازی ؛ چون هیچیک از این پروژه ها سابقه قبلی در نقاط دیگر 

جهان نداشــتند مانند جزیره نخل ؛ و از طرفــی مبالغ عظیم را نمتوان با پروژه های 

کوچک شســت. لذا برای پروژه ۱۰ میلیارد دلاری ؛ یکصد میلیارد دلار ســند ســازی 

کردند و با وارد عمل کردن بانک ها و فاینانسرها این حجم از پول را شســتند ؛ اما 

برای شستن این حجم پول نیاز به خریدار املاک بود که آنرا نیز با ایجاد بحران های 

مختلف در کشــور توســط نفوذی ها و حکومت مخفی  باجرا گذاشتند.که به پروژ 

ثروت های باد آورده میتوان اشاره کردکه باعث فرار سرمایه از ایران شد.

اصلا بحث اومانیســتی (انسانگرایی) و خداگرایی در جهان حاکم نیست ؛ این بحث 

ها انحرافی و فریبکارانه اســت و نشانگر بازی خوردن مطرح کننده آنست.صرفا در 

پی اســتیلای قدرت و ثروت هستند. در ســاختار انجمن های مخفی ؛ از همه گونه 

مذاهب و اقلیت های دینی و مذهبی و قومی دیده میشود.

تنظیم روابط با روسیه نیز یکی از دلائل عدم آشنایی استراتژیست ها با عمق تئوری 

بازی هاســت  یادآوری آنكه اشتباھی كه امروزه در تحلیل مسائل مربوط به روسیه 
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در ایران متداول اســت تحلیل وقایع روســیه و روابط روسیه با ایران باتكیه بر تاریخ 

روابط روســیه تزاری و ایران اســت. در آن زمان روسیه تزاری تا حدی رقیب بریتانیا 

در ایران تلقی میشد ولی امروزه اگربگوییم روسیه بریتانیایی بیراه نگفته ایم. اگرچه 

صفت «جھان وطنی» برای خاندان ھای زرسالار و نفت سالار حاكم بر دنیا نگاھی 

عملی تر برای تحلیل مسایل سیاسی در اختیار قرار میدھد كه به موقع به آن خواھم 

پرداخت.

حکومــت مخفی با فرمولهای اجتماعی و نفوذی های بظاهر متعصب ودلســوز دو 

آتیشــه با هنر عملیاتی و القاع تئوری ها و سیاســتگذاری تعیین شــده و  قراردادن  

تصمیم ســازان نظام در مسیرفروپاشــی ؛ قدم به قدم فازهای عملیاتی خود را پیاده 

مینمایند. 

۱- با کمی بررســی تاریخی ســوابق جنگ های سخت توســط غرب و ناتو بویژه در 

سه دهه گذشته ؛ ماشین جنگی غرب هیچگاه در مقابل یک ارتش آماده به جنگ ؛ 

نجنگیده اســت و صرفا قدرت نمائی آنها در مقابل ارتش های ناتوان و از کار افتاده 

بوده است که در ابتدا توسط جنگ نرم از هم پاشیده است.

۲- سپاه پاسداران بدلیل قرار گرفتن کشور در یک وضعیت حیاتی باید به اطاق فکر 

نظام مشکوک شود؛ سرچشمه سیاستگذاری ها و برنامه های که برای ایجاد تفرقه و 

نارضایتی عمومی اعمال میگردد توسط چه جریانی تزریق میشود. 

۳-طــرح موضوعات و القاء دســتور جلســات و برنامه ها جهــت تصویب و حرف 

کشیدن از رهبری بخشی از پروژه است.

۴- بررســی اســتراتژی پینگ پنگی که بین نفوذی های متعصب و دو آتیشــه درون 

نظام با دشمنان خارجی نظام در رادیکال کردن اوضاع کشور برقرار است.

مصــداق کهریزک و زهرا کاظمی - هجده تیر و...  از زوایای بخشــی از بازی کثیف 

بررســی و عقبه آن شناســایی و ریشه کن شود. مصداق  نفوذی ها در جنگ نرم  « 

ارباب جمعی « خط مرتضوی دادستان و شریعتمداری در روزنامه کیهان و پروفسور 

مولانا و محمد علی رامین و پشتیبانان آن است که  آشنا به «در عقب نظام و کنترل 
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و خط دهی اطاق فکر ،در دستان حلقه های بالاتر از آنهاست» .

۵-خارج کردن نظام از وضعیت اضطرار و امننیتی 

 برخورد های امنیتی و دستگیر ی ها و برخوردهای قضائی حکایت از پذیرش سپاه 

در بازی خوردن توســط بازیگران جهانی و سرویس امنیتی آنهاســت ؛ چون ترکیب 

و ســطح نیروهای بازداشــتی حکایت از فریب خوردن ســپاه دارد؛ سطح کل افراد 

دســتگیر شده حتی شامل خاتمی و موســوی و کروبی هم بشود اولا سطح تاکتیکی 

اســت زیرا فعالین سیاســی اند  و ثالثا اساســا آدرس غلط دادن توســط هدایتگران 

حکومت مخفی در چارچوب پروژه فروپاشی است. بعنوان مثال:

نســبت  ســطح راهبردی برنامه ها و مدیریت در یک حوزه  فرمانداری ؛ در حوزه 

اســتانداری سطح تکنیکی محســوب میشود و همین مقیاس نسبت  سطح راهبردی 

برنامه ها و مدیرت در اســتانداری ها با حوزه دولت مرکزی  و نســبت دولت های 

مرکزی با خانواده های جهان وطن و انجمن های مخفی نیز به همین منوال است.

مراکز اســتراتژیک کشور و تصمیم ســاز  در چهارچوب کشوری به تهیه برنامه های 

راهبردی  میپردازند که این ســطح در مقایسه با مراکز استراتژی خانواده های جهان 

وطن یک سطح تکنیکی است ؛ اما سپاه پاسدارن توانست سطح مرکز استراتژی  خود 

را تا ســطح تاکتیکی به صورت غیر متوازن ارتقاء بخشــد.و اگر این ســطح به سطح 

استراتژیک جهانی ارتقا پیدا نماید ؛ سپاه دچار این آشفتگی و این همه آسیب نمیشد.

یک خاطره از نماز خواندن محمد علی رامین

چند وقت پیش با یکی از دوســتان صحبــت میکردم درمورد قضایای احمدی نژاد و 

جریانش . خاطره ای را گفت که گفتم انرا برای شــما نقل کنم گویا این دوســتمان 

روزی پســت سر اقای رامین نماز میخواند!! میگوید خلاصه به وقت قنوت که رسید 

دیدم اه!! شروع کرد به فارســی قنوتراخواندن فکر میکند چی خواند؟براتان میاورم

((خداونــدا این حضرت ایت الله خامنه ای رهبر انفلاب اســلامی را محفوظ بدار و 

عمرش را مدام بگردان و ســایه اش را بر مسلمین مســتدام بدار!حکومت این سید 

اولاد پیامبر را تا حضور امام زمان مستدام بدار))؟؟؟؟؟؟؟؟  همه را اسگل فرض کرده 
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است این آقا!!!

راه حل:

۱- منطقــی کردن فضای کشــور ؛ با آغــاز هر بحرانی سریعا به علل و ریشــه های 

تئوریک آن بپردازید تا بتوانید نفوذی های نظام رادریابید.

۲- خــارج کردن نظام از وضعیت اضطرار و امننیتی آشــکار در غالب پروتکل ها ی 

پیش از این گفته شده

۳- امضــاء پروتــکل بین گروهها ( پروتکل جامع) واگذاری ســطح تاکتیکی به حوزه 

فعالیت سیاسیون و در اختیار گرفتن سطح استراتژیک در حوزه رهبری 

{ ســادگی ذاتــی بچه های خاکریزی ســپاه و حرامزادگی بازیگــران باعث پرداخت 

هزینه های ســنگین و جبران ناپذیر گردیده است؛ سپاه اگر مایل است بازی نخورد 

هر کسی باید در چهارچوب و دایر  ه اختیارات عمل کند}

فرمول فروپاشــی ایران همانند فرمول فروپاشی شــوروی سابق است ؛  وصف حال 

حکومت مخفی با حکومت رسمی

دو دســت او همه در پیچه اش (چادر) بود-- دو دســت بنده در ماهیچه اش بود 

بدو گفتم تو صورت را نكو گیر-- كه من صورت دهم كار خود از زیر

اصلا انگلیس نتنها کفتار پیر نیست بلکه یک اختاپوست باهوش

از آنجائیکه برو بچه های استراتژیست سپاه به تازگی به اصطلاح سینمای استراتژیک 

پــی بــرده  و محو تجزیه و تحلیل فیلم و سریالها و کارتــون ها قرارگرفته اند ؛ باید 

یاداوری نمود ســاختار جامعه غربی یک جامعه تمام قواره اســتراتژیک و پرداختن به 

امور در کلیه حوزه ها؛  اســتراتژیک است. اگر به خطا در پرداختن به امور برای هر 

حوزه از فعالیت پسوند استراتژیک بگذارید در آینده به نام های ذیل خواهید رسید: 

حوزه علمیه استراتژیک - حمل و نقل استراتژیک -ورزش استراتژیک و...از این قبیل 

کلمات خود ساخته که التقاطی و عوام زدگی در آن بچشم میخورد.
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نفوذی ها ؛ چریکهای دشــمن هســتند کــه اختفا و کمین که دو اصل اساســی در 

عملیات چریکی اســت را بخوبی میدانند و علاوه برایجاد مســیر به در پشتی نظام 

تصمیم گیری کشــور نیز تســلط کامل دارند و خط تصمیمات اقتصادی-سیاســی - 

نظامــی - فرهنگــی و امنیتی از طریق نفوذی ها به اطــاق های فکری نظام تزریق 

میشود. (تصمیم سازان )

هشــدار من به ســپاه اینســت  به منابع تولید ایده و تئوری مشکوک باشید ؛ پروژه 

جنگ موزائیکی یکی از استراتژیهایست پیش مقدمه برای تجزیه و فروپاشی شوروی 

سابق بود. ممکن است این پروژه در ساختار عملیاتی جنگی بسیار کارساز باشد اما 

در مهندســی فروپاشی غربی ؛ پیش مقدمه ایست برای تجزیه و بن مایع این طرح 

برای فروپاشی شوروی توسط برژنســکی ؛ استراتژیست آمریکائی مهندسی گردیده 

است. ملاحظات  تخریب سیستمی را در نظر داشته باشید ناگهان غافل گیر نگردید 

و مانند شــوروی سابق علی اف - نیازوف - نظر بایوف - گرباچوف و.... که همگی 

از اعضای کا گ ب بودند  بر بخش های مختلف کشور مسلط شوند.

در مهندســی فروپاشی و تجزیه مانند شــوروی بر اساس جمیع اقدامات فرهنگی - 

سیاسی -اقتصادی- نظامی و امنیتی ذیل عملیات صورت پذیرفت: با مثالی به پایان 

میرسانم:

- در حــوزه تئوری :  تئوری مشــکوک مهدویت  ( کتاب مهــدوی نامه- آقای حداد 

عادل میفرمایند که  کتابی چاپ شــد به نام «مهدوی نامه» و مجموعه  مقالاتی بود 
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که به اســتاد ما دکتر یحیی مهدوی تقدیم شــده بود. به جهــت علاقه ای که من به 

دکتر مهدوی داشــتم، یک نســخه از این کتاب را بردم و به آقا تقدیم کردم. خودم 

هم در این کتاب دوتا مقاله داشــتم. یکی در معرفی شــخصیت مهدوی و یکی هم 

یک مقاله ی علمی در فلســفه ی لایب نیتس. بقیه ی مقالات آن مجموعه هم بیشــتر 

پیرامون فلسفه ی غربی بود. پیشنهاد این کتاب هم از خود من بود که بعداً استادان 

و برخی دوستان دیگر دنبال کرده بودند و بعد از چند سال این کتاب حدوداً پانصد 

صفحه ای منتشر شده بود.)

وصف حال حکومت مخفی با حکومت رسمی

دو دست بنده در ماهیچه اش بود  دو دست او همه در پیچه اش (چادر) بود  

كه من صورت دهم كار خود از زیر بــدو گفتــم تــو صــورت را نكــو گیــر   
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حسن ماسالی

hmassali@aol.com

ششم ژوئن ۲۰۱۱

دوستان عزیز : خانم نازنین افشین جم ، آقای فابین بوسارت

دوستان شرکت کننده در نشست پاریس،

همانطــور که اطلاع داریــد ، یکی از تارنگار ( وب ســایت)های وابســته به رژیم، 

پیشاپیش در باره نشست پاریس اطلاعاتی انتشار داده بود .

در اینباره دوست عزیز، خانم نازنین افشین جم،  با متانت توضیحاتی درباره مطالب 

مندرج شده در «وب سایت» مزبور نوشتند. اما از آنجائی که مسئله «امنیت سیاسی 

و جانی» شرکت کنندگان در چنین نشســتی حائز اهمیت میباشد  و هرگونه برنامه 

ریزی مبارزاتی و یارگیری سیاسی - تشکیلاتی در آینده ، باید با معیار های مشخص 

و احساس مسئولیت  صورت بگیرد، پیشنهاد میکنم:

۱- خانم نازنین افشین جم و آقای « فا بین» تحقیق همه جانبه ای بعمل آورند که 

آیا هنگام تماســگیری های اولیه  با اشــخاص مختلف ، «با افراد غیر قابل اعتمادی» 

تماس گرفته شده است؟

۲- اگر به این نتیجه گیری برســیم که در تماســگیری های اولیه،  معیار های سیاسی 

و امنیتی  به درســتی رعایت نشــده اند، چه تدابیری برای رفع این کمبود در آینده 

اتخاذ خواهد شد؟

۳- معیار سیاسی ما برای جلب افراد و دعوت آنان به نشست های آینده چیست؟

۴- شــیوه ها و معیار های سازماندهی ( ایجاد تشکیلات) در داخل وخارج از کشور  

چیست ؟

۵- آیا « گروههای صنفی و ســندیکائی « و « گروههای مدافع حقوق بشر»، تشکل 

های مســتقل خود را خواهند داشــت و سپس با براساس معیار و ارزش های تعیین 

شده با « گروههای سیاسی « همکاری خواهند کرد؛ یا اینکه از همان ابتدا، هیچگونه 

مرزبندی وجود نخواهد داشت؟
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روشــن شدن این مسا ئل ، موجب خواهد شد که در آینده  در نشست ها ی آینده 

شرکت کنم و دوستان خود را نیز تشویق به همکاری کنم .

با احترام- حسن ماسالی
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جنبش چپ ایران و عوامل بحران و ناکامی های آن در ایران

 مدت ها درچارچوب جبهه ملی ایران، در مسیر سکولاریسم، دموکراسی خواهی 

و برابری طلبی مبارزه کرده و چنین نگرشــی را ســال ها درارتبــاط با جنبش داخل 

وخارج ازکشورهمچنان ادامه داده و در پیش گرفته ام. با  این وجود، پس ازآشنایی 

و تماس با جنبش های انقلابی جهان و مطالعه ی آثارمتفکرین و صاحب نظرانی نظیر 

کارل مارکــس، فردریک انگلس، روزا لوگزامبورگ، لنین، تروتســکی، مائوتســه دون، 

هوشی مین، آنتونیو گرامشی، روی مدودف، چه گوارا، و ده ها نظریه پرداز دیگر، به 

این نتیجه رسیده بودم که باید دردرون یک جبهه و در ارتباط با یک جنبش ائتلافی،  

نیرویی پیشــاهنگ بوجود آوریم. نیرویی که بتواند به عنوان ستون فقرات  جنبش،  

نقش  پیشتاز را درمبارزه ی اجتماعی ایفا کند.

بــه همیــن دلیل، بــه اتفاق برخــی از یاران سیاســی آن دوران، ابتدا ســاختار 

تشکیلاتی- سیاســی- مبارزاتی جبهه ی آزادیبخش الجزایررا مورد مطالعه قراردادیم. 

ســپس جنبشهای انقلابی کوبا، ویتنام، شوروی و چین را بررسی کردیم. براین اساس، 

به سهم خود کوشش کردم که مبانی مارکسیسم و سوسیالیسم علمی را مورد مطالعه 

قرار دهم. بعد از مطالعه و پژوهش های زیاد در باره ی  مارکسیسم و سوسیالیسم، 

آن را بــه عنــوان دانــش علمی، و یک جهــان بینی، و  راهنمای عمــل پذیرفتم. اما 

می توانــم ادعــا کنم که دراین راســتا، هیچگاه دیــدگاه انتقادی خود را نســبت به 

تئوری هــای مذکــور و یا خطاهایی کــه برخی از رهبران جنبش های سوسیالیســتی 

جهان، نظیر لنین، مائو، استالین وغیره مرتکب گشتند، از دست ندادم. 

علاقمنــد بودم که ازنظریــات انتقادی صاحب نظران و تئوریســین ها درباره ی 

«استالینیســم»، « لنینیسم»، و» مائوئیسم» مطلع شــوم. همچنین ضمن مطالعه و 

ســفر به کشورهای مختلف نظیراروپای شرقی، روسیه، مغولستان، یمن جنوبی ... با 

سیاست ها و مناســبات ناهنجار وغیر سوسیالیستی روبروشدم و درصدد برآمدم که 

دلایل مناسبات ناهنجار و»غیر سوسیالیستی» حاکم دراین کشورها را دریابم. ناگفته 
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نماند که بســیاری ازاین کشــورها خود را به غلط «سوسیالیستی» قلمداد می کردند. 

همچنین بسیاری از محافل موسوم به چپ، با تعصب ویژه مانند دینکاران مذهبی، 

کشــورهای عقب مانده ای نظیر آلبانی را  سوسیالیســتی می نامیدند و مناســبات  

مافیائی این کشورها را، دربست قبول داشتند. 

من و بســیاری از یارانم که در»سازمان وحدت کمونیستی» فعالیت می کردیم، 

نظریــات و برخــی از روش هــای کاری « اتحــاد مبــارزان کمونیســت»(به رهبری 

منصورحکمت) را می پســندیدیم. اما متاســفانه، سیاســت ائتلافی که برای تشکیل 

«حزب کمونیســت ایران» درکردســتان ایران اتخاذ کردند، نادرست بود. زیرا محافل 

گوناگونی از جریان های موسوم به چپ، با انگیزه های مختلف و با دانش و فرهنگ 

و پیشــینه ی سیاســی گوناگون، درآن اتحــاد وائتلاف شرکت کــرده، وهمین التقاط 

تئوریک و فرهنگ سیاسی غیر سوسیالیستی، بعدها موجب انشعابات مختلف شد.

براساس نگرش انتقادی که به رویدادهای سیاسی داشتم، براین باوربوده وهستم 

کــه انقلاباتی که تاکنــون دردنیــا روی داده اند ، هیچ کدام خصلت سوسیالیســتی 

نداشــته اند . دربرخی کشــورها، مثل شــوروی ســابق، برخی محافل تلاش به عمل 

آوردند که  درراه سوسیالیسم گام بردارند. اما صادقانه بگویم، تاکنون درهیچ کجای 

دنیا، مناســبات سوسیالیســتی حاکم نشده اســت. دلایل آن را نیزمی توان ازطریق 

تئوری های مارکس وانگلس و با ارزیابی نقادانه ی علمی به حوادثی که درشــوروی، 

چین و ســایر کشــورها روی داده، درک کرد. دراین کشورها، نیروهای اصلی شرکت 

کننده درانقلاب را دهقانان و خرده بورژوازی شــهری، تشکیل می دادند. لنین برای 

این که دهقانان آســیای مرکزی و قفقاز را به شرکــت درانقلاب ترغیب کند، تئوری 

غلــط و انحرافی: «رهبری کارگــران و دهقانان» (رهبری دو طبقه) رامطرح کرده که 

با مبانی مارکسیســم درتضاد بود. حتی درصورت جلسات ( پروتوکل) «انترناسیونال 

ســوم» می خوانیم که درارتباط با «حزب بلشــویک روســیه»، گروهی به نام» حزب 

مســلمانان کمونیست» شرکت داشــت که موجب تعجب و حیرت نمایندگان احزاب 
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کمونیست اروپا شده بود.

روزا لوکزامبورگ، ضمن جدل تئوریک با لنین، به مبانی تئوری وی درباره ی حزب 

پیشــاهنگ،  انتقاد کرده ومی نویســد که حزب بلشویک روسیه یک حزب برخاسته 

ازطبقه ی کارگرنیســت، بلکه متشکل ازروشــنفکران نخبه گرایی می باشد که جایگاه 

ممتــازی در حزب و در بالای طبقه ی کارگر کســب کرده انــد . انحرافات تئوریک و 

سیاســی موجب می شوند که حزب بلشویک به دیکتاتوری فردی( استالینیسم) و به 

بوروکراسی و فساد ( رویزیونیسم) سوق داده شود.

 آنچــه که درایران به نام جنبش چپ، نامیده می شــود، خصلت های خاص خود 

را دارد. نگارنــده، طی یک ارزیابی از شــیوه ی تفکر، ســاختار تشــکیلاتی، عملکرد 

مبارزاتی و مناســبات سیاســی – فرهنگی - اجتماعی "جنبش چپ ایران"، ازانقلاب 

مشروطــه تاکنون( ۲۰۱۳ میلادی ) به نتایج قابل توجه ای دســت یافته ام. به دیگر 

سخن، خصلت ها و خصایص ویژه ی مختص به جریان چپ ایران را می توان به شرح 

زیر بیان کرد.  

۱-عنــاصر و محافلی که از دانش سوسیالیســتی و غنای فرهنگ سوسیالیســتی 

برخوردارهســتند. این افراد و محافل بســیار اند ک بوده و برخی از آن ها، به خاطر 

شرایط و مناســبات ناهنجاری که دردرون سازمان های موسوم به چپ، حاکم است، 

از این سازمان ها کناره گیری کرده اند . اغلب آن ها به طورفردی به فعالیت اجتماعی 

و پژوهشی خود ادامه داده و یا با ایجاد شبکه های فکری از طریق اینترنت فعالیت 

می کنند.

۲-عناصر و گروه های موسوم به  چپ که تحت تاثیر آموزش و پرورش خانوادگی 

و فرهنــگ رایــج درجامعه، وهمچنین به علــت فقردانش سوسیالیســتی، التقاطی 

می اندیشــند و فرهنگ اسلامی، بخش مهمی ازمبانی فکری و منش اجتماعی آنان را 

تشــکیل می دهد. متاسفانه این گونه افراد، ناخود آگاه، اعمالی مرتکب می شوند که 

غیرعلمی و غیرسوسیالیستی است.
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چنین افرادی و محافل وابســته به آنان را می توانیم «مارکسیست های اسلامی» 

بنامیم. به دیگر سخن با الفاظ مارکسیستی شعار داده، اما با  فرهنگ اسلامی عمل 

می کنند. ازخصوصیات برجسته ی این افراد این است که مارکسیسم یا  سوسیالیسم 

را نه به عنوان یک جهان بینی علمی، بلکه به عنوان ایدئولوژی( شــعورکاذب) و به 

صــورت یک  مذهب جدیــد می پذیرند. در این باره رجوع کنید به دفاعیات  خسرو 

گلسرخی در دادگاه نظامی شــاه که امام علی وامام حســین را الهام بخش  مبارزات 

خود تلقی می کند. همچنین، نگاهی به مواضع سیاســی وعملکرد برخی جریان های 

موســوم بــه چپ ( فدائیــان اکثریت- حزب رنجــبران و...) که خمینــی را به عنوان  

رهبرضد امپریالیســت خود می پذیرند و حتی دراین مسیر مرتکب جنایت می شوند. 

این افراد ســال ها، دنباله روی آخوندها و جنایتکارانی نظیرمحمد خاتمی، کروبی و 

موسوی می شوند.  

چنین محافلی، رهبران انقلابی مثل لنین، مائو را مثل رهبران مذهبی  پذیرفته و 

همان گونه که مذهبیون ازســخنان محمد، علی.. الهام می گیرند، آن ها نیز با همان 

شــیوه، امثال لنین ومائو را می پرســتند و برای اثبات دیدگاه های مورد تردید خود، 

سخنان آنان را نقل می کنند.

این افراد و محافل، درظاهردرباره ی  تســاوی حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان 

سخن گفته، اما در منزل و درخفا، مثل آخوندها رفتار می کنند.

۳-  پس ازاســتقراررژیم خمینی، نه تنها « فرهنگ لمپنیســم» در جامعه ترویج 

یافته، بلکه در درون «جنبش چپ « نیز ریشــه دوانده اســت. به طوریکه افراد و 

محافلی یافت می شوند که خود را چپ نامیده، اما ازدانش و فرهنگ سوسیالیستی 

بهره ای نبرده وخصلت « لمپنی» دارند. دربرخی ازسازمان های موسوم به چپ، حتی 

عامدانه ازاین افراد برای «تخریب نیروهای رقیب» استفاده می کنند. ترویج فرهنگ 

«لمپنی» و اســتفاده از چنین ابزاری، می تواند مناســبات اجتماعی مبتنی بر فرهنگ 

فاشیستی را ترویح دهد. گسترش فرهنگ لمپنی، موجب شده است که اکثرجریان های 



۲۰۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

موســوم به چپ قادر نباشــند با همدیگر گفت و شنود تئوریک- سیاسی- مبارزاتی 

داشته باشند و در مسیرمشترکی گام بردارند. 

به علت مشــارکت فعالی که در جنبش دانشــجویی و سیاســی ایران درپنجاه 

سال گذشته داشتم، می توانم ادعا کنم که اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه های 

موسوم به چپ را می شناسم. درظرف پنجاه سال گذشته، حوادث ناگواری در درون 

جنبش چپ ایران روی داده اســت که بخشــی از آن را به صورت یک کارپژوهشی، 

در دانشــگاه فرانکفورت( آلمان)، به عنوان "تز دکــترا"، ارائه داده ام  که به آلمانی و 

فارسی انتشار یافته اند .

افزون بر آن به علت آشــنایی نزدیکی که با اکثررهبران و کادرهای این گروه ها 

داشتم، از جدل ها، انشعابات، مناسبات ناهنجار وحتی از تصفیه های فیزیکی  آنان 

دردرون این سازمان ها باخبرمی شدم.

جالب توجه است که گاهگاهی، برخی ازافراد و گروه ها، برای این که حقانیت 

خــود و یا جناح بندی های مورد علاقه خویش را به اثبات برســانند، جزوات داخلی 

مربوط به نزاع های درون گروهی را دراختیارم می گذاشــتند.  بســیاری ازاین اسناد 

را کــه بیانگر فاجعــه ای هولناک در درون جنبش چپ می باشــد، دراختیارداشــته 

و قصــد دارم همراه با سایراســناد مربوط به جنبش سیاســی ایــران، دراختیار یک 

دانشــگاه معتبر قرار دهم. افزون بر آن در صددم تا تارنمایی( وب سایت عمومی)، 

ســازماندهی کرده و آن ها انتشار دهم تا همه مبارزین و پژوهشگران بتوانند ازاین 

اســناد اســتفاده ی بهینه، نمایند. قطعاً عبرت و پند آموختن از ایــن وقایع، می تواند 

جلوی فجایع اینچنینی را در آینده، بگیرد.
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برای بالندگی نطفه های جنبش نوین چپ مستقل ایران بکوشیم

رفقای آزاداندیش و انقلابی چپ ایران

آنچه که در شرایط کنونی میهن انکارناشــدنی است عدم حضور فعال نیروهای 

چپ مارکسیستی از نظر فکری و پراتیک انقلابی در مبارزات کنونی ایران است. 

غالب ما نیز به ریشــه های این رکود و رخوت پی برده ایم. ولی باید هشــیار 

باشــیم که اســتمرار چنین خلایی چه در زمینه تئوریک- سیاســی و چه در پهنه ی 

پراکتیــک اجتماعی تنها موجب تضعیف کمی و کیفی جنبش انقلابی ایران در حال 

حاضر نیســت و فقط زمینه ی غلبه نیروهای دســت راستی و نهایتا شرایط شکست 

جنبش دموکراتیک- انقلابی ایران را فراهم نمی سازد بلکه عدم چاره اندیشی عاجل 

از ســوی نیروهای چپ آزاد اندیش و انقلابی ایران برای حضور فکری و سیاسی در 

جنبش انقلابی کنونی وضعی را بوجود خواهد آورد که حتی در آینده نیز این نیروها 

نتوانند در فرایند مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران نقش موثری ایفا کنند. 

بنابراین ما ضمن اینکه حق نداریم نظام فکری و اســلوب عمل انحرافی و ضد 

دموکراتیک بســیاری از سازمانهای موسوم به چپ کنونی ایران را تجدید تولید کینم 

این حق را نیز نداریم که مایوس و سرگردان و پراکنده دســت روی دســت بگذاریم 

و شــاهد بی تفاوت بیان اندیشــه ها و اعمال اپورتونیستی راست و (چپ) در روند 

مبارزات انقلابی جامعه خود باشیم.

ما باید از نظر بنیادهای فکری منش اجتماعی اســلوب سازماندهی و فن مبارزه 

اجتماعــی تحول بزرگی در خود بوجود آوریم. زمان بریدن از شــیوه ها و اســلوب 

های فکری و عملی گذشــته که نتایج خسران بار آن اکنون دیگر بر کســی پوشیده 

نمانده اســت فرا رسیده اســت. بی تفاوتی نسبت به اهمیت تیوریک و عملمی این 

گسستگی تاریخی براستی نتیجه ای جز ادامه ی همان راه نخواهد داشت. 

ما پیش از اینکه شــتابان به دنبال ایجاد ســازمان های به اصطلاح مارکسیستی- 
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لنینیســتی باشــیم و آوا سر دهیم باید شــعور علمی و منش انقلابی خود را پرورش 

دهیــم و آنرا در پراکتیک سیاســی- اجتماعی صیقل دهیم. بدین منظور پیشــنهاد 

میشود که فعالیتهای نوین خود را در دو سطح آغاز کنیم و به آن سامان بخشیم:

۱- فعالیتهــای تحقیقــی علمــی تئوریک هماهنــگ به منظور تهیــه و تدوین 

تئــوری های انقلابی ترویج و تبلیغ فرهنگ سوسیالیســم علمی و انقلابی و مبارزه 

بــا انحرافات فکری و منش ارتجاعی و ضد انقلابی که بمثابه ارثیه ی فکری و عملی 

جنبش (کمونیستی) ایران و جهان بر فعالیت همگان سایه شوم افکنده است.

۲. شرکــت فعــال و همســوی گروهها گرایشــهای چپ نوین در مبــارزات عام 

دموکراتیــک- انقلابی ایران. بــرای اینکه فعالیتهای مزبــور از نظر فکری (تئوریک) 

و مبارزاتــی (پراکتیــک) به نتایج انقلابی مشــخصی برســند و بیماریها ضعف ها و 

کمبودهای گذشته تجدید تولید و تکرار نشوند ضروری است: 

الف- همه عناصر و محافل چــپ آزاداندیش و انقلابی ایران، بطور انفرادی، یا 

بصورت گرایشــهای نظــری در این جنبش فکری و در مبــارزات دموکراتیک، شرکت 

کنند. 

ب- از ایجاد سازمان با مفاهیم و اسلوب عمل متداول گذشته اجتناب گردد.

ج- روابط بین عناصر و محافل و جریان های مارکسیستی، و فعالیتهای علمی-

تئوریک آنان حتی الامکان از طریق تشــکیل شوراها، کمیته ها، و یا کمیسیون هایی 

که مورد توافق دستجمعی باشد در کشورهای مختلف تنظیم و هماهنگ شوند.

د- بــرای دامــن زدن به فعالیت هــای علمی و تحقیقی، و مباحــث تئوریک، با 

توجه به تنوع نظریات مجله ای که شکل ارگان نداشته باشد، با همکاری دستجمعی 

منتشر نمود.

ه- سمینارها و کنفرانس های متعددی درباره مسائل علمی، تحقیقی و مباحثات 

تئوریــک و به منظور یافــتن رهنمودهای مبارزاتی، در نقاط مختلف، و از جمله در 
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کردســتان ایران برگزار شــوند و عناصر و محافل و گرایش های چپ مســتقل، برای 

اعتــلای جنبش دموکراتیک- انقلابی ایران، دوشــادوش عنــاصر و محافل دموکرات 

و انقلابــی در جنبش دموکراتیک واحدی بدون داشــتن هرگونــه ادعای (سروری) و 

(هژمونی) خواهی شرکت کنند.

ز- نشریــه ای هفتگی یا ماهانه که حاصل کار جمعی باشــد با همکاری عناصر 

و محافل دموکراتیک و با کاربســت شــیوه ها و مکانیســم هــای دموکراتیک برای 

انعکاس نظرات دموکراتیک ایجاد شود تا بمثابه وسیله ای در خدمت ایجاد مناسبات 

دموکراتیک و تفاهم انقلابی در بین نیروهای مترقی و انقلابی و همچنین در خدمت 

مبارزات دموکراتیک- انقلابی مردم ایران باشد.

رفقای مبارز

تــا کنون تلاشــهای پراکنــده ای در این زمینــه از طرف عنــاصر و محافل چپ 

آزاداندیش و مستقل ایران بعمل آمده است. ولی برای اینکه نظریات خود را بطور 

همــه جانبــه و پایه ای در میان علاقمندان چپ آزاداندیش و مســتقل ایران مطرح 

کرده باشــیم و حرکت نوین خود را بطور اصولی آغاز کنیم ضروری اســت که همه 

عناصر و محافل مورد نظر در خارج از کشــور نظریات خود را مطرح ســازند و در 

صورت امکان آدرسهایی برای تماس گیری در اختیار همدیگر قرار دهیم تا افکار خود 

را مادیت بخشــیم و زمینه های اجرایی اهداف مورد نظر با تبادل نظر و همکاری 

دسته جمعی فراهم شوند.

با درودهای رفیقانه و مبارزه جویانه

حسن ماسالی

     بهمن ۱۳۶۱ برابر یا فوریه ۱۹۸۳
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کوشش برای انتشار نشریه مستقل که در خدمت جنبش دموکراسی باشد

در کنــار ســایر فعالیت ها بــه اتفاق چند نفــر از فرهیختــگان ایرانی منوچهر 

محجوبی، علی میرفطروس و رضا مرزبان در صدد برآمدم که نشریه ای مســتقل به 

نام «آزادی» به منظور نشر افکار آزادیخواهان در خارج از کشــور انتشــار دهم. اما 

این کوشــش  نیز به خاطر روابط تخریب گرانه رضا مرزبان به نتیجه  مطلوبی نرسید 

که اسناد آن در اینجا می آید:
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۲۰  نوامبر ۱۹۸۶

دوست گرامی کاک دکتر قاسملو؛

با درود های فراوان، مدتی بود که میخواســتم این نامه را برای شما ارسال دارم، 

ولی سفرم به آلمان موجب تاخیر شد. همانطور که اطلاع دارید برای انتشار نشریه ی 

«آزادی» آقایــان علــی میرفطروس، منوچهــر محجوبی، رضا مرزبــان و من، پس از 

توافق درباره ی خط مشــی آن (یعنی عدم وابســتگی مالی، ایدئولوژیک، تشکیلاتی 

و سیاســی به جریانها) و اتفاق نظر درباره شــیوه کار دستجمعی، برای سازماندهی 

توزیع و فروش و اشــتراک آن تلاش زیادی کردیم و با اســتقبال بی نظیری روبرو شد 

ولــی امکانات مالی هنوز به اندازه ای نبود که قاطعانه درباره انتشــار آن در تاریخ 

اعلام شده تصمیم بگیریم. 

آقــای میرفطروس و من پیشــنهاد کردیم که به تلاشــهای خودمــان تا چند ماه 

دیگر ادامه بدهیم ولی از مدتها قبل باتعجب مشــاهده می کردیم که آقای مرزبان 

علاقه ای بادامه اینکار دستجمعی ندارند. ایشان اصرار می کردند که ما اختیار تام به 

ایشان بدهیم و حتی اعتبار سیاسی و شخصی خودمان را در خدمت ایشان بگذاریم 

تا ایشان به تنهایی نشریه را انتشار بدهند. 

یکی از دوســتان قدیمی بمن نوشــته بــود که آقای مرزبان طرحــی دارند که با 

حمایت حزب دمکرات نشریه ای انتشــار بدهند. من در جواب نوشــته بودم که این 

طرح شــاید مربوط به گذشــته باشد ولی حالا که کار دســتجمعی و برنامه ما اعلام 

شده فکر نمی کنم که مرزبان پیمان شکنی کنند و حزب دمکرات نیز کار دستجمعی 

ما را بهم بریزد. پس از اینکه حزب شــما حاضر شــد قریب صد نســخه از نشریه را 

برای تشــکیلات خودتــان بپذیرد، فکر کردم که قضیه برنامه فــردی با مرزبان دیگر 

منتفی شده است. ما هم برای اینکه « تعادل» مالی برقرار کنیم تکیه کار را به روی 

ســازماندهی اشــتراک در میان مردم و توزیع و فروش در سراسر اروپا و امریکا قرار 

داده بودیم و برخی از جریانهای سیاســی دیگر نیز آماده ی همکاری شدند و شرط 
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عدم وابســتگی نشریه را پذیرفتند. ما تصمیم جدی داشــتیم که این نشریه، فرهنگ 

نوکرپــروری و تکمین در برابر زر و زور را از میان بردارد و در خدمت ســوته دلان 

و آوارگان و ســتم دیدگان و جمهوریخواهان باشــد. افسوس که عادت ده ها ساله ی 

آقای مرزبان به روزی نامه نویســی و تمکین در برابر پول و زور به او مجال نداد که 

در این سنگر با ما باقی بماند.

او بطور ضمنی و گاهی بطور آشــکار به مــا حالی کرد که میخواهد با امکانات 

حزب دمکرات به تنهایی باصطلاح نشریه ای مستقل و … انتشار دهد.

اعلامیه هائی که باتفاق همکار ســابق خود محجوبی و یا به تنهایی امضا کرده 

و توزیع کرده برای شــما ارســال می دارم. بــرای اینکه برای بار چنــدم مردم فریبی 

کنــد در نشریه آهنگر اعلام کرده بود که در ســفری که بزودی به نیویورک و...دارد 

و جوابی که از آنها دریافت می کند... برای انتشــار بــرای آزادی نقش تعیین کننده 

خواهد داشــت. البته بدانید که در ارتباط با نشریه ی آزادی دوســتان مشترک ما از 

ایشــان و آقای میرفطروس دعوت کرده بودند که به آمریکا ســفر کنند ولی موقعی 

که مشاهده کردند که همکاری دستجمعی ما منتفی شده دعوت مزبور نیز منتفی 

شد و ایشــان نتوانستند سفری به امریکا بکنند. حال مردم فریب خورده از خمینی 

که هم اکنون خیلی هشــیار هستند و امثال آقای مرزبان و امکانات او را نیز خوب 

می شناســند، آیا نخواهنــد گفت که این نشریه باصطلاح بــرای آزادی از کجا تامین 

می شود؟ آیا چنین اشــخاصی قادر خواهند بود برای آزادی قلم بزنند؟ یا همان نان 

فرصت طلبی خودشان را می خورند؟

بــرای اینکه به امکانات مســتقل ایــن آقایان توجه کنید، نظــری به آه و ناله ی 

نشریه آهنگر بیاندازید.در خاتمه میخواســتم ضمن گله دوســتانه از این بی تدبیری 

شما در شرایط کنونی، از شما دعوت کنم که بعنوان یک سیاستمدار با سابقه ایرانی 

و کــرد، نه تنها با فرهنگ نوکر صفتان و فرصت طلبان مبارزه کنید بلکه مثل آقایان 

مسعود رجوی خمینی شاه و... نوکر پروری نیز نکنید. 
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نامه ای که در اثر اختلاف نظر و جدال با آقای مرزبان به ایشــان نوشته بودم و 

در این ارتباط نام حزب دمکرات نیز ذکر شــده بود، جهت اطلاع شــما می فرستم تا 

مبادا نقل قول دروغی از جانب من بشما انتقال داده باشند.

به امید دیدار مجدد و تبادل نظر حضوری بیشتر

دوستدار- حسن ماسالی 



۲۱۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

حمایت از زلزله زدگان خراسان، پرونده سازی علیه افراد نیکوکار

 دوســال قبل ازفروپاشی رژیم شــاه، درکنفدراسیون انشــعابات متعددی روی 

داده بود و عملاً این تشــکیلات دموکراتیک، فرو پاشــیده بود. این در حالی بود که 

درسال ۱۹۶۸، از طرف کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، به منظور 

حمایت از زلزله زدگان خراسان، حســاب بانکی ویژه ای بازشده بود. کنفدراسیون بر 

آن بود تا افراد ومحافل ایرانی و آلمانی، از آسیب زدگان حمایت به عمل آورند.

پس از فروپاشــی رژیم شاه، همه فعالین کنفدراســیون به ایران رفته و عده ای 

نیزدوباره به خارج برگشتند. از این رو هیچکس خبرنداشت که در حساب بانکی که 

به نام کنفدراســیون اعلام شــده بود، چه اتفاقی روی داده است. این در حالی بود 

که صندوق پســتی کنفدراســیون در فرانکفورت به اسم ما ثبت شده بود و آخرین 

رابطین کنفدراســیون نیزاز دوســتان ما بودند. هنگامی دوباره به آلمان برگشــتم، از 

طریق پســت و بانک مطلع گشــتم که مبلغی قریب ۶۵۲۹۵ مارک، برای حمایت از 

زلزله زدگان، به حســاب مذکور، واریز شده است. پس از طی مراحل قانونی، وجوه 

مزبور را از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ در حساب پس انداز مخصوصی در ارتباط با حمایت 

از زلزله زدگان گذاشتم که در این مدت قریب ۱۲۰۰۰ مارک به آن اضافه شد و پس 

از پرداخت مخارج دادگستری و وکیل مدافع، مجموعه وجوه مزبور را به ایران ارسال 

داشتم که اسناد مجموعه مربوطه ضمیمه می باشد.  

از آنجایی که در هنگام تاســیس فدراســیون آلمان و کنفدراسیون، به اتفاق تنی 

چند از دوســتانم، این تشکیلات را دردادگســتری شهر»کیل» به ثبت رسانده بودیم، 

بلافاصلــه پس از تماس با یارانی چون دکتر مجلســی و زرین کفــش و نیز ارتباط با 

دیگرمســئولین کنفدراسیون، مقدمات روشن گشــتن این موضوع را فراهم آوردیم. 

با انتخاب یک حقوقدان، با دادگســتری کیل و بانک، ارتباط برقرار کردم تا پول های 

جمع آوری شــده را به طوررسمی و قانونی، برای امورزلزله زدگان هزینه کنیم. پس 

ازتماس با چند تن ازاشــخاص مورد اعتماد که به نیکوکاری شــهرت داشــتند، وجوه 
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جمع آوری شــده را به طور رســمی به ایران فرســتادیم تا  در مناطــق زلزله زده ی 

خراسان، مدرسه بسازند.

این اشخاص نیکوکار، حتی با اجازه ی رسمی و کتبی مقامات حکومت این کار را 

به پایان رســاندند، اما ناگهان برخی از آخوندهای جنایتکار و مزدوران رژیم درصدد 

بر آمدند که برعلیه این افراد نیکوکار پرونده ســازی کنند. دســتگاه تبلیغاتی رژیم، 

با وجودیکه از همه حقایق مطلع بود، نوشتند که این افراد از حسن ماسالی پول و 

اسلحه دریافت کرده  تا رژیم را براندازند!. مدت ها، این افراد شریف در زندان بوده 

و مورد اذیت و آزار قرارگرفتند. در اینجا تمام اســناد مذکور را انتشــار داده  تا همه 

مردم ایران و جهان به ماهیت جنون آمیزجنایتکاران حاکم برایران، بیشتر آشنا شوند.



۲۱۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

.....



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۱۵



۲۱۶ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

.....



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۱۷



۲۱۸ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

.....



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۱۹



۲۲۰ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۱

...



۲۲۲ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۳

کنفرانس  برلین و ماجراجویی های رژیم

چند نفرازروشــنفکران ایرانی درخارج ازکشــور، با حمایت " بنیاد هاینریش بل" 

کــه متعلق به حزب ســبزهای آلمان اســت، درصدد برآمدند که با مشــارکت برخی 

ازکوشــندگان سیاسی داخل وخارج ازکشور، یک کنفرانس سیاسی به منظورگفتگو و 

تبادل نظر، برگزارکنند که به " کنفرانس برلین" شهرت یافت. من ازابتدا با شیوه ی کار 

ومناسباتی که درداخل وخارج از کشوراتخاذ کرده بودند، مخالف بودم و درکنفرانس 

نیز شرکت نداشــتم. اما، رژیم جنایتکارایران، باردیگردرصــدد برآمد که برای شرکت 

کنندگان "کنفرانس برلین "، پرونده سازی کند.

این بارنیز، به همه شرکت کنندگان کنفرانس، اتهام زده بودند که با من درارتباط 

هستند و حتی  به طور محرمانه اسلحه و پول از نگارنده، دریافت کرده اند !

بسیارشــنیده بودم و درزندگی سیاســی ام نیزدرپاره ای موارد تجربه کرده بودم 

که « اکثریت قریب به اتفاق آخوندها، وقیح ترین موجودات جهان هستند». اما تا 

این درجه، از وقاحت، جهالت وجنایت پیشه گی آنان اطلاع نداشتم. دراینجا، اسناد 

مذکور را انتشــارمی دهم تا نســل های آینده ی ایران را از نزدیک شدن به جماعت 

آخونــد و هم پیمانان ریاکار آنان، برحذردارم. لازم به یاد آوری اســت به خاطر بی 

احترامی و ســتمی که نســبت به شرکت کنندگان درکنفرانس روا می داشتند، بسیار 

ناراحت بودم، اما کاری از دســتم ســاخته نبود، جز اینکه چنین اتهاماتی را تکذیب 

کنم. 

بســیاری ازافراد ومحافل تعجب می کردند که چرا رژیم به چنین شیوه و ابزاری 

متوسل می شود؟ علل آن را می توانم چنین توضیح بدهم: پس ازاستقرار رژیم خمینی 

تاکنون، خواســتار برچیدن تمام عیار آن بوده ام و این پدیده را لکه ی ننگی در تاریخ 

ایران تلقی می کنم. به همین علت، همه جناح های رژیم کوشش می کنند که مرا به 

اصطلاح درمیان نیروهای سیاســی ایران منزوی کنند، غافل از آن که نگارنده، ضمن 

احترام به دگراندیشــان دموکرات، یاران سیاســی خود را فقط در میان آزاد اندیشان 



۲۲۴ / نگرشی به گذشته و آینده (جلد سوم) ............................................................................................

وعناصر با فرهنگ و انسان های صادق به منافع مردم، جستجو می کند.  
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وحدت بخشیدن زندگی شخصی با زندگی مبارزاتی

وحدت بخشیدن زندگی شخصی با زندگی مبارزاتی، مهمترین ومشکل ترین مسئله 

هرانســان مبارز سیاسی است. باید توجه داشــت که فعالیت سیاسی درکشورهای آزاد 

ودموکرات، با فعالیت سیاسی درکشورهایی که درآنجا ترورواختناق حاکم است، تفاوت 

اساسی دارد. درکشورهایی همچون ایران که همواره، حکومت های دیکتاتوری حاکم بوده، 

یک فرد سیاسی، با انواع و اقسام توطئه ها و زشتی ها رو برو می گردد. برای این که منظورم 

را به درستی بیان کرده باشم، نمونه هایی در باره زندگی شخصی خود، یاد آور می شوم. 

درزمان شــاه، پدرم از رژیم شــاه اطاعت می کرد و درمخالفــت با آن  قدمی برنمی 

داشــت، اما از آنجایی که من به عنوان فرزند او، با شــاه مخالفت می کردم، وی را مرتب 

تحت فشار قرارمی دادند و حتی به او دستور داده بودند که نام خانوادگی اش را تغیردهد 

و نسبت به فرزندش ابرازانزجار کند. افزون بر آن هنگامی که ساواک برنامه ریزی کرده 

بود که مرا با همکاری پلیس آلمان برباید، به پدرم امر کرده بودند که نامه ای نوشته و به 

دست یک مامورساواک دهد. از او خواسته بودند که مامور اعزامی را به عنوان  دوست و 

همکلاسی برادرم، معرفی کند. ایشان از روی اجبار، تن به این کار داده، اما پس از اینکه 

با خبر می شــود که رژیم برنامه ی ربودن و کشــتن مرا دارد، از شدت ناراحتی سکته و به 

بیمارستان انتقال می یابد. افزون بر آن به وی امرکرده که کمک مالی به من را پایان داده 

و حتی مرا ازارث محروم کند. 

بنابراین، هنگامی که با چنین مشکلاتی ازنظرانسانی ومسائل عاطفی، مواجه می شوم 

ودرتنگنای مالی قرارمی گیرم، چه باید بکنم ؟ آیا باید فعالیت سیاســی را رها کنم ؟ آیا 

می بایســتی به خاطر امکانات مالی و یا حفظ روابط عاطفی و انسانی نسبت به پدرم، 

با دیکتاتوری ســازش کنم؟ پاسخ  به این مسایل کار آسانی نیست و به راحتی نمی شود 

درباره همه این مسائل تصمیم قاطع گرفت. عقیده دارم که انسان ها براساس میزان دانش 

و اعتقادات خود، به ابتکاراتی متوســل می شــوند تا ازیک طرف تمام رشته های عاطفی، 

انســانی و دوستی ها نپاشند و از ســوی دیگر، با کوشش و با اتکا به نیروی کار و دانش 
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خویش، مشکلات وموانع پیش رو را، برطرف سازند.

ابتکار عمل من این بود: اعلام کردم که ازکمک های مالی پدر و از ارث و وراثت صرف 

نظر می کنم اما حاضر به تسلیم و یا سازش نیستم. 

در زمان رژیم خمینی، این مناســبات، وحشــیانه تر وخشن ترگشتند. به طور مثال: 

خمینی محرمانه دســتور داده بود که مرا به قتل برســانند. به علت دوستی که با آیت 

اللــه لاهوتــی داشــتم، به موقع از توطئــه، باخبر شــدم  و نجات یافتم. امــا این رژیم 

جنایتکاروفاشیستی، تعداد زیادی از مردم تالش را که در جریان انتخابات از من حمایت 

کرده بودند، زندانی کرد. سپس چندین نفرازخویشاوندان ودوستان مرا به گروگان گرفت 

وحلق آویزکرد ویا در زیرشکنجه، بقتل رساند.

 بنابراین، استمراربخشیدن مبارزه درکشورهایی نظیر ایران، آسان نیست. و این پرسش 

بارها مطرح شده است که چه باید کرد؟

بر این باورم، کســانی که شرکت فعال در مبارزه داشــته و یا ازمناســبات سیاسی و 

اجتماعی شــناخت کافــی دارند، می توانند بــه کارنامه ی مبارزات سیاســی همدیگربه 

طورانتقادی بنگرند تا خود و دیگران، از تجارب گذشته، درس بیاموزند. شوربختانه، برخی 

عناصر و محافل که دستی ازدوربرآتش دارند، تنها انرژی منفی از خود رها کرده و عملاً 

«قضاوت» آنان ارزش عملی و مبارزاتی ندارد. 

درزمان شاه، به خاطر موانع و مشکلات گوناگونی که با آن مواجه بودم، ازدواج نکردم 

.پس از فروپاشــی رژیم شاه، در زمانی که هنوز رژیم خمینی کاملا مستقر نشده بود و 

فضای سیاســی به طور نســبی  آزاد بود، درتهران ازدواج کردم. متاسفانه به خاطرشرکت 

درانتخابات مجلس وانتقاد ازجریان های ارتجاعی- اسلامی، ابتدامرا دستگیرکرده وسپس 

بــرای قتل من، بر نامه ریــزی کردند. ازآنجایی که مخفیانه به کردســتان رفته و به من 

دسترســی نداشتند، برخی ازخویشــاوندان ودوســتانم رازندانی کرده وبه قتل رساندند. 

همچنین در صدد بر آمده بودند که همسرم را نیز گروگان بگیرند. ایشان مجبورشد که با 
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قبول خطرات زیاد، به طورقاچاق به پاکستان فرار و از آنجا به اروپا انتقال یابد. به دیگر 

سخن به خاطر شرایط زندگی سیاسی ام، همسرم نیزمجبورشد که ناملایمات بیشماری را 

متحمل شود. بنابراین، هماهنگی وهمگونی زندگی شخصی با زندگی مبارزاتی، کار آسانی 

نیســت. از آنجایی که همسرم موفق شد کوله باری از ناملایمات زندگی مرا تحمل کند، 

برایش ارزش و احترام فوق العاده ای قائل هستم.

 خوشبختانه، درپنجاه سال گذشته، دوستان ارزشمندی داشته و دارم که صرف نظر 

ازاختلاف نظرهای سیاســی و یا سلیقه ای، روابط صادقانه ی انسانی- سیاسی خود را به 

طور پایدار با همدیگرحفظ کرده ایم. از نگاه من چنین مناسباتی، بیش ازهرچیز، ارزشمند 

هستند. 

حمایت از حقوق بشر، زندانیان سیاسی وخانواده های آنان و پناهجویان  

از سال ۱۹۸۴ که دوباره در اروپا و آمریکا مستقر شدم، به سهم خود کوشش دارم که 

نه تنها در راه سازماندهی مبارزات سیاسی کوشا باشم، بلکه درراه دفاع ازمبانی حقوق 

بشرنیز گام های موثری بردارم. به ســهم خود کوشــش کرده ام که ازحقوق زنان، زندانیان 

سیاسی و پناهجویان، صرف نظر از وابستگی گروهی و سیاسی، دفاع کنم. دراین مسیر، 

با گروه های مدافع حقوق بشر وهمچنین با گروه های سیاسی دیگر نیزهمکاری کرده  و 

خواهم کرد.

طبق اســناد و مدارکی که دراختیاردارم، تاکنون به قریب هفتصد نفراز پناهجویان 

ایرانی، ازنظر مالی، حقوقی وسیاســی، یاری رســانده ام. نگارنده ضمن تماس با مقامات 

سیاســی و ســازمان های بین المللی مدافع حقــوق بشر، شرایطی را فراهــم کرده ام که 

پناهجویان مورد اشاره، بتوانند به کشورهای استرالیا، کانادا، اروپا و ایالات متحده آمریکا 

انتقال یابند.

اگرچه دراین زمینه نیز، تجربیات تلخی به دســت آورده ام. متاسفانه  برخی عناصر 
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ناباب و ریاکار درمیان پناهجویان و آوارگان دردمند، رخنه  کرده و با شیوه ی کلاهبرداری، 

ازمنابع مختلف، کمک مالی دریافت می کنند. من شــخصاً چندین نمونه را تجربه کرده 

ومتوجه شده ام که برخی افراد، با توسل به دروغ و ریاکاری، هم زمان از ده منبع مختلف 

کمک مالی دریافت می کردند (به طور مثال به «ظ.ن» یک دانشجوی فراری چندین سال 

کمک مالی کردم. او به بلغارســتان رفت و از آنجا مخارج انتقال او را به طور قاچاق به 

انگلستان فراهم کردم و به طور تصادفی متوجه شدم که با توسل به دروغ و شیوه های 

ریاکارانه از منابع مختلف کمک مالی دریافت کرده بود). 

با این وجود، چنین مسائلی نباید موجب  سرخوردگی شده و ما کوشندگان سیاسی 

را از وظایــف مهم سیاســی- انســانی  که در قبال مردم جامعه ی خــود برعهده داریم، 

دور گرداند. ناگفته نماند، این رویدادها و مناسبات ناهنجار، ارتباط مستقیم با فروپاشی 

فرهنگی جامعه دارد.

 بنابراین، مبارزین سیاسی و مدافعان حقوق بشر، درکشورهایی نظیرایران، وظایف 

خطیر و بزرگی برعهده دارند که با پراکنده کاری و بدون داشتن طرح و برنامه ی هدفمند، 

قادر به حل معضلات موجود،  نخواهیم شد.

پیشنهاد می کنم که سازمان ها و انجمن های مختلف مدافع حقوق بشر، ضمن حفظ 

اســتقلال تشکیلاتی خود، راهکارهای مشترکی جســتجو کرده و امور مربوط به دفاع از 

مبانی حقوق بشر را هماهنگ سازند. این نهاد ها باید مشترکا، امکاناتی فراهم کنند که 

بتوان به عنوان یک تشکیلات قدرتمند، کوشش های پژوهشی، تبلیغاتی، دفاعی، انتشاراتی 

و روابــط بین المللی خود را گســترش دهند. دراین ارتباط، ضروری اســت که فعالین و 

گروه های سیاسی، از سیطره جویی( هژمونی طلبی) در درون تشکل های مدافع حقوق 

بشر، اجتناب ورزند تا نهادهای حقوق بشری، بتوانند به طورفراگروهی و فرامسلکی عمل 

کرده و نقش اجتماعی خود را ایفا نمایند.



فصلِ نهم

بایدها و نبایدها
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جمع بندی از رویدادها و تجارب سیاسی؛ چه نباید کرد و چه باید کرد؟

صادقانــه، ادعا می کنم که هیچگاه یک فرد سیاســی تمامیت خــواه نبوده ام و 

ضمن تکیه بر آرمان های سیاســی خود، کوشــش کرده ام کــه درشرایط اضطراری، با 

دگراندیشان سلوک کنم و مخرج مشترکی برای تحقق خواست های مردم بیابم.

هنگامــی که رژیم شــاه با بحــران مرگباری روبروشــده بود، بــا قبول خطرات 

مختلف، مخفیانه وارد ایران شــدم وبه سهم خود کوشــش کردم تا به راهکارنوینی 

برای برچیدن نظام اســتبدادی شاه و استقراریک نظم نوین، دست یابم. شوربختانه 

بــا این واقعیت تلخ روبرو شــدم که نیروهای ترقیخواه ایرانی، ازســازمان یافتگی و 

قــدرت اجتماعــی کافی برخوردار نبودنــد.  افزون بر آن اســتمرار نظام دیکتاتوری 

در ایران، اکثریت مردم را از انســجام  و رهبری سیاســی خردمندانه، بی بهره ساخته 

بود. نیروهای موســوم به ملی گرا- لیبرال - دموکرات، به رهبری جبهه ملی ایران نیز 

ازســازمان یافتگی خوبی برخوردار نبودند. اگرچه اکثررهبران آن، انسان های شریف 

و ایراندوســتی بودند، اما فاقد طرح و برنامه و چشم اند ازسیاسی درازمدت بوده و 

از درایت و قاطعیت کافی برای تصمیم گیری درشرایط اضطراری،  بی بهره، بودند.

 برای مثال در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بحران سراسرکشوررا فراگرفته بود. آمریکایی ها 

مطلع شده که شاه به بیماری سرطان مبتلا است. از این رو، درصدد برآمدند که برای 

تضمین منافع خود «جانشین شاه» را مشخص کنند. در واقع، دخالت مستقیم آمریکا 

در امور داخلی ایران، سرگردانی، پریشان حالی، بی ارادگی و نوکرمنشی شخص شاه، 
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موجب گســترش بحران سیاسی درایران شده بود. همه این عوامل موجب شدند که 

او نتواند در «شرایط بحرانی» به طرز مدبرانه ای تصمیم گیری کند و در راه شــکل 

گیری یک آلترناتیو (قدرت جایگزین)، از نیروهای سکولار – دموکرات، گام بردارد.

در چنیــن شرایطی، خمینی بــه پاریس انتقال یافته  وعــده ای درصدد برآمده 

بودند که از آدم بی سواد، مرتجع و عقب مانده ای چون او یک  رهبر بسازند. 

در چنین شرایطی شــخص شاه که خمینی را شــخصی ابله و مرتجع نامیده بود 

در نشریات وابسته به حاکمیت، از او به عنوان  حضرت آیت الله العظمی و مرجع 

عالی قدر شیعیان  نام برده و نظریات وی را انتشار می دادند. افزون بر آن بسیاری 

از سران حکومت و افسران عالی رتبه ارتش را که وفادار به نظام شاهنشاهی بودند 

دســتگیر و زمینه ورود خمینی را فراهم می کند. به این ترتیب یاران ســابقش را به 

دست جلادانی چون خلخالی می سپارد.

(رجوع شــود بــه اخبار و تصاویر صفحات اصلــی روزنامه های یومیه آن دوران 

(کیهان و اطلاعات). نشریات داخل ایران، در باره ی انتقال خمینی از عراق به پاریس  

تسلیم گشتن شاه در باره ی تغیر سیاست خارجی آمریکا و متحدانش).

سوسیال دموکرات های جهان نیز هم زمان درصدد برآمدند که نشستی در کانادا 

ســازماندهی کنند. آن ها از دکتر کریم ســنجابی به عنوان رهبر جبهه ملی ایران که 

درضمــن رهبری حزب ایران را بر عهده داشــت (و ظاهراً به سوســیال دموکراســی 

گرایش داشــت) دعوت کرده تا درنشست سوسیال دموکرات های جهان شرکت کند. 

دکترسنجابی، پس از ورود به پاریس، بنا بر توصیه ی آقای احمد سلامتیان، با خمینی 

ملاقات کرده و بدون عاقبت اندیشــی، توافقنامه پشتیبانی ازخمینی را امضا می کند. 

به این ترتیب، ســنجابی به اعتبار و پیشــینه ی  تاریخی جبهه ملی خاتمه داده، و آن 

را به ابزاری برای به قدرت رســیدن خمینی تبدیل می نماید. عاقبت خود و بســیاری 

ازمبارزین جبهه ملی، قربانی این سیاست انحرافی می شوند. در چنین شرایطی، دکتر 

شاپور بختیار جسورانه پا به میدان گذاشت، اما دیگر بسیار دیر شده بود. 
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همچنین، برخی ازسازمان های موسوم به چپ که واپسگرا و برخاسته از فرهنگ 

اســلامی بودنــد، دنباله رو حرکــت کورکورانه ی توده ی مردم شــده و خمینی را به 

عنوان رهبرمبارزات ضد امپریالیستی پذیرفته و درشکل گیری و گسترش این فاجعه ی  

تاریخــی، نقــش فاجعه آمیزی ایفا می کنند. به این ترتیب، پس ازبه قدرت رســیدن 

خمینی، رژیم جهالت- جنایت – فاشیستی – اسلامی در ایران شکل می گیرد.

(اسناد همکاری چپ ها ...فدایی، توده ای ها ...و رنجبران  

متعاقب آن،  حاشــیه نشینان و تهیدستان شــهرهای بزرگ که ازدانش وفرهنگ 

دموکراسی خواهی بهره ای نبرده بودند، با تکیه بر لمپنیزم و با شعار الله اکبر مسلح 

شده و به اتفاق آخوندها، قدرت سیاسی  را تصاحب می کنند.

همــه جریان های ملی گرا، لیــبرال و چپ که فکرمی کردنــد، دارند  «تاکتیک» 

می زنند و زرنگ تراز آخوند ها هســتند، پس ازبه قدرت رســیدن خمینی، به طور» 

اســتراتژیک» قربانی شــدند. البته برخی ازمحافل ازجمله برخی جریان های موسوم 

به چپ، به خاطر اینکه پرورش یافته ی فرهنگ اســلامی بودند، آگاهانه دنباله روی 

خمینی شــدند. این دنباله روی و نوکرمنشــی فرهنگی و سیاسی، تحت پوشش های 

دیگر، تا به امروز همچنان توسط برخی از این محافل ادامه دارد.

تاریخ تحولات سیاسی ایران نشان داده است که  آخوندها ( به غیرازچند استثناء 

انگشت شمار)، عناصری دروغگو، حیله گر، واپسگرا، و جنایتکارهستند. 

آخوندها کوشش می کنند که از طریق نهادهای دینی و با برگزاری مراسم روضه 

خوانی، ســینه زنی، قمه زنی... وغیره، مردم را تحمیق کرده و فرهنگ و مناســبات 

جامعه را به زوال و فروپاشی بکشانند. 

آن ها، مروج تبعیض وجنایت در جامعه هستند و برای این که افکار پلید خود 

را تحقق بخشــند، با لباس تزویر و ریا ( عبا وعمامه) ظاهرشده تا با  عوامفریبی به 

آمال پست خود برسند. 
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(اســناد و عکس هــا از کتاب اســناد یک و بخش هائی از اســناد شــماره  ۵ و 

اســناد (حسن ماســالی) .درباره شــکل گیری نهادهای قدرت ارتجاعی و نفوذ آنها 

در مطبوعــات. دســتگاه قضائی. باندهای ترور و ختنــاق.  قتل فروهر و همسرش. 

استعفای سنجابی، قتل های زنجیره ای، جنگ ایران و عراق ...)

 هم اکنون بیش از سی و اندی سال  از استقرار رژیم جهالت- جنایت- فاشیستی 

در ایــران می گذرد. جامعه ایران به طور کامل ســقوط کرده و مناســبات انســانی، 

فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، فروپاشیده است.

 فرهنگ اجتماعی در ایران به حدی سقوط کرده که پس از گذشت چند دهه از 

اســتقرار رژیم جنایتکاران در ایران، هنوزعده ای از روشنفکرنماها، کوشش می کنند 

که درچارچوب این رژیم، مناســبات فرصت طلبانــه  و زندگی انگلی خود را توجیه 

کنند. 

درچنین جامعه ای، قبل ازهرچیز، ضروری اســت کــه حکومت جهل- جنایت- 

فاشیستی – اسلامی، به طور بنیادی بر چیده شود. 

ناگفتــه نمانــد که تنها با برچیــدن این حکومت، موانع ومشــکلات برطرف نمی 

شــوند، بلکه ضروری است که پیشــاپیش، قدرت سیاســی– اجتماعی سازمان یافته 

ای کــه دارای طرح وبرنامه هــای کوتاه مدت و درازمدت، برای ســازندگی و تکامل 

اجتماعی باشد، به عنوان  قدرت جایگزین (آلترناتیو) سازماندهی کنیم. 

نیروهای سیاســی و اجتماعی که دراین مسیر گام برمی دارند، ضروری است که 

دارای خصلت هــای سکولاریســتی( جدایی دین ازحکومت)، دموکراســی خواهی و 

برابری طلبی( رفع تبعیض)، باشند. 

در حکومت آینده ی ایران، ضروری اســت که دســتگاه سیاسی- اداری – نظامی 

کشور دارای ساختار دموکراتیک باشد. 

پس از بر چیدن نظام جهالت- جنایت- فاشیســتی در ایران، لازم است که نظام 
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آموزش و پــرورش به طور بنیادی تغییر کرده ونهادهای فرهنگی واجتماعی نوین و 

ترقیخواه، درسراسر کشــور شکل گیرند و نهادهای واپســگرایانه و ارتجاعی برچیده 

شــوند. تمــام قوانین و مقــررات ارتجاعی باطل اعلام شــده و راهکارهــا، قوانین و 

مقررات نوین و ترقیخواهانه و برابری طلبانه، وضع گردند.

باید نظام سیاســی و مناســبات اجتماعــی آینده ی ایران براســاس کثرت گرایی 

(پلورالیســم سیاسی) شکل گیرد و دموکراســی پارلمانی، وجمهوری منتخب مردم به 

طور ادواری حکمفرما شود.

 قطعــاً در چنیــن جامعه ای، نیروهای سیاســی از طیف چپ تــا محافظه کار، 

براساس سکولاریســم- دموکراسی خواهی و برابری طلبی، درساختار سیاسی حضور 

خواهند داشــت و با همدیگــر به طرز دموکراتیک رقابــت خواهند کرد.  به خاطر 

موقعیت اســتراتژیکی ایران و شرایط حساس بین المللی، ضروری است  که نیروهای 

سیاســی و اجتماعی کشور، با تدابیر و ابتکارعمل سازمان یافته بکوشند، دموکراسی 

را در جامعه گســترش دهند، و از نظام سیاسی منتخب مردم، در مقابل توطئه های 

گوناگون نیروهای ارتجاعی خارجی - داخلی، حفاظت به عمل آورند. 

در پنجاه ســال گذشته، بر اساس رویدادهای سیاســی و تجربیاتی که به دست 

آورده ام، نقطــه نظرات خود را به صورت مقاله های مختلف انتشــار داده داده ام، 

که بیانگر برخورد مشــخص با مســائل و رویدادهای خاص درهردوره ای می باشــد. 

بنابراین، ضروری است که مسائل مطروحه را با توجه به شرایط تاریخی - اجتماعی 

– سیاسی مشخص هرزمان، مورد ارزیابی قرار دهیم. 

درآخر منتخبی از نوشته های یاد شده را، به عنوان اسناد تاریخی، دوباره انتشار 

می دهم.
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حسن ماسالی / بیست و هفتم مه ۲۰۱۱

کوشش برای همبستگی ملی ایرانیان و گسترش دمکراسی درایران و مبارزه با 

نظریات ارتجاعی و دروغین

ستم ملت فارس علیه ملل دیگر

از ویژگی های ارزشمند جامعه ایران اینستکه صرفنظر از استبداد حکومت های 

مرکــزی و فتنه گریهای نیروهای ارتجاعــی خارجی، مردم با تعلقات مذهبی وقومی 

گوناگون قرنها درکنارهمدیگربطرزمســالمت آمیز زندگــی کرده اند و طی چند هزار 

سال تاریخ مشترک  « هویت مشترک ایرانی» را بوجود آورده اند. 

ایران کشــوری بوده اســت که بعلت بافت اجتماعی و ســاختار اقتصادیش  و 

همچنین بعلت موقعیت اســتراتژیکی اش همه قدرت سیاسی – اداری  در حکومت 

مرکزی، و گاهی بدست یک فرد متمرکز می شده است.(*١)

این شیوه « استبداد حگومت مرکزی»موجب می شده است که انواع « تبعیض»  

در جامعه شــکل بگیرد وخصوصاً مردم شهرســتانها و نقــاط دور از مرکز، ازمزایای 

اجتماعی و فرهنگی و دخالت از امور خویش محروم می شدند . 

بررسی های تاریخی و اجتماعی نیزنشان میدهند که تشکیل دهندگان و حامیان 

« حکومــت مرکــزی « نیز افراد قدرتمند و رهبران عشــایر و قبایل نقاط مختلف، با 

تعلقات قومی و ملی گوناگون بودند .

نگاه کنید « حامیان شــاه و حکومت مرکزی ســابق « چه کسانی بودند؟ عکس 

ها و اسناد و مدارک فراوانی دراختیار دارم که افراد متنفذ کرد، لر ، بختیاری، بلوچ، 

آذری، خراســانی ،گیلانی و مازندرانی؛ از شــمال تا جنوب ، در این « تقســیم حلوا» 

شرکت داشــتند. بیاد دارم که درنقاط مختلف کشــور، سران همین عشایر و قبایل با 

همکاری وزارت کشور و نمایندگان دولت در استانداری ها و فر مانداری ها و حتی 
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گاهی با حمایت ارتش، اشــخاصی را بعنــوان « نماینده مادام العمر» تعین میکردند 

وانجام» انتخابات» ، صحنه سازی های عوامفریبانه ای بیش نبود.

 برای اداره امور هر محل و منطقه نیز، از همین « جان نثاران» و فرصت طلبان 

مرتجع، تعین می شدند.

اکنون در جمهوری اســلامی نیز، هر»آخوند» شارلاتان و هر»پاسدار» سرکوبگر 

مردم، تحت نام اســلام، حکومت فاشیستی -دینســالاری» در سراسر ایران حکمفرما 

ساخته اند.

 در چنین شرایطی ، عده ای در لندن و واشــنگتن گروهی تشــکیل داده اند که 

خــود را « کنگره ملیت های ایران «می نامند و در نوشــتارها و گفتارهای تبلیغاتی 

خود ، مشــکل اساســی جامعه ایران را « ســتم ملت فارس علیه ملل دیگر» قلمداد 

میکنند. 

 خودم برای آشنائی بیشتراز مبانی فکری ، سیاسی وعملکرد این گروه ، در چند 

جلسه و از جمله در یک گفتگوی عمومی « پالتاک» آنان شرکت کردم. متوجه شدم 

کــه اکثر قریب باتفاق این افــراد ،اصولاً ازآنچه که درباره « ســتم ملت فارس علیه 

ملــل دیگر « بیان میکنند، آگاهی ندارند . اکثر قریب باتفاق تشــکیل دهندگان این 

«جمعیت «از یک «تئوری دروغین» برای تماسگیری های بین المللی استفاده میکنند 

، بدون اینکه درباره  نتایج فاجعه بارسیاسی - اجتماعی آن بدرستی بیاندیشند.

  چندی قبل ،جلسه ای که در درون نیروهای ترقیخواه اپوزیسیون درباره دفاع 

از مبانی حقوق بشر وآزادی زندانیان سیاســی برگزار شد، فردی که خود را « آذرِی» 

می نامید، حاضر نبود که « فارسی « صحبت کند و فارسی صحبت کردن را « ستم» 

می نامید !!!

این شــخص و افرادی نظیراو، متوجه نیســتند که در یک کشور با زبان» لالی» 

ارتباط برقرار نمیکنند و نیاز به یک زبان مشــترک میباشــد. بعلاوه این افرادآگاهی 
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ندارند، که «زبان فارسی «کنونی ایران ، ترکیبی از واژه ها و لغات زبانهای گوناگون 

درایران میباشد. وزبان کنونی»فارسی» که تکلم میکنیم، بیشتر»عربی»است. 

ازهمــه مهمــتر، ایــن افــراد متوجــه نیســتند، کــه درعــصر» جهانــی شــدن 

مناسبات»(گلوبالیزاسیون)، چنین شیوه ای برخوردی ،» شوینیستی» است ومیتواند 

به استقرار مناسبات « فاشیستی» در جامعه کمک کند. 

در یکی ازگفتگوهای عمومی در» پالتاک» متوجه شــدم که برخی ازاین محافل 

حتــی از» جندالله « و رهبر گروه مزبور بنام « ریگی» که در بلوچســتان در ارتباط 

با جریانهای ارتجاعی پاکســتان و افغانســتان فعالیت میکرد، ودر ترور و آدم کشی 

شرکت داشت ،حمایت میکردند!!!  

در آن جلسه ، از حامیان « جندالله « پرسیدم که تفاوت « جندالله « با « حزب 

الله» چیســت ؟ آیا تشــکیل دهنده یک جریان ارتجاعی و فاشیستی ، اگر» بلوچ « 

باشد ، برای شما قابل پذیرش میباشد؟

بســیاری از این افراد از تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران خبر ندارند و از 

بینش ومنش « برابری طلبانه» و شیوه های تحقق آن بی اطلاع هستند.

ویژگــی های تاریخی ایران از جمله اینســتکه اقوام ایرانــی و حتی غیر ایرانی 

که حکومت مرکزی را تصاحب میکردند، برای اینکه همبســتگی سراسری ایرانیان و 

یکپارچگی کشــور را حفظ کنند، کوشــش  بعمل می آوردند که با « هویت ایرانی « 

حکومــت کنند  زیرا آگاه بودند که در آمیختگــی  قومی ، پالایش فرهنگی و آداب 

و رســوم مشترک ایرانیان ، آنچنان قدرتمند است که از طریق تسلط قدرت نظامی و 

سیاسی- اداری  و حتی با ایجاد حکومت  ترور و اختناق و ایجاد مرزهای مصنوعی 

. نمیتوانندهمبســتگی ایرانیان.را از میان بردارند. . دراینباره نگاه کنید  به سرنوشت  

حکمرانانــی نظیر اســکندر مقدونــی، سرداران یونــان، مغول، و اعــراب همچنین 

اســتعمارگران پرتغال ، روس، انگلیس ، آلمان،و آمریکا در ایران که با تمام قدرتشــان 
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مجبور شدند با  فرهنگ ، تاریخ و هویت مشترک ایرانیان مداراکنند.

پس از پیدایش بلشویسم در روسیه، لنین و استالین برای سلب حاکمیت از تزار 

روسیه ، تئوری « ستم ملی « را بعنوان یک تاکتیک برای کسب قدرت سیاسی خود 

مطرح کردند ، بدون اینکه به برابری حقوق اقوام و ملیتها توجه داشــته باشند. زیرا 

همانطورکه اســناد تاریخی نشان میدهند ومشــاهده کردیم،حزب بلشویک برهبری 

اســتالین بصورت یک باند مافیائی جایگزین حکومت تزار شــد وجنایات بیشماری 

مرتکب شــد . شــیوه کار اســتالین عاقبت موجب شــد که امروز نیز باند مافیائی 

سرمایداری از درون همان حزب بلشــویک و سازمان پلیسی «ک.ج.ب» شکل بگیرد 

که  نه تنها در روســیه و اروپای شرقی ، بلکه در اروپای غربی نیز دســت «مافیای 

ایتالیائی نسب «را از پشت بسته اند.

درایران « چپ ســنتی « برهبری حزب توده که مهمترین خصلتش بیســوادی و 

کپــی برداری از « مراجع تقلید « نظیر لنین و اســتالین بــود، مدتها نظریه عاریتی 

« ســتم ملت فارس علیه ملل دیگر « را طوطی وارمطــرح میکرد بدون اینکه توجه 

داشته باشد که جامعه ایران با شرایط حکومت تزار روسیه و سیطره جوئی آنان در 

آسیای مرکزی و قفقاز، تفاوت دارد.

برخی از عناصر ســاده اندیش و قدرت طلب وابســته به اقوام درون ایران نیز 

بدون اینکه شناخت واقع بینانه ای از  ساختار قدرت سیاسی، نظامی و اداری ایران 

داشته باشند، محرومیتهای اقتصادی ، مشکلات سیاسی و فرهنگی قومی وهمچنین 

مناســبات  ضد دمکراتیک سیاسی- اداری کشور را به گردن یک موجود موهوم بنام 

«ملت فارس» می اندازند.

از این نظریه پردازان می پرسیم که در ایران چند صدسال اعراب ، مغول، صفویه 

؛ زندیه ،افشاریه ، قاجاریه حکومت کردند ، آیا آنها»فارس « بودند؟

به تاریخ معاصر رجوع میکنیم: آیا در زمان محمد رضا شــاه  اکثر قریب باتفاق 
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سران ایلات و عشــایر بلوچســتان، کردســتان، گیلان، مازندران خراســان، آذربایجان 

و.. هم پیمان شــاه نبودند؟( در این مورد تمام اســامی سران اقوام وعشــایر ایران و 

عکسهای آنان را که وفاداری خود را نسبت به رژیم درمحافل مختلف ابرازمیداشتند 

دراختیار دارم).

 

ازاین محافل که درباره  « ستم ملت فارس» یقه درانی میکنند می پرسیم : این 

«ملت فارس» و لشگریان ستمگرش

کجا مســتقر هســتند؟ آیا آنهائی هســتند که در تهران حکومــت میکنند؟ این 

حکومتگــران که با ایدئوژی  ، رســومات و فرهنگ عربی بر مــا حکومت میکنند و 

ترکیبی از اقوام و ملیتهای مختلف هستند که در این اسارت ایدئولوژیک – سیاسی 

نقش دارند..سپاهیان و جنایتکاران این رژیم نیز بنام اسلام  و استقرار فرهنگ عربی 

و قرون وسطائی در ترور و اختناق همه ایرانیان شرکت میکنند.

آیا» ملت فارس « آنهائی هستند که اقتصاد کشور را در دست دارند و از  طریق 

اقتصادی «ستم ملی « روا میدارند؟

تا آنجائی که پژوهشگران بیغرض داخلی و بین المللی  ابراز میدارند، آذربایجانی 

های کوشــا و با استعداد  نبض اقتصادی ایران را دردست دارند. و آنچه که به فساد 

و غــارت اموال عمومی مربوط میشــود ،کارگردانان وحامیان اصلی حکومت مرکزی 

در گذشــته و حال ثروت ملی و حقوق مــردم محروم جامعه را  تصاحب کرده ، یا  

برباد  میدهند. 

آیا « ملت فارس « در اســتان فارس مســتقر هســتند و از آنجا سپاهیان خود را 

برای ستم سایر ملل اعزام میدارد؟

در اســتان فارس که بطور عمده  بقایای ترکان مغول ( قشــقائی ها)، اقوام لر ( 

بختیاری ) ، وعرب  زندگی میکنند و اکثر آنان مثل سایر اقوام ایرانی، از حقوق اولیه 
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انسانی و سیاسی محروم هستند.

آیا «ملت فارس « پارسی های زردشتی هستند؟

اکثر پارسی های زردشت نیز پس از حمله اعراب به هند پناه بردند و بقایای این 

« پارســیان « نیز در ایران از اقلیتهای قومی محسوب میشوند که در ساختار قدرت 

سیاســی- اداری  حکومت مرکزی و یا در انحصار گرفتن اقتصاد کشور نقشی ندارند، 

بلکه بوسیله این رژیم مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

واقعیت اینســتکه:  حکومت مرکزی  با ساختار قدرت  سیاسی- اداری متمرکز و 

ضد دمکراتیک ،با در انحصار گرفتن قدرت مالی و اقتصادی کشور ( اقتصاد دولتی ) 

و همچنین از طریق  سیاستهای غارتگرانه بوسیله باندهای مافیائی مرتبط به قدرت 

مرکــزی ، حقــوق مردم سراسر کشــور و حقوق اقوام گوناگون ســاکن ایران را مورد 

تجاوز قرار میدادند و می دهند.

مبارزه  مردم محروم و تحت ســتم سراسر ایــران از کرد، بلوچ، آذری ، ترکمن و 

عرب  و غیره برای پایان بخشــیدن بــه محرومیت ها، نابرابری ها و برای دمکراتیزه 

کردن مناســبات اقتصادی ،سیاسی – اداری کشور و شــکوفا ساختن فرهنگ و زبان 

ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد  اما چگونه؟

در تاریــخ تحولات سیاســی ایران برخی عناصر مثل قاضی محمد در کردســتان 

ایران، صادقانه میخواســتند برای احقاق حقوق پایمال شــده مردم کردستان مبارزه 

کنند، اما اعلام « جمهوری مهاباد» و چشم امید به قدرتهای خارجی دوختن، سیاست 

غلطی بود که سر انجام خوبی ببار نیاورد.

غلام یحیــی و پیشــه وری از نارضایتی و محرومیت مردم آذربایجان اســتفاده 

کردند تا خواستها ی حق طلبانه مردم آذربایجان را وجه المصالحه قدرت طلبی فرقه 

خود و اتحاد جماهیر شــوروی قرار دهند  که سیاســتی خائنانه به مردم آذربایجان 

و ایران بود و این آقایان و فرقه آنان عاقبت به سرنوشــت شــومی در همان شوروی 
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دچار شدند.

شــخصاً تجربیات زیادی  از ارتباط  احساسی و کورکورانه هموطنان عرب ما در 

خوزســتان  دارم . عناصر و محافلی  از اعراب ساکن ایران را می شناختم که بخاطر 

محرومیتها  و تحقیر هائی که در اثر مناســبات سیاسی – اداری ضد دمکراتیک ویا 

بخاطر فرهنگ ارتجاعی حاکم در ایران به آنها روا میداشــتند، با حکومتهای عراق ، 

سوریه یا مصر ارتباط برقرار میکردند تا باصطلاح « مدافع حقوق مردم عرب « ساکن 

ایران شوند. سازمانهای امنیتی و استخبارات این کشور ها  که خود ماهیت ارتجاعی 

و ضد دمکراتیک داشــتند، کوشــش بعمل میآوردند تا از این افراد  برای «جاسوسی 

و تخریبگــری «  اســتفاده کنند. برخی از ایــن افراد شریــف  و آزاد اندیش عرب  

ایرانی  را می شــناختم که حاضر به همکاری نمی شــدند و لذا ســالها در زندانهای 

حکومتهای بعثی عراق و ســوریه مورد شــکنجه و اذیــت و آزار قرار گرفتند.  یکی 

از همان شــکنجه شــدگان و آوارگان  عرب ایرانی، اکنون در اروپا زندگی و فعالیت 

میکند .  امیدوارم که این هموطن عرب ، راه نجات خود را در همبســتگی با مردم 

تحت ســتم سراسر ایران جســتجو کند ، نه اینکه اینبار بجای حکومتهای عربی ،به 

ابزاری  در دســت قدرتهای بزرگ اروپا و آمریکا بدل شود. اینگونه سیاستها و روش 

کار موجب تضعیف همبستگی مردم و تقویت حکومتهای ارتجاعی در ایران خواهد 

شد و قدرتهای خارجی نیز پس از بهره برداری تاکتیکی  آنان را قربانی خواهند کرد.

شــخصاً قریب سه سال در کردستان ایران زیســته و در کنار مردم و  رزمندگان 

کرد مبارزه کرده ام. شــخصاً  از محرومیتها ی مردم کردســتان و جنایاتی که توسط 

حکومت مرکزی در سراسر کردســتان اعمال میشود آگاهی دارم وآماده هستم که با 

تمام امکانات و تاپای جان برای  برابری حقوق مردم زحمتکش و محروم کردستان و 

سراسر ایران بمبارزات خود ادامه دهم ، اما حاضر نیســتم از سیاست جدائی طلبانه 

و نفاق اندازانه که به همبســتگی مردم سراسر کشور و یکپارچگی ایران لطمه وارد 

می سازد،  حمایت کنم. 
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شخصاً که از خصلت آزادیخواهانه و ترقیخواهانه احزاب کرد اطلاع داشتم برایم 

تعجــب آور بود که چگونه  حزب دمکرات کردســتان ایــران، در چنین جمعیت بی 

هویت و بــی محتوا بنام» «کنگره ملیت های ایــران» عضویت دارد؟ اخیراٌ فرصتی 

دست داد تا با دوست مبارز آقای مصطفی هجری ، دبیرکل این حزب ملاقات داشته 

باشم . خیلی باز و شفاف درباره «تئوری دروغین ستم ملت فارس علیه ملل دیگر» 

با ایشان گفتگو کردم . خوشبختانه ایشان نیز بامن هم عقیده بودند که « ستم ملت 

فارس علیه ملل دیگر « پایه و اساس ندارد و همیشه ستم « حکومت مرکزی اعمال 

می شــده و میشود ودرباره ماهیت و خصلت حکومت کنونی ایران نیز نظریاتم را 

تائید میکردند.  

راهکارهای نجات  از دیکتاتوری و محرومیتهای اجتماعی:

عقیده دارم برای  نجات مردم از نابرابری هاو تبعیض های سیاســی ، اقتصادی، 

جنســی، فرهنگی ..  ضروریســتکه ابتدا با طرح برنامه سیاســی و تعین استراتژی و 

تاکتیکها و برنامه عمل مبارزاتی مشترک زمینه ذهنی مناسبی برای همبستگی مردم 

سراسر کشــور و تمام ستمدیدگان ایران در برابر حکومت استبدادی و دیوان سالاری 

– تروریستی مرکزی  فراهم سازیم.

ضروریســت  شعارهای سیاســی و مبارزاتی ما با سیاست همبســتگی ایرانیان 

انطباق داشته باشد  تا زمینه  برای همآهنگ کردن شیوه های سازماندهی و  مبارزه 

فراهم شوند و در سراسر ایران گسترش یابند.

ضروریســت که مشترکاچًشــم انداز روشــنی برای  دمکراتیزه کردن مناســبات 

سیاسی – اداری کشور از طریق فدرالیزه کردن قدرت سیاسی – اداری کشور، بدون 

توســل به « شوینیسم» داشته باشیم تا زمینه  مشــارکت وسیع مردم در اداره امور 

خویش  و مدیریت آینده جامعه ایران فراهم شود.
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در ایــران اقوام گوناگون ایران در نقاط مختلف کشــور زندگــی میکنند . بطور 

مثــال : کردها در گیلان، مازندران، قزوین ،  قوچــان  و همچنین آذری ها در نقاط 

مختلف ایران ســاکن هستند که گروههای اجتماعی قدرتمندی را تشکیل میدهند و 

یا میدانیم که هرکدام از اقلیتهای مذهبی ایران فقط در یک منطقه خاصی ســاکن 

نیســتند.، لذا تآمین حقوق برابر برای همه مــردم و رفع تبعیضات  قومی ، دینی و 

جنسی میتواندفقط از طریق فدرالیزه کردن قدرت سیاسی- اداری  براساس مفاهیم 

دمکراسی خواهی و گسترش آن در عرصه های اجتماعی- سیاسی - ادری - فرهنگی  

صورت بگیرند، نه براســاس  تقســیم بندی  ایران بخاطر تمایلات شوینیتسی نژادی ، 

یا مذهبی. 

ضروریست که «عدم تمرکز سیاسی – اداری» وتقسیمات کشوری بمنظور تقویت 

بخشــیدن شوراهای  محلی و منطقه ای منتخب مردم و براساس مفاهیم دمکراسی 

خواهی و، گسترش آن در عرصه اجتماعی صورت بگیرند .  مشارکت مستقیم  مردم 

در اداره و مدیریت جامعه ، نه تنها موجب گســترش دمکراسی  و نهادینه شدن آن 

میشــود، بلکه شرایط  نوسازی ایران تسهیل میگردد وامکانات  اقتصادی و مالی در 

دســت دولت  یا بخش خصوصی انحصارگر متمرکز نمیگردد.   ایجاد کار ،مسکن  و 

زمینه ســازی برای رفاه اجتماعی برای  مردم از حرف بعمل در می آید.  بامشارکت 

مســتقیم مردم اســت که  فرهنگ  هنر و زبان  شــکوفا میشــوند  وفرهنگ و هنر 

فرمایشی جایگاهی نخواهند داشت .  اگر هر حزب و گروه قومی و مذهبی بخواهد 

کشــور را جولانگاه خاص خود قرار بدهد با فرهنگ و سیاست کثرت گرائی سیاسی 

، سکولاریســم و دمکراســی خواهی در تضاد قرار میگیرد. تمایلات فرقه گرایانه باید 

از هم اکنون مهار شــوند وگرنه در باز ســازی دیکتاتوری دیگری نقش ایفا خواهند 

کرد.  تقســیم بندی  سیاســی و یا جغرافیائی ایران  براساس دین و مذهب و یا نژاد 

پرستی، سیاستی است ارتجاعی و تفاوتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت .

از طرف دیگر، مناسبات اقتصادی و سیاسی در جهان امروز  و روند» گلوبالیزیشن» 
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بما می آموزد که  همبستگی مردمی، ملی و سراسری خود را برای  تضمین بقای خود 

حفظ کنیم.  بدون چنین چشــم اندازی، به سرنوشت بسیاری از کشورهای افریقائی 

دچار خواهیم شد که جنگ داخلی و انتقامجوئی ها ی مذهبی و قبیله ای  جوامع 

آنان را متلاشی کرده است  و به زائده ی بی ارزشی در جهان تبدیل شده اند.

توضیح : (*۱) رجوع شــود به نظریات مارکس و انگلس در باره «شــیوه تولید 

آســیائی» همچنین به نظریات و پژوهش های  آقای ویت فوگل در کتاب اســتبداد 

آسیائی  و مقالات آقای د کتر محمد علی خنجی درباره شیوه تولید آسیائی

نکاتی پیرامون شکل گیری  فرهنگ عمومی و  فرهنگ سیاسی درجامعه

 گونه خصلت های ترقی خواهانه یا واپســگرایانه "ژنتیکی" می شوند و از نسلی 

به نسل دیگر در جامعه انتقال می یابند. وقتی ابعاد  مختلف  پندار، گفتار و کردار 

روزمره ی مردم یک جامعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و خصلت ها و خصوصیات 

آن ها را با جوامع دیگر مقایســه می کنیم، متوجه خواهیم گشت که هریک از افراد 

جامعه، از یک طرف دارای خصلت های انســانی و اجتماعی ویژه ای می باشــند که 

متاثــر از شرایط خاص آمــوزش و پرورش خانوادگی، روابط خویشــاوندی و ایلیاتی 

و محدود محیط زیســت می باشــد. از طرف دیگر، دارای خصلت های"عام ،همگرا 

و مشــترکی" با سایر مردم جامعه می باشد که دراثرهمزیســتی، هم نشینی با افراد 

جامعــه، و فرهنگ اجتماعی رایج و غالب در جامعه ای که در آن زیســت می کنند، 

جذب و بازتولید می شوند.

مجموعــه ایــن خصوصیــات فرهنگی– انســانی که طــی رونــدی، "دریافت" 

و"بازتولید" می شوند، بینش و منش هر انسان را  سامان می بخشند.

بنابراین، خصلت های انســانی و بینش ومنش هرفرد فقط ازطریق شرایط خاص 

خانوادگی و یا جایگاه طبقاتی شکل نمی گیرند بلکه مناسبات عام اقتصادی، سیاسی، 
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فرهنگی و رویدادهای تاریخی در جامعه، نقش تعیین کننده ای در ساختار روحی، 

فرهنگی، بینش و منش هر فرد ایفا می کنند.

مشاهدات روزمره، نشان می دهند که افراد جامعه به طور آگاهانه و یا ناخودآگاه 

خصلت های فردی یا  فرهنگ طبقاتی، فرقه ای و همچنین فرهنگ عمومی و مشترک 

اجتماعی خویش را در عملکردهای روزانه شان به نمایش می گذارند. 

جامعه شناسان، روان شناسان و روانکاوان مختلفی نظیر: لونا چارسکی، پاولف، 

فرویــد، اریک فروم، ویلهلم رایش، گوســتاو یونگ، آلفرد آدلــر، پلِخانف، مارکس و 

انگلس درباره ی روابط انســانی و مناســبات اجتماعی و درباره ی پدیده های بغرنج 

فرهنگی و روانی نظیر»مازوخیســم»، «سادیسم» ، «فاشیسم»؛ همچنین درباره ی « 

ازخود بیگانگی» و « نقش شــخصیت درتاریخ»، درباره ی روند شکل گیری « آگاهی 

طبقاتی»، «فرهنگ سیاسی»،  « فرهنگ اجتماعی»، اظهار نظر کرده اند .

در اینجا به طور اساسی به عوامل و روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی و فرهنگ 

سیاســی خواهیم پرداخت تا از این طریق شــناخت بهتری از بینش و منش و نقش 

اجتماعی هر  فرد و گروه بندی های اجتماعی، داشته باشیم.

روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی

لونا چرســکی، یکی از نظریه پردازان روسی عقیده دارد که "...انسان به خودی 

خود یک لوح پاک کوچک، یک ورق کاغذ سفید است که ازهمان اوان کودکی شروع 

به ثبت حروف زندگی می کند..." 

روانکاوان و جامعه شناســان مختلف براین عقیده هستند که واقعیت هایی که 

درخانه، مدرســه، مناســبات جامعه، محیط طبیعی زیســت( کوه، دشت، صحرا)، و 

دراثر رویدادهای مختلف سیاســی واجتماعی، به وســیله ی ذهن و شعورانسان ها، 

دریافت می شــوند، طی روندی در ضمیر انســان ها « درونی» گشته و تحت شرایط 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۳

معین تاریخی و اجتماعی، تجدید تولید می گردند و در نهایت احساس، شعور، بینش 

و منش انســان ها را سامان بخشیده که در گفتار، پندار و کردار انسان ها تبلور پیدا 

می کنند.

"عادت ها» چگونه شکل می گیرند و در فرهنگ اجتماعی تاثیر می گذارند

انسان ها تا مدت زمان معین و تحت شرایط مشخص قابلیت پذیرش و دریافت اند 

یشــه ی نو را  دارند و قادرند آن را در ضمیرخود متحول ســازند و به بینش و منش 

نوینی تبدیل ســازند که جایگزین بینش و منش کهن شود. اما اگر مناسبات تولیدی، 

سیاســی، فرهنگی، اقلیمی و شرایط زیســت انسان ها تغیر اساســی نیابند و همان 

مناســبات بارها و بارها تکرار و بازتولید گردند، خصلت های کســب شــده، آنچنان 

درونی می شــوند که تبدیل به عادت می گردند. به همین دلیل بخشی ازانسان های 

جامعه، خصوصن افراد کهنسال، به نوعی اند یشیدن، رفتاراجتماعی داشتن   شیوه ی 

خاصی سخن گفتن، عادت  کرده  و حاضر(قادر) نیستند آن را به آسانی تغیر دهند.

 عادت های اجتماعی، سیاســی و فرهنگی، شــیوه ی تفکر و کردارهای اجتماعی 

تثبیت شده ای هستند که درتصمیم گیری های فردی و اجتماعی به طور ناخودآگاه  

اثــر می گذارند. برخی از عادت ها  قادرند نقش بازدارنده ی بزرگی در برابر  نوآوری 

ایفــا کنند. اما عادت های خوب می تواننــد درحفظ خصلت های مطلوب فرهنگی و 

انسانی ، نقش سازنده و تداوم بخشی، ایفا کنند.

چند مثال درباره ی عادت های مطلوب و نا مطلوب اجتماعی : عادت به خرافات، 

عادت به زن ستیزی، عادت به پرستش قدرت، عادت به منفی بافی و بیهوده نگری، 

عادت به ســلوک و همزیســتی، عادت به مهمان نوازی، عادت به دموکرات منشی، 

عادت به یاوری وهمیاری، عادت به وقت شناســی و عادت به احســاس مسئولیت 

اجتماعی، عادت به پرستش قدرت و نوکر منشی، عادت به ریاکاری و فرصت طلبی 
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و...هرکدام ازاینگونه عادت ها می توانند درشــکل گیری  مناسبات اجتماعی و سامان 

بخشیدن ساختار فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی نقش مهمی ایفا کنند. 

ایدئولوژی و خرافات مذهبی و اثرات آن درفرهنگ اجتماعی 

همان طورکه اشــاره رفت، انسان ها از زمان کودکی تا سنین بلوغ  واقعیت های 

محیط  خود را دریافت می کنند و در ضمیر خود  درونی کرده به احســاس  وشعور 

فــردی و اجتماعــی تبدیل می کنند. اماباید توجه داشــت که همــه ی واقعیت های 

مادیت یافته درضمیر انســان ها، بیانگرحقیقت نیســتند، بلکه بخشی و یا قسمت 

اعظــم آن ها درجوامع موجود دنیا کاذب، غیرعلمی وارتجاعی هســتند که از طریق 

مناســبات مالی و اقتصادی واپســگرایانه یا غارتگرانه، آموزش و پرورش ارتجاعی و 

تبلیغات ایدئولوژیکی،  شــکل می گیرند و  شعور کاذب فردی و اجتماعی را بوجود 

می آورند.

مارکــس و انگلــس  ایدئولوژی را  شــعور کاذب  می نامند و عقیــده دارند که 

انســان ها به جای  مذهب و یا ایدئولوژی، ضروری اســت که به  جهان بینی علمی  

متوسل شوند. در جوامعی که  مذهب، خرافات و ایدئولوژی حاکم هستند، احساس 

و روان  اجتماعــی مورد تهاجــم عناصرغیرعلمی قرار می گیرند و  شــعور کاذب  را 

بوجود می آورند.  شــعور کاذب نیز در ترویج بینش و منش و عادت های ارتجاعی، 

نقش تخریبگرانه ای را ایفا می کند.

مناسبات تولیدی عقب مانده، مناسبات سیاسی قدرتمدار و تبلیغات ایدئولوژیکی 

و مذهبی، ابزار  تحمیق بشریت  محسوب می شوند. مذاهب و ایدئولوژی ها موجب 

می گردند که انســانها با تعصب وتحجرفکری ( دگماتیســم)، و بصورت تک بعدی و 

انتزاعی با مسائل جامعه و جهان برخورد کنند و  واقعیت های ارتجاعی محیط خود 

را به عنوان « حقیقت های سرنوشت ساز» بپذیرند.
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دیکتاتوری، دیکتاتور پروری، فرهنگ خشونت و فرصت طلبی در جامعه

فقدان رفاه اجتماعی، فقدان امنیت سیاسی و قضائی و تقسیم بندی جامعه به 

خــودی  و ناخودی، نبود آزادی های فردی و اجتماعــی، پایمال کردن حقوق زنان و 

اقلیت های قومی و مذهبی  و اصولن هرنوع تبعیض در جامعه؛ همچنین نا امیدی 

نســل جوان کشــور به آینده خویش، موجب می شوند که فرهنگ خشونت و نفرت 

در جامعه ترویج پیدا کنند.

توده هــای مردم جوامعی  که ســال ها در یوغ دیکتاتــوری زندگی کرده اند و از 

ســازمان یافتگی و تشــکل دمکراتیک محروم هستند و چشــم اند از امیدوار کننده 

ای بــرای نجات خود نمی بینند، به تئوری و  فرهنگ توطئه گری روی می آورند و یا 

راه نجات خویش را از طریق مراکز غیبی قدرتمدار جســتجو می کنند.  گاهی نیز به 

خاطر تلاش برای معاش  دربرابر صاحبان قدرت، سیاســت فرصت طلبانه و تمکین و 

تملق را انتخاب می کنند و برای صاحبان قدرت، صلوات فرستاده  و  هورا  می کشند. 

درجوامع اســتبداد زده، روشنفکر به مفوم واقعی خود، امکان رشد ومجال برای 

ابرازوجود ندارد. اما دیکتاتورها ازروشنفکران فرصت طلب که بتوانند نقش واسطه 

را بین مراجع قدرت و مردم ایفا کنند، استقبال می کنند. به همین دلیل، درجوامعی 

که در آن دیکتاتوری حاکم اســت، تعدادی ازروشــنفکران و فعالین سیاسی فرصت 

طلب کوشــش می کنند کــه در ارتباط با مراجع قدرت، جایــگاه ویژه ای برای خود 

دســت وپا کنند. اینگونه افراد برای اینکه به راهکاری برای   آشتی میان دیکتاتورها 

وتوده مردم دســت یابند، هردو طرف را برای رســیدن به تفاهم، نصیحت می کنند. 

روزها با اپوزیســیون به سرمی برند وشب ها با مراجع قدرت خلوت می کنند تا خود 

را به عنوان  کارشناس، مطرح سازند.

شرایط اقتصادی و مناسبات تولیدی جامعه
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جامعه شناســان برجســته ای نظیر مارکس و انگلس عقیده دارند که : هرگونه 

مناســبات و شیوه ی تولید، طرز فکری نیز به همراه دارد که بر همدیگر اثر متقابل 

می گذارنــد. به عبــارت دیگر، فرهنگ اجتماعی و کیفیت بینــش و منش ما، ارتباط 

تنگاتنگــی با مناســبات تولیدی و اقصادی جامعه دارند. مناســبات واپســگرایانه و 

نامــوزون تولیدی و اقتصادی، همچنین اســتقرار و اســتمرار دیکتاتوری، جنگ های 

ویرانگرانه، و فاشیسم مذهبی موجب سقوط فرهنگ اجتماعی می شوند.

روند تحولات تاریخ اجتماعی ایران نشــان می دهد که شیوه ی» تولید آسیائی « 

در ایران حاکم بوده و درارتباط باچنین شــیوه ای، بخش بزرگی ازخدمات اجتماعی 

ازقبیل فراهم کردن امکانــات برای آبیاری و تولید مواد غذائی دراختیار دولت قرار 

داشــت و درنتیجه: وابستگی مردم از نظرنیازمندی های تولیدی وخدمات اجتماعی، 

موجب می شــد که حاکمیت سیاسی، مطلق العنان شود و خصلت استبدادی کسب 

کند. اســتقرارطولانی مدت اســتبداد درایران موجب شده است که اقشار و طبقات 

جامعه، خصوصاً «بورژوازِی» و در نتیجه،  « پرولتاریا « نتوانند روند رشــد و تکامل 

تاریخــی خــود را طــی کنند و لذا مشــاهده می کنیم کــه این طبقــات هنوز فاقد 

توانمندی و سرشت طبقاتی خویش هستند. در واقع از درون چنین مناسباتی، « لمپن 

بورژوازی» و  «لمپن پرولتاریا» شکل می گیرند.

در کشــورهایی نظیر ایران، اکثر افرادی که در جرگه ی «طبقه سرمایه دار» قرار 

می گیرند، راه رشــد و تکامل طبقاتی خود را از طریق مشارکت در مناسبات تولیدی 

و مدیریت جامعه طی نکرده اند و حاکمیت اســتبدادی  به آنان اجازه نمی دهد که 

اســتقلال و ابتکار عمل  داشته باشــند. به همین علت، اکثریت آنان افرادی هستند 

کــه هنوزاز خــرد و منطق بورژوازی بهره ای نبرده اند . چنین افرادی فقط در اثرهم 

پیمان شدن با مافیای قدرت سیاسی و مشارکت در دزدی وغارت ثروت ملی و دراثر 

مشــارکت درامورقاچاق، صاحب سرمایه می شوند. فقدان فرهنگ وآگاهی طبقاتی، 

عدم برخورداری ازتشــکل و سازمان یافتگی به عنوان یک طبقه ی مستقل اجتماعی، 
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موجب می شوند که صاحبان سرمایه نتوانند نقش اجتماعی خود را درتولید، مدیریت 

و غنای فرهنگ طبقاتی ایفا کنند.

فقــدان توانمنــدی، درایت وآگاهی طبقاتی موجب شــده اند کــه سرمایه داران 

ایران، به طورغالب خصلت « لمپنی» کســب کنند. در اکثر کشورهای عقب مانده ی 

ســه قاره، فقط اقلیت بســیار کوچکی از  بورژوازی نوپا، دارای طرز تفکر  منطقی 

هســتند و  خرد گرایانــه، در زمینه ی تولیــد و مدیریت جامعه عمــل می کنند. اما 

اکثریت غالب سرمایه داران این کشورها، دارای خصلت « لمپنی» هستند و به همین 

دلیل کارشناســان و پژوهشــگرانی نظیر « گوندر فرانک « آن ها را «لمپن بورژوازی» 

می نامند. 

خصا ئل فرهنگی بورژوازی  کشورهای سه قاره، موجب شده اند که دیکتاتور های 

حاکم، خودشان را قیم  آنان قلمداد کنند. بی جهت نیست که گاهی شاه، سپس ولی 

فقیه  به نام  بورژوازی ایران تصمیم گیری می کنند.

ابتکارعمــل سیاســی وفرهنگی «بــورژوازی تحت فرمان شــاه» را که اکنون به 

طورعمــده درهجرت بسرمی برند، ازطریق برنامه های تلویزیونی «لس آنجلســی « 

تاکنــون ملاحظه کرده ایم. و شــاهد کردار بورژوازی آفتابه و لگن به دســت نظام 

ولایت فقیه  در داخل کشور نیز هستیم. 

خصلت طبقاتی پرولتاریای تهیدست ایران که متولد همان مناسبات عقب مانده 

و ناموزون جامعه و پرورش یافته در دامن» لمپن بورژوازی « است ، نمی تواند بهتر 

و پیشرو تر از بورژوازی باشد. 

 واقعیت این اســت که : نیروهای تهیدســت و رانده شــده از دهات ایران که 

به نیروی « حاشــیه نشــین شــهرها»  تبدیل شــده بودند، با آمیخته ای از»فرهنگ 

ماقبل سرمایه داری» و «فرهنگ خرده بورژوازی شــهری»،  نیروی عمده ی کارگران 

ایران را تشــکیل می دهند . مشــاهده می کنیم که چنیــن نیرویی هنوز خصلت و» 
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خــود آگاهی  طبقاتی» کســب نکرده اســت. هنوز مذهــب و خرافات نقش تعین 

کننده ای در شــیوه ی تفکر این طبقه ایفا می کند. این طبقه نه خرد گرا ســت و نه 

علمی می اندیشــد؛ به همین دلیل طبقه کارگر ایران هنوز قادر نیســت  به عنوان 

یک طبقه ی متکی به خویش، نقش نیروی پیشــتاز را در جامعه، ایفا کند. بی جهت 

نیســت که گروه های چند نفره ی مختلفی ازروشــنفکران خودشــیفته، که خود را « 

مارکسیســت – لنینیســت " نیز می نامند، ادعای رهبری  و  قیمومیت  طبقه کارگر 

ایران را دارند.

 از این رو نتیجه می گیریم که "لمپن بورژوازی" و" لمپن پرولتاریا" مولود جامعه 

یی هســتند که از نظر مناســبات تولیــدی وشرایط فرهنگی، واپســگرا، ناموزون و 

ارتجاعی هستند. تا زمانی که نیروهای اجتماعی ازچنین مناسباتی برخوردارند، قادر 

نخواهند بود که فرهنگ اجتماعی ایران را از جنبه ی خرد گرایی وعلمی غنا بخشند 

وبــه این زودی نیز قادرنخواهند بود که درروند تحولات سیاســی واجتماعی ایران، 

نقش دمکراتیکی ایفا کنند. 

نقش "فرهنگی اقوام و ملیت ها ی مختلف" در فرهنگ اجتماعی

در کشــوری نظیــر ایران که اقوام با خصلت های فرهنگــی و اعتقادات مذهبی 

گوناگون قرن ها با همدیگر زیســته اند ، فرهنگ و بینش و منش هرقومی بردیگری 

اثرگذاشــته اســت. به طوریکه می توانیم از یک طرف فرهنگ وخصلت های مشترک 

ایرانی را درکل جامعه، مشــخص ســازیم وازطرف دیگر ویژگیهای فرهنگی هر قوم 

درون ایران را نیز تشخیص بدهیم.

بنابراین، فرهنگ عمومی مردم ایران  آمیخته ای است از فرهنگ ملت ها و اقوام 

ایرانی وغیر ایرانی که در طول تاریخ  درایران حکمرانی کرده اند و فرهنگ سیاســی 

و اجتماعی خود را بجا گذاشته اند و یا اینکه در اثر سیطره ی سیاسی ایرانیان، جذب 
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مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام ایرانی شده اند . 

بــه طور مثال : به رغم اینکه قرن ها از ســیطره ی سیاســی و نظامی اعراب در 

ایران می گذرد، مشــاهده می کنیم که فرهنگ و سیاســت واپســگرایانه ی اســلامی 

آنچنان درایران باز تولید شــد ه اســت که حکومت اســلامی  با  فرهنگ قصاص و 

بربریت هنوزدر ایران حاکم اســت. اما باید توجه داشت که در هرکشوری  فرهنگ 

عمومی و اجتماعی  جنبه های تکامل بخش، سازنده و ترقی خواهانه و یا جنبه های 

واپســگرایانه، ضد انســانی و فاجعه انگیز دارد. از اینکه چــه عواملی( غفلت های 

سیاســی، نظامی یا فقدان توانمندی طبقاتی و یا سیطره ی  خارجی) موجب  سقوط 

فرهنگی و ســقوط سیاســی مردم یک جامعه می شود، مبحث جداگانه ای است که 

ضروری است به آن آگاه باشیم. 

شرایط جغرافیائی و اقلیمی و اثرات آن در فرهنگ اجتماعی

موقعیت جغرافیائی و شرایط اقلیمی درهرمنطقه ودرهرکشــور، تاثیر مهمی در 

شکل گیری روحیه، احساس، بینش و منش مردم،  بجا می گذارند. به طور مثال:  اگر 

ذوق و ســلیقه، احســاس و کردار مردمی را که در یک منطقه سبز وخرمٌ و در کنار 

دریــا، با آب و هوای مطلــوب زندگی می کنند، با احساســات وبینش و منش مردم 

صحرا نشــین مقایســه کنیم به تفاوتهــای فاحش میان آنها پــی خواهیم برد( مردم  

صحرا نشین "تک بعدی" ساخته می شوند و از تنوع سلیقه و  اندیشه کمتر برخوردار 

هستند.) 

مــردم مناطقــی که دائمــن درمعرض خطرســیل، زلزلــه وآتشفشــان قراردارند، 

دراضطراب بسر می برند و این  نگرانی و اضطراب در باره ی آینده ی خویش، موجب 

شــکل گیــری فرهنگ اجتماعی و بینــش و منش خاصی در میان مــردم آن اجتماع 

می شــود. در برخی از کشورها نظیر ژاپن که مردم آن دارای  ابتکار عمل  هستند و 
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ازعلم و تکنولوژی پیشرفته بهره برداری می کنند و درمدیریت جامعه نیزنقش فعالی 

ایفــا می نمایند، بــرای مقابله با خطرات زلزله تدابیر ایمنــی مختلفی اتخاذ کرده اند 

ولــذا مردم، کمتر در اضطراب و نگرانی بسر می برند و با دلگرمی نقش ســازنده ای 

در جامعه ایفا می کنند. اما در کشورهایی نظیر ایران، راه حل چنین معضلاتی را به 

ظهــور امام زمان  موکول  می کنند؛ از این رو فرهنــگ اجتماعی مردم ژاپن و مردم 

ایران برای مقابله با آفت ها بلایای طبیعی، باهمدیگر تفاوت فاحش دارند.

حوادث و بحران های سیاسی، اجتماعی و اثرات آن در فرهنگ اجتماعی

رویدادهائی مثل جنگهای ویرانگر و طولانی مدت، شکست های پیاپی سیاسی و 

ناکامی های اجتماعی، آوارگی ومهاجرت های اجباری، در شکل گیری فرهنگ سیاسی 

و اجتماعی مردم تاثیرات منفی بسزایی می گذارند.

باید توجه داشــت که درجوامع پیشرفتــه ی صنعتی که مردم آن به بینش علمی 

وانضباط عادت دارند، قادرند که دلایل بحران، جنگ، یا شکســت و ناکامی خود را 

به طرز علمی ارزیابی کنند و با برنامه ریزی هدفمند، و باتوســل به انضباط ،آن ها 

راجــبران کننــد، مثل آنچه که در آلمان و ژاپن درجریــان جنگ جهانی دوم و پس از 

آن اتفــاق افتاد. اما در کشــورهایی کــه مردم آن از تفکرعلمی، انضباط واحســاس 

مســئولیت اجتماعی، وفرهنگ همیاری برخوردارنیستند، تسلیم رویدادها به عنوان 

مصیبت الهی می شــوند و زندگی غم انگیزخود را «سرنوشــت» غیرقابل جبران تلقی 

می کنند.

فرهنگ سیاسی چگونه شکل می گیرد؟

فرهنگ سیاسی، ازفرهنگ اجتماعی نشات می گیرد اما به طور اساسی بوسیله ی 

نخبگان یا "الیت" جامعه، یعنی روشنفکران و کوشندگان سیاسی تبلور می یابد.

روشنفکران و کوشندگان سیاسی که متعلق به گروه بندی های مختلف اجتماعی 
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هســتند و در ضمن متاثر از فرهنگ عمومی جامعه  می باشــند، تلاش می کنند که 

دیدگاههــای خود را درباره ی مســائل مختلف تدوین کرده در عرصه ی سیاســت و 

جامعــه تبلیغ کنند . افزون بر آن  کوشــش می کنند که مبانی اند یشــه های خود را 

درعملکردهای روزمره  در جامعه به اجرا درآورند.

برخــورد آرا و عقاید کوشــندگان سیاســی و رقابت های طبقاتــی آنان، موجب 

می گردند که از یک طرف «فرهنگ سیاسی خاص» گروههای اجتماعی سامانه یابند 

وازطرفدیگــر، کنکاش ها وتلاش های تئوریک و سیاســی مجموعه ی نخبگان ( الیت 

) جامعــه موجب می گردد که یک نوع «فرهنگ سیاســی عام « نیز در ســطح باور 

عمومی  رواج پیدا کند. به طور مثال: نیروها و کوشــندگان سیاســی چپ، مذهبی، 

میانــه رو و لیــبرال، محافظه کار... هرکدام از فرهنگ سیاســی ویــژه ای درجامعه 

برخوردارهســتند که آن ها را بــا ارزش ها و معیارهای مختلفی ازقبیل: »انســانگرا» 

،»دموکرات «، «واپســگرا» ، « اســتبدادی « و غیره می ســنجند. اما  فرهنگ سیاسی 

عام وحاکم درمیان ایرانیان، ملقمه و ترکیبی اســت از بینش و منش توده ی مردم و 

همــه  نخبگان ( الیت )جامعه. به طور مثال درباره ی خصوصیات فرهنگ سیاســی 

عــام ایرانیان ابراز می شــود که: « ایرانیان فرد گرا هســتند و بــه کار جمعی عادت 

ندارند»، «هر ایرانی یک دیکتاتورکوچک می باشــد»، « دو روئی و فرصت طلبی از 

خصوصیات فرهنگ سیاســی ما ایرانیان می باشد» و خصلت های سیاسی و اجتماعی 

منفی دیگر...

بنابراین، حمله مغول، جنگ های ایران و یونان، تســلط اعراب و اسلام در ایران 

و اســتقرار حکومت جهالت – جنایت- فاشیستی – اسلامی در کشورمان، از عوامل 

مهمی هستند که موجب فروپاشی فرهنگی و مناسبات اجتماعی ایران گردیدند.

باید متذکر شــد که معمولاً نقش  روشــنفکران  و نخبگان فرهنگی جامعه این 

اســت که قدرت شناخت ، تشــخیص و تحلیل جوانب مطلوب و نامطلوب فرهنگ 

عمومی را داشــته باشــند وبا تکیه ی بر قدرت آگاهی  و با همکاری همفکران خود 
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کوشــش به عمل آورند جنبه های واپســگرایانه و نا مطلــوب فرهنگ اجتماعی و یا 

فرهنگ سیاسی را در جامعه  دفع کنند. افزون بر آن جنبه های مطلوب، انسانگرا و 

ترقیخواهانه ی فرهنگ عمومی را  جذب  کرده، در روند تحولات سیاسی و اجتماعی 

آن ها را در « ضمیر انسانها درونی « کرده و در جامعه حاکم سازند.

امــا بررســی پندار،کرداروگفتاراکثریــت قریــب با اتفاق کوشــندگان سیاســی 

وروشنفکران کنونی ایران از زمان شکل گیری انقلاب مشروطه تاکنون نشان می دهد 

که اغلب دنباله روی حوادث بوده  و از فرهنگ خشــونت، تخریب و فرصت طلبی 

حمایت کرده اند .

پس از اســتقرار رژیم جهالت- جنایت – فاشیســتی – اسلامی به رهبری خمینی 

در ایران، فرهنگ لمپنی، فرهنگ ریاکاری، فرصت طلبی، در سراسر جامعه گســترش 

یافته است. بنابراین، آزاد اند یشان و فرهیخته گان انساندوست و ایراندوست ایران، 

وظیفه ی تاریخی بزرگی در پیش دارند که نه تنها این رژیم را به طور بنیادی متلاشی 

کنند، بلکه ضروری است که در راه شکل گیری قدرت جایگزین مطلوبی، گام بردارند 

تا فرهنگ  و نهادهای جهالت پرور در ایران ریشــه کن شــوند. در غیر این صورت 

همین مناســبات ناهنجار و فرهنگ و سیاست بازی های ریاکارانه باز تولید خواهند 

شد

نکاتی درباره فرهنگ عناصر لمپن و تخریبگر در درون جنبش آزادیخواهانه ایران

پس از اســتقرار رژیم اســلامی – فاشیســتی درایران، جامعه ایران با فاجعه ای 

بزرگ روبرو شــده اســت . یکی از ابعاد فاجعه، کشــتارهزاران نفر از جوانان، زنان، 

مبارزین و دگراندیشــان، بدون برخورداری از حقوق اولیه حقوقی و انسانی بود که 

همچنان ادامه دارد. اما ابعاد فاجعه خیلی بزرگتر و گســترده تر هســتند، بطوریکه 
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میتوانیم از ویرانی کشور، گسترش فساد و واپسگرائی فرهنگی و فروپاشی مناسبات 

انسانی و اجتماعی نام ببریم.

بطورمثــال: فرهنگ تخریب و لمپنیســم، نه تنها درمیان تــوده های مردم، بلکه 

در میان بســیاری از مدعیان روشنفکری "و در درون بسیاری از سازمانهای سیاسی، 

اثرات بسیار ناهنحاری بجا گذاشته است."

تخریبگــری در جنبش آزادیخواهانه ایــران، و اهانت و اتهام زدن به مبارزین و 

کوشندگان سیاسی- اجتماعی، تنها از طریق عوامل رژیم صورت نمیگیرند، بلکه افراد 

زیادی هستند که کم و بیش قبل از استقرار رژیم خمینی، در صفوف مبارزین قرار 

داشــتند، اما پس از آن، قادر نشدند "تحولی در اندیشه و در عملکرد مبارزاتی خود 

بوجود بیاورند، و لذا کوشش میکنند ناتوانی های فکری، سیاسی و مبارزاتی خود را 

از طریق "پرخاشگری های تخریبگرانه" و رفتارهای "لمپن منشانه" و از طریق "اتهام 

زدن" به مبارزین پیگیر، و جنبش آزادیخواهانه، جبران کنند.

خودم، بارها بطور کتبی و شــفاهی اعلام کرده ام که در مبارزات سیاسی عاری 

از اشتباه نبوده ام. اما بیش از پنجاه سال است که – ضمن بررسی به شکست ها و 

ناکامی های خودم و مجموعه جنبش- کوشش کرده ام که راهکارهای جدیدی برای 

استمرار مبارزه جستجو کنم..

اکنــون- ضمن استمراربخشــیدن بمبارزات خود علیه رژیم حاکم، دارم کوشــش 

میکنم که "ماجرای زندگی " خودم را بطور مســتند، بمنظور انتقال تجارب به نســل 

آینده کشور، انتشار دهم.

مبحثــی در کتاب خاطراتــم خواهم گنجاند که مربوط به " فروپاشــی فرهنگ 

انســانی و دمکراتیک" در درون برخی سازمانهای سیاسی و در میان برخی "مدعیان 

روشنفکری" میباشد.

بطــور نمونه: فرهنگ حســادت و جمود فکــری و یا ناتوانی هــای مبارزاتی، و 
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"خود پرستی های ابلهانه" موجب میگردند که دارندگان چنین خصلت هائی، بطور 

لجام گســیخته ، به حرمت انســانی و سیاســی دیگران اهانت کنند. و این اشخاص 

و محافــل، همطراز با جنایتکاران جمهوری اســلامی ، مانعی بزرگ در راه گســترش 

فرهنگ دمکراســی خواهی محســوب میشــوند و لذا مبارزات مــا خصلت و ابعاد 

مختلفی کسب میکنند که باید در حال و آینده به آنها توجه کنیم.

هنگامــی که اســناد و مدارک تاریخی را ســازماندهی و تنظیم میکردم، اســناد 

و مدارکــی نظرم را جلب کرد که نشــاندهنده عمق "فروپاشــی فرهنگی" در درون 

بخشــی از باصطلاح "اپوزیســیون" ایران میباشد. و مشــاهده میکنیم که متاسفانه 

چنین فرهنگ تخریبگرانه و لمپن منشانه، گسترش یافته است.

آنهائی که مرا می شناسند، میدانند که طرفدار مصدق بودم، از سازماندهندگان 

و مبارزین کنفدراسیون و جبهه ملی و همچنین از طرفداران و سازماندگان مبارزات 

چریکــی بودم. از طــبرزدی دربرابر رژیم ارتجاعی دفاع کــرده ام. مدت کوتاهی با 

دکتر شــاپور بختیار برای مقابله با رژیم خمینی، همکاری کرده ام. از عملکرد های 

خودم، برای هریک از آن دوران، باتوجه به شرایط مشــخص آن زمان، دفاع میکنم. 

زیرا هرکدام از این فعالیتها مربوط به دوران تاریخی و شرایط سیاســی - اجتماعی 

معینــی بودند و آلترناتیو بهتر وجود نداشــت. اما برای هرکــدام از این دوران های 

تاریخی، اگر اشــتباهی مرتکب شده ام آماده ام بطور مشخص از خودم انتقاد کنم. 

اما حاضر نیســتم جنبش آزادیخواهانه مردم و بسیاری از رهبران سیاسی تاریخی را 

تخطئه کنم. یا اگر "گرایش و آرمان سوسیالیستی" کسب میکنم، روند تحول تاریخی 

جوامع بشری را در نظر میگیرم و بخودم اجازه نمیدهم که افســار گســیخته به دگر 

اندیشــان فحاشــی کنم. در ضمن، یکی دیگر از خصوصیات انســانی و سیاســی ام 

اینســت که: تحت لوای طرفداری از شخصیت های سیاسی نظیر مصدق (که خیلی 

برایش احترام قائل هســتم) حاضر نیســتم، منفعلانه لم بدم و هیچگونه شــکوفائی 

اندیشــه و تحول در عمل را نپذیرم و فقط خودم را "میراث خوار" مصدق بدانم و 
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زیر چنین "تابلوئی" به دیگران فحاشی کنم..

متاســفانه مشــاهده میشود که برخی عناصر که منفعل شــده اند، بجای اینکه 

زندگی غیر سیاســی محترمانه ای را بگذرانند، کوشــش میکنند تحت عنوان "طرفدار 

لنین"، "طرفدار مصدق"، "جانشــین بختیار" و نظایــر آن... فقط دیگران را تخریب 

کنند. آیا شرم آور نیست که افراد و محافلی که خود را "سوسیالیست و مارکسیست" 

مــی نامیدنــد، "خمینی را به عنوان رهبر" بپذیرند و تا به امروز حتی حاضر نشــده 

اند از خودشان انتقاد کنند، اما به طرفداران بختیار فحاشی میکنند!!! در آن شرایط 

و مرحله تاریخی آلترناتیو بخیتار بود یا خمینی؟ اگر هم هیچکدام را نمی پســندیم، 

لااقل این شعور، درایت و کاردانی را می داشتیم و "آلترناتیو مطلوب" دیگری بوجود 

می آوردیم، نه اینکه در تخریبگری هنرنمائی کنیم.

در ارتباط با چنین فرهنگ تخریبگرانه، اســناد و مدارکی دارم که درآینده بیشتر 

به آنها خواهم پرداخت. در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفا میکنم:

 یکی از افراد که خیلی ادعائی روشنفکری میکند ، در سالهای ۹۶-۱۹۹۵ نوشته 

اســت: "روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیــل و مانور نظامی آمریکا در خلیح فارس.. 

همه با دخالت و مشورت... حسن ماسالی صورت گرقته است."!!

آدم های منطقی و عاقل باید از چنین فردی که "لجن پراکنی" میکند بپرســند، 

اگر ماســالی اینقدر قدرت دارد که قادر اســت چنین روابطــی برقرار کند و نیروی 

دریائی آمریکا نیز با نظر ایشــان به حرکت در می آید... چرا نتوانسته است تاکنون 

از قدرت و نفوذ خود برای ایران استفاده کند؟

در ســوم ژوئیه ۱۹۹۷ در نشریه کیهان- چاپ لندن ، همان ورشکستگان سیاسی 

می نویسند "...حسن ماسالی تحت عنوان برگزار کننده "کنفرانس ملی" در تبانی با 

سرویس های خارجی و برخی از اعضای خانواده پهلوی به یک رشــته فعالیت های 

ضد ملی و ضد نهضت مقاومت ملی ایران دست یازیده است."…
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در آن زمان، یک حقوقدان آلمانی را بعنوان "وکیل مدافع" انتخاب کردم و به آنها 

نامه نوشــت که اگر نتوانید ادعای خود را بطور مستند ارائه بدهید، این کار شما از 

نظر حقوقی "ترور شــخصیت" تلقی میشــود و باید جریمه مادی بپردازید و ممکن 

است به حبس نیز محکوم شوید.

پــس از ارســال نامه و اخطاریه وکیل، دو نفر از امضــا کنندگان اعلام کردند که 

امضای خود و اتهامات وارده را پس میگیرند. 

یک نفر دیگر نوشــت آقای وکیل شــما مســئله را با فرهنگ دیگری برداشــت 

میکنید..."   وکیل مدافع آلمانی بمن میگفت "آیا مقصود ایشان اینست که با "فرهنگ 

ایرانی" میتواند به دیگران توهین کند؟ این جدال به درون تشکیلات نهضت مقاومت 

ملی کشید و نتایج نامطلوبی ببار آورد که در اینجا به آنها نمی پردازم.

سپس همین افراد و عناصر تخریبگر دیگر از قول "داریوش همایون" ادعا کردند 

که حسن ماسالی با "پرویز ثابتی" همکاری میکند!!!

در آن زمــان بــه داریوش همایون نوشــتم کــه در اینباره نظــرش را کتباً به من 

بنویســد. ضمن تکذیب ، ابراز تاســف کرده بود که این "اپوزیسیون" چرا به چنین 

بیماری هائی مبتلا شده است (نامه ایشان را نیز حفظ کرده ام).

درباره فرهنگ لمپنی رایج در درون سازمانهای سیاسی، اسناد و مدارک مختلفی 

در اختیــار دارم که چگونه پس از بروز اختلاف سیاســی با یــاران و همرزمان خود، 

بلافاصلــه آنها را "خائن"، "جاســوس"، و یا "وابســته به امَپریالیســم" و غیره متهم 

کرده اند.

اخیراً دو نفر از همین افراد که بیش از سی سال است به تخریب دگر اندیشان 

مشغول هستتند ، برای اینکه عقده های درونی خود را به نمایش بگذارند، ادعا کرده 

اند که "عنوان دکترای حسن ماسالی قلابی است"!!!

ضروری میدانم به اختصار برای آنهائی که از ماجرای زندگی سیاسی و اجتماعی 
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ام اطلاع ندارند، توضیح بدهم: درســال ۱۹۵۸ وارد آلمان شــدم و بلافاصله در شــهر 

توبینگن، ســپس در شــهر کیل( آلمان) در رشــته پزشکی مشــغول به تحصیل شدم. 

ســه سال در این رشــته تحصیل کردم و امتحانات آنرا گذراندم؛ اما بعلت فعالیتهای 

پیگیرانه ام در شــکل گیری جنبش دانشــجوئی (فدراســیون آلمان و کنفدراســیون) 

همچنین مشــارکت در سازماندهی ســازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، سفارت 

ایــران از تمدید گذرنامــه ام خودداری میکرد تا مرا مجبور بــه توقف فعالیتها و باز 

گشت به ایران کنند. در این ارتباط جنبش دانشجویان ایرانی و آلمانی از من حمایت 

کردند و از جمله یکی از نمایندگان حزب سوسیال دمکرات آلمان بنام "یوخن اشتفن" 

در مجلس ایالتی ، در کیل از من حمایت کرد و مســئله به روزنامه ها کشانده شد. 

در این ارتباط سفیر رژیم شاه ادعا کرد که: عدم تمدید گذرنامه ، دلیل سیاسی ندارد 

بلکه ایشــان درس نمیخواند و بهمین دلیل گذرنامه ایشان تمدید نمیشود. پس از آن، 

رئیس بخش امتحانات پزشــکی ، مطلبی در روزنامه انتشار داد و ادعای سفیر ایران 

را نادرســت خواند. سپس با کوشــش های مدبرانه و صمیمانه و کیل مدافع ام بنام 

"دکتر هلد من" ، اقامتم (بدون گذرنامه ایران) تمدید شد..

پس از این ماجرا، تصمیم گرفتم که در ارتباط با فعالیت ها ی روزمره سیاســی 

ام، در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی اسم نویسی کنم و ادامه تحصیل بدهم. 

علوم سیاســی را بعنوان رشــته اصلی و جامعه شناســی و ادبیات آلمانی را بعنوان 

رشــته های فرعی انتخاب کردم. در دانشــگاه فرانکفورت، تمام کارهای پژوهشی و 

امتحانــات مقدماتی را گذراندم و قرار گذشــتم که "تز دکــتری" خود را بگذرانم که 

ناگهان درســال۷۹-۱۹۷۸ تصمیم گرفتم که در ا رتباط با مبارزات مسلحانه، مخفیانه 

وارد ایران شــوم. پس از مبارزه در گیلان و کردســتان، و تجارب شکســت و ناکامی، 

دوباره به خارج برگشــتم و در دانشــکاه فرانکفورت (آلمان) با استادان سابقم تماس 

گرفتــم و پس از گذراندن چند مرحله، خودم را بــرای گذراندن چند دوره، خودم را 

برای  ارائه"تز دکترا" آماده کردم.
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کار پژوهشــی ام دربــاره دلایــل شکســت و ناکامی جنبش چــپ و (ملی)، و 

عوامــل بحــران مداوم آن، از زمــان انقلاب مشروطه تا به قدرت رســیدن جمهوری 

اسلامی(خمینی) بود، در جولای ۱۹۹۹ پس از تصحیحاتی ، آنرا ارائه دادم و امتحانات 

شــفاهی را نیز در ماه مه و ژوئن ۲۰۰۰ گذراندم. این کار پژوهشــی پذیرفته شد و 

برحســب مقررات دانشــگاه مزبور به زبان آلمانی به اندازه نیاز کتابخانه های آلمان 

انتشــار یافت. سپس بخش های مهمی از آن کتاب را همراه چندین مقاله به فارسی 

انتشار دادم. اکنون نیز در صدد هستم آنرا به انگلیسی انتشار دهم.

اســتاد علوم سیاسی، آقای پرفسور "هیرش"، مسئول اصلی، و پرفسور داود غلام 

آزاد اســتاد علوم جامعه شناســی، و یکنفر نیز بعنوان اســتاد ادبیات آلمانی، در این 

ارتباط تصمیم گیری کردند. خوشبختانه همه این استادان، گرچه بازنشسته شده اند، 

اما خوشبختانه زنده هستند. بنابراین، همه افراد میتوانند از طریق تماس با دانشگاه 

فرانکفورت و با این استادان همه گونه اطلاعات را کسب کنند. بسیار شرم آور است 

که چنین افرادی که ادعا های پر طمطراق روشنفکری و "ملی گرایی" میکنند به این 

طریق مبتذل، لجن پراکنی میکنند و در "ترور انسان" نقش ایفا میکنند.

بیش از پنجاه ســال اســت که بطور مســتمر بمبارزات سیاسی ام ادامه میدهم. 

و بــه عنــوان "دکتر" نیــز دل خوش نکــرده ام و عقیده دارم، این عنــوان را باید به 

مبارزینی اهدا کرد که در ســخت ترین شرایط و در مناســبات فاشیســتی حاکم در 

ایران، سرسختانه مقاومت و مبارزه میکنند..

پس از اســتقرار رژیم اسلامی – فاشیســتی در ایران ، فرهنگ لمپنی، تخریبگری 

و توطئه گری در داخل و خارج از کشــور گسترش یافته است. به سهم خود تصمیم 

گرفته ام که با همکاری چند حقوقدان و وکیل مدافع، در آینده علیه چنین عناصری 

که غیر مسئولانه و لمپن منشانه، علیه حرمت انسانی مبارزین، لجن پراکنی میکنند، 

اقدامــات حقوقی و قانونی بعمــل آورم تا با جریمه های مالی و زندانی کردن چند 

عنصر خطاکار، بقیه عناصر تخریبگر و لمپن مهار شوند.
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و اما حرف آخر

من و بسیاری ازکنشگران سیاسی، به طورخود جوش، درمبارزات سیاسی  شرکت 

می کردیــم. ما پــرورش یافته ی یک حزب سیاســی نبودیم. فنون مبارزه ی سیاســی 

وســازماندهی را به مرور، ضمن شرکت فعالیت های سیاســی، درعمل می آموختیم. 

بــه همین دلیل ،خطاهای مختلفی را مرتکب می شــدیم کــه اجتناب ناپذیر بودند. 

متاسفانه، بســیاری ازجوانان مبارز ومردم ناراضی کشور، جان خود را به خاطرامور 

پیش پا افتاده ای ازدســت می دهند و ما برای اینکه عملکرده  نســنجیده ی  خود را 

که موجب مرگ مبارزین می شــود، توجیه کنیم، فرهنگ شهادت طلبی را به عنوان 

حماســه انقلابی تبلیغ  می نماییم. شــیوه ای که نگارنده، برای استمرار مبارزه، اتخاذ 

کرده بودم ، اینچنین بود:

هرگاه به یک نظریه وانگیزه ای دست می یافتم، کوشش می کردم که با ابتکارات 

مختلف، آن را تحقق بخشــم. به عبارت دیگر فقط حــرف نمی زدم، بلکه "عملگرا" 

بودم وازافرادی که فقط شــعار می دادند و تنها با "جدل های سیاســی" خودشان را 

مشغول کرده ،خوشم نمی آمد.

ازآنجایــی که «خودجــوش» فعالیت می کردم، دچارخطا نیز می شــدم. اما، پس 

ازاینکه به خطاهای خود واقف می گشتم، به مرور در صدد بر می آمدم که خطاهای 

گذشــته را جبران کنم. اما، برخی عادت کرده بودند که همان راه و روش نامطلوب 

گذشته را، ادامه دهند. امیدوارم نوشتار پیش رو فرصتی باشد برای جوانان و آزادی 

خواهــان ایرانی که از نکات تاریخــی بیش از پیش عبرت گرفته و دچار غفلت هایی 

نشوند که اپوزیسیون ایران در طول این سال ها دچار آن شده است.

بی شک مطالعه، و ممارست از تجربه آموزی یکی از راه هایی است که می تواند 

افق های روشــنی را پیش روی جوانان مســتعد ایرانی بگشــاید. و اما اکنون که به 
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آســتانه ی هشــتاد ســالگی رســیده ام هیچ آرزویی ندارم جز رهایی و آزادی وطنم. 

نه طالب قدرت بوده و هســتم  و نه ســن وســالم اجازه این کار را به من  می دهد. 

اما آنچه مســلم اســت همچنان به چیزی جز ایرانی آباد و آزاد در سایه ی یک نظام 

سکولار دموکرات مبتنی بر موازین حقوق بشر و اجماع ملی، نمی اندیشم.

به امید چنین روزی

حسن ماسالی 

تابستان۱۳۹۲


